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 اللهِِ، وآلِِهِِ وصََحبِِهِِ   والسََّلامُُ عََلى رََسولِِ
ُ
 والصََّلاةُ

جمََعين.
َ
أَ

وبعد:
این مجموعه شــامل چهل حدیث صحیح درباره احکام فقهی مســاجد و 
مســجد،  در  فروش  و  خریــد  چــون  مســائلی  آن هاســت)))؛  شــرعی  آداب 
اعلام  کــردن،  بــازی  شــعرخوانی،  و  سرود  آن،  در  خوردن  غــذا  و  خوابیــدن 
اشــیای گمشده و دیگر موضوعات مرتبط. این احادیث را گردآوری کرده و 

را »چهل حدیث مسجد))) « نهاده ام. ارائه داده ام و نام آن  همراه با شرح 

1- این کتاب به بیان احکام مربوط به مســجد و آداب شــرعی آن می پردازد و ناظر بــه احکام نماز یا 
مسائل مربوط به امام و مأموم نیست.

2- بســیاری از علمــا، مجموهعهایی از چهــل حدیث تألیــف کرده اند. برخــی از آنان حدیثــی را نقل 
کرده اند که پیامبرژ فرمودند: »هر کس برای امت من چهل حدیث درباهٔٔر امور دینی آن ها 
حفظ کنــد، خداونــد او را در روز قیامت فقیــه برمی انگیزد، و مــن در آن روز شــف�یع و گواه او 

خواهم بود.« اما این حدیث ضعیف است. 
امام نووی در مقدم‌�ه اربعین نووی می نویسد: »حفاظ حدیث بر ضعیف بودن این روایت اتفاق نظر 
دارند. پــس من در تألیف خــود به این حدیــث اعتماد نکــرده ام، بلکه به این فرمــودهٔٔ پیامبر 
ژتکیه کرده ام که: »آن که حاضر است، باید پیام مرا به غایب برساند«، و نیز این حدیث که 
فرمودند: »خداوند کسی را که سخنان مرا بشنود، بهخوبی بفهمد و همان طور که شنیده، 

به دیگران برساند، سرزنده و بانشاط گرداند.« ژ
ژهمچنین علامــه معلمی در کتــاب تحقیق الکلام فی اسملــائل الثلاث می نویســد: »بســیاری از 
امامان، مجموهعهایی از چهل حدیث گــردآوری کردند، زیرا بر این بــاور بودند که گردآوری 
ســنت پیامبر ژ از بزرگ‌ترین بعــادات و تقرب‌ها به خداســت؛ چه ایــن احادیث چهل عدد 

باشد، چه کمتر یا بیشتر.« 
از جمله اولین کســانی که در موضوع »اربعین« کتاب نوشــتند، می توان به این بزرگان اشــاره کرد: 
ابن مبــارک )وفــات ۱۸۱ هجــری(، ابوبکر آجــرّّی )وفــات ۳۶۰ هجــری(، ابوالحســن دارقطنی 

)وفات ۳۸۵ هجری(، ابوبعداللّّه حاکم )وفات ۴۰۵ هجری(، و دیگران.
 هیچ دوره ای از تاریخ اسلامی خالی از نگارش مجموهعهایی با عنوان »چهل حدیث« نبوده 

ً
تقریاًب

است؛ حـتی تا عـصر حاضـــر نیز این روند ادامه دارد. و علمای بزرگ کتاب هایی در این زمینه 

: پیش گفتار 
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برای افزایش جذابیت و تنوع، در لابه لای مطالب، نمونه ها و موقعیت های 
از مساجد و رفتار مردم در آن ها نیز ذکر شده است. واقعی 

از خــدای متعــال مســئلت دارم کــه این اثر را ســودمند قــرار دهــد و آن را 
دانشی خالص و مورد رضای ذات پاک خویش بگرداند.

العریفی نوشتۀ: دکتر محمد بن عبدالرحمن بن ملهی 
ریاض – ۱۴۴۶ هـ / ۲۰۲۶ م

نگاشــتهاند. نووی می گویــد: »علمــا در این زمینــه آن قدر کتاب نوشــتهاند که شــمارش آن 
ممکن نیست!« 

بنده نیــز کتابی با عنوان شرح الأربعين اسملــجدية )شرح چهل حدیث در زمینه مســجد( منتشــر 
« )چهل حدیث در 

ُ
رِِيََّةُ

َ
رْْبَعَُُونََ السََّــفَ

َ
کرده ام، و نــه کتاب دیگر در این رابطــه نیز نوشــتهام: »الأَ

 »
ُ
وْْقِِيََّةُ

َ
رْْبَعَُُونََ الذَّ

َ
« )چهل حدیث در مورد دعوت اسلامی(، »الأَ

ُ
عْْوِِيَّةَُ

َ
رْْبَعَُُونََ ادَّل

َ
مورد سفر(، »الأَ

« )چهــل حدیــث در مورد ســخن گفتن(، 
ُ
مِِالَايََّــةُ




َ
رْْبَعَُُــونََ الكَ

َ
)چهــل حدیــث در مورد آداب(، »الأَ

« )چهل حدیث در 
ُ
ئِِالَاكِِيََّــةُ


رْْبَعَُُونََ المََ

َ
« )چهل حدیــث در مورد خــواب(، »الأَ

ُ
وْْمِِيََّةُ

َ
رْْبَعَُُــونََ انَّل

َ
»الأَ

« )چهل 
ُ
رْْبَعَُُونََ امِِلصْْرِِيََّةُ

َ
« )چهل حدیث در مورد یمــن(، »الأَ

ُ
رْْبَعَُُونََ ايََلمََانِِيََّةُ

َ
مورد ملائکه(، »الأَ

« )چهل حدیث در مورد شام( این آثار چاپ شده 
ُ
امِِيََّةُ

َ
رْْبَعَُُونََ اشَّل

َ
حـدیث در مورد مـصر(، »الأَ

و در کتابخانهها موجود اســت، همچنین در اینـــترنت منتـــشر گـــردیده اســت. این کتاب و 
ســایر آثار من وقفِِ خداوند متعــال اســت و هیچ گونه حق چاپــی نــدارد؛ بنابراین، هرکس 
می تواند آن را چاپ کند یا به هر زبانی   ترجهم نماید. همچنین می تواند برای هماهنگی در 
این زمینه با مــن در تماس باشــد. از خدای متعال مســئلت دامر کــه این آثار را ســودمند و 

پربرکت گرداند.

مه
قد

م
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پاکیزه کردن مسجد 1

ــمُُّ 
ُ
قُ

َ
ــتْْ ‌تَ

َ
انَ

َ
اءََ  كَ

َ
  سََــوْْدَ

ً
ةً

َ
نََّ  امْْــرََأَ

َ
» أَ  :  

َ
رََيْْــرََةَ

ُ
هُ بِِــي 

َ
أَ عََــنْْ 

لََ 
َ
سََــأَ

َ
ــا رََسُُــلُُو اللــهِِ ژ فَ

َ
هَ

َ
دَ

َ
قَ

َ
فَ

َ
ــابًًّا، فَ

َ
و  شَ

َ
،  أَ

َ
 المََسْْــجِِدَ

مُُنِِوي(، 
ُ
تُ

ْ
نْ

َ
م آذَ

ُ
تُ

ْ
نْ

ُ
 كُ

ا
لَا

َ
فَ

َ
الََ:) أَ

َ
وا: مََاتََ قَ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
هُُ، فَ

ْ
و عََنْ

َ
هََا، أَ

ْ
عََنْ

ى 
َ
نِِوي عََلَ

ُ
لُّ

ُ
الََ: )دُ

َ
قَ

َ
مْْرََهُُ، فَ

َ
و أَ

َ
ا، أَ

َ
مْْرََهَ

َ
رُُوا أَ

َ
هُُم صََغَّ

َ
نَّ

َ
أَ

َ
كَ

َ
الََ: فَ

َ
قَ

بُُورََ 
ُ
ــذِِهِِ القُ

َ
الََ: إِِنََّ هَ

َ
ــمََّ قَ

ُ
يهََا، ثُ

َ
ــى عََلَ

َ
صََلَّ

َ
وهُُ، فَ

ُ
لُّ

َ
دَ

َ
بْْــرِهِِِ ( فَ

َ
قَ

ا 
َ
وِِّرُُهَ

َ
لِِهََــا، وََإِِنََّ اللهََ عز وجــل يُُنَ

ْ
هْ

َ
ــى أَ

َ
 عََلَ

ً
مََةً

ْ
لْ

ُ
 ظُ

ٌ
ــوءََةٌ

ُ
مََمْْلُ

هُُ. 
َ
 لَ

ُ
ظُ

ْ
فْ

َ
ارِيُُِّ ومُُسْْلِِمٌٌ وََالَّل

َ
يهِِم« رََوََاهُُ ابُُلخَ

َ
تِِاي عََلَ


هُُم بِِصََلَا

َ
لَ

ترجمه:

 روایــت اســت کــه زنــی سیاه پوســت - و در  از ابوهریــره 

روایتی، مردی جوان - در مســجد خدمت می کرد و به جارو 

ژ مدتــی او را ندید و  کــردن آن می‌پرداخــت. رســول خــدا 

از دنیا رفته اســت. پیامبر  دربــاره اش پرس وجو کرد. گفتند: 

او آگاه نساختید؟« از مرگ  ژ فرمود: »چرا مرا 
بــرای او اهمیت چندانــی قائل  آنــان  راوی می گویــد: گویــی 
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قبــرش  ســوی  بــه  »مــرا  فرمــود:  پیامبــرژ  پــس  نبودنــد. 

ژ بر قبر او  راهنمایی کنید.« آنان راهنمایی کردند و پیامبر 

بــرای اهــل خود  نمــاز خوانــد. ســپس فرمــود: »ایــن قبرهــا 

وجلّّ به سبب 
ّ
از تاریکی اســت، و همانا خداوند زّع سرشــار 

نماز من، آن ها را برایشــان روشن می گرداند.« این حدیث را 

از مسلم است. بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و این لفظ 

پاکیزه نگاه داشــتن مســجد، رســیدگی بــه آن و حفظش از 

و  می آیــد؛  شــمار  بــه  نیــک  امعــال  برتریــن  از  آلودگی هــا 

آن،  در  زبالــه  ریختــن  و  مســجد  نظافــت  در  ســهل انگاری 

از بی احترامی به خانهٔٔ خداوند متعال است. نشانهای 

شرح حديث:  
یا   - راوی می گوید: »زنی سیاه پوســت در مسجد جارو می کرد 

جوانــی«. مقصــود این اســت که زنی سیاه پوســت به مســجد 

رفت وآمد داشــت و آن را پاکیزه می کرد؛ شــاخهها، چوب های 

خشکِِ مسواک، نخ ها و تک‌هپارچههای کوچکی را که از بلاس 

ایــن  و  می نمــود.  جمــع آوری  می افتــاد،  زمیــن  بــر  نمازگــزاران 

احتمال نیز وجود دارد که آن خدمت گزار، جوانی بوده باشد.

ژاو را مدتــی ندید و  راوی در ادامــه می گویــد: »رســول خــدا 
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ژ  دربــاره‌ او پرســید، گفتند: از دنیا رفته اســت.« یعنی پیامبر 

مســجد  نظافــت  بــرای  دیگــر  کــه  دریافــت  و  ندیــد  را  او  چــون 

نمی آید، از حالش جویا شــد؛ پس به ایشــان خبــر دادند که از 

دنیا رفته است. 

ژ فرمودنــد: »چرا مــرا خبر نکردیــد؟!« یعنــی: چرا مرا  پیامبــر 

بــر او نمــاز جنــازه  تــا مــن  آگاه نســاختید کــه او از دنیــا رفتــه، 

نمــاز  مســلمان  زنــان  و  مــردان  دیگــر  بــر  چنان‌کــه  بخوانــم، 

می خوانم. 

انگاشــتند«  را کوچک  آنــان این موضوع  راوی می گویــد: »گویا 

یا آن جوان شــبانه درگذشــت، و اصحــاب پیامبر  یعنــی آن زن 

ژ نخواســتند پیامبــر را شــب از خــواب بیدار کننــد؛ بنابراین 
خودشــان بر او نماز خواندند و دفنش کردنــد، و گمان کردند 

ژ را بخاطر او  تا پیامبر  که وی شــأن و جایگاه چندانی ندارد 

از خواب بیدار کنند. 

ژ فرمــود: مــرا به قبــرش راهنمایی  راوی می‌گویــد: »پیامبــر 

کنید، ایشان را راهنمایی کردند، پس بر وی نماز خواند«‌ یعنی 

ژ از آنان خواســت جای قبر را به او نشان دهند. پس  پیامبر 

بــر او نماز  ژ نزد قبر رفت و  او را راهنمایــی کردنــد، و ایشــان 

جنازه خواند. 
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از تاریکی  سپس فرمودند: » این قبرها برای اهل خود سرشار 

وجلّّ به ســبب نمــاز مــن، آن ها را 
ّ
اســت، و همانــا خداونــد زّع

برایشان روشن می گرداند« 

ژ دســتور دادند که هــرگاه کســی از دنیا رفت،  پیامبــر اکــرم 

دیگــران او را آگاه کنند تا بر میّّت نماز بخوانند، چه در شــب و 

چه در روز. ایشان همچنین فرمودند که قبرها جای وحشت و 

ژ بر  تاریکــی اســت، و خداوند متعال آن هــا را با نمــاز پیامبر 

اهل قبور روشن می سازد، زیرا نماز بر میّّت، در حقیقت شامل 

دعا و طلب رحمت برای اوست.  

فضیلت پاکیزه کردن مسجد: 
از احکام و آداب مســجد این اســت که: پاکیزه نگه داشــتن آن 

آلوده کردن آن حرام می باشد. مستحب و پسندیده اســت، و 

ائِِمِِينََ 
َ
قَ

ْ
وََالْ لِِلطََّائِِفِِينََ  بََيْْتِِيََ  خدای متعال فرموده اســت: )وََطََهِِّرْْ 

عِِ اسُُّلجُُودِِ( ]حج: ۲۶[ )و خانهام را برای طواف کنندگان و 
َ
وََارُُّلكَّ

پــاک  ســجده کنندگان  ]و[  رکوع کننــدگان  و  قیامکننــدگان 

گردان.( این دســتور، شامل مســجدالحرام و دیگر مساجد نیز 

فرمــود: »پاداش های امــت من بر من  ژ  می شــود. و پیامبــر 

عرضه شــد، حتی خاشــاک و ذهٔٔر کوچکی که مردی از مســجد 
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را پاک می سازد())).«  بیرون می افکند )و آن 

احترام به کسی که مسجد را تمیز می کند: 
سیاه پوســت  زن  آن  کــه  کاری  بزرگــی  و  ارزش  بــه  ژ  پیامبــر 

انجام می داد آگاه بود؛ بنابراین هنگامی که او را ندید، جویای 

حالش شــد. این پیگیری پیامبرژ نشــان می دهــد که آن زن 

و  می کــرد،  پــاک  را  آن  و  داشــت  حــضور  مســجد  در  همیشــه 

پیامبرژ او را بصح و شام می دید. به دلیل جایگاه والایی که 

ژ به قبر او رفت و بر او نماز جنازه خواند. داشت، پیامبر 

حرمت انداختن زباله در مسجد: 
واجب اســت که همواره به مســجد رسیدگی شود، از فرش و 

دیوارها گرفته تا قفســههای قرآن و سرویس های بهداشــتی، 

و باید از هرگونه آلودگی و گرد و غبار پاک شود، زیرا بی توجهی 

به این امر نشانۀ بی احترامی به خانههای خداست.

پــاک کرد؛   آن را 
ً
آیــد، بایــد فواًر اگــر در مســجد نجاســتی پدید 

همان طور که وقتی مردی بادیهنشــین در گوشــهای از مسجد 

 دستور داد سطل آبی بیاورند و بر آن 
ً
ژ فواًر ادرار کرد، پیامبر 

بــد ایجاد نکند.  بریزنــد)))  تا نجاســت روی زمین نماند و بوی 

1- روایت ابوداود و ترمذی، و ابن خزیهم این روایت را صحیح دانسته است.
2- روایت بخاری.
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زیــرا مکان آلوده مردم را میراند، اما جای پاک و خوش بو دل 

تشویــق  آن  در  نشســتن  بــه  را  او  و  می کنــد  آرام  را  انســان 

می نماید.

پاکیزه کردن مسجد در امت های پیشین: 
پاکیزگی مســجد و خدمت به آن، کاری نیکو و پسندیده حتی 

در میان امت های پیشین نیز بوده است. چنان که مادر مریـــم 

)هـــسمر عـــمران( هنگامی که باردار شــد، نرذ کرد که فرزندی 

و  باشــد  مســجد  خدمــت  وقــف  و  آزاد  دارد  شــکم  در  کــه 

خانواده اش او را به کار دیگری مشغول نکنند. خداوند متعال 

 مََا فِِي 
َ

كَ
َ
رْْتُُ لَ

َ
ذَ

َ
نَ ــي 

ِ
إِِنِّ رََبِِّ  تُُ عِِمْْرََانََ 

َ
امْْرََأَ تِِ 

َ
الَ

َ
 قَ

ْ
می فرمایــد: )إِِذْ

عََلِِيــمُُ( ]آل 
ْ
نــتََ السََّــمِِ�يعُُ الْ

َ
أَ  

َ
ــكَ

َ
إِِنَّ ــي 

ِ
بََّــلْْ مِِنِّ

َ
قَ

َ
تَ

َ
مُُــحََرََّرًًا فَ بََطْْنِِــي 

هـــسمر  کــه  هنـــگامی‌  از[  کــن  یــاد  پیامبــر،  )]ای   ]۳۵ عمــران: 
معران گفت: »پروردگارا، من آنچه را در شکم دامر برای تو نرذ 

و  بیت املقــدس  خدمــت  در  چیــز،  همــه  ]از  آزاد  کــه  کــردم 

بعادت کننــده تو[ باشــد؛ پس از من بپذیر که تو خود شــنوای 

را به دنیا آورد  ژ  دانایی«. و هنگامی که او مریم مادر عیسی 

را در مسجد قرار داد.  وی 

مسجد را با هیچ چیز آلوده مکن:
شایســته است انسان برای پاکیزگی مسجد بسیار تلاش کند 
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و هیچ آشغالی در آن نریزد. برخی افراد در مسجد با ناخن های 

دست یا پا بازی می کنند و تکههای آن را روی زمین می ریزند، 

را در بینی می‌کنند و سپس به فرش مسجد  یا انگشــت خود 

می مالند؛ این کار ناپسند و زشت است.

در ســال ۱۳۹۹ هجری قمری )۱۹۷۹ میلادی(، زمانی که من نه 

ســاهل بودم، در شهر دمّّام در منطقهٔٔ شــرقی عربستان زندگی 

می کردیم. روزی برای دیدار خویشــاوندانمان به ریاض رفتیم. 

از رســیدن، همراه پدمر برای صرف ناهار به خانهٔٔ معویم  پس 

سعود رفتیم.

بعد از نماز صعر دیدم پسر معوهایم به خانه برگشتند و چهار 

دســتگاه جاروبرقی همراه خود آوردند و وارد مســجد شــدند؛ 

معویــم نیــز در مســجد حــضور داشــت. مــردم پــس از نمــاز از 

مســجد بــیرون رفته بودنــد. معویم برخاســت و مســجد را به 

چهــار بخش تقســیم کــرد و برای هر یک از پســرانش بخشــی 

مشــخص کــرد و گفــت: »هرکــس کارش را بهتر انجــام دهد و 

را تمیزتر کند، برایش جایزه ای در نظر دامر.« مسجد 

کــردن  پــاک  بــه  کــرد  شروع  و  برداشــت  آب  کاســهای  ســپس 

آورد،  بــیرون  را  مصحف هــا  قرآن هــا؛  قفســههای  از  گردوغبــار 

پشــت آن هــا را تمیــز می کــرد و غبــار را مــی زدود. در آن زمــان، 
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و  درخشــیدند  قفســهها  داشــت.  ســن  ســال  شــصت  حــدود 

پسرانش نیز مشغول جارو زدن مسجد شدند.

آن زمــان، مســجد خادمی بــرای نظافت نداشــت و معویم هر 

هفتــه خــودش مســجد را تمیــز می کــرد. مــن که می دانســتم 

نــام »اجــود خــان« دارد و می تواند مبلغ  معویــم راننــده ای به 

را تمیز کند، به پســرانش گفتم:  اندکی به او بدهد تا مســجد 

»چــرا اجود خان مســجد را تمیــز نمی کند؟« آن هــا گفتند: »ما 

می خواهیم خودمان ثواب و پاداش ببریم.«

بــود که معویم روح نیکوکاری و عشــق به کار خیر را  این گونه 

در دل فرزندانش می کاشــت. این صحنهٔٔ زیبــا هنوز هم در یاد 

من زنده است؛ هر بار که داستان زنی را می خوانم که مسجد 

یــاد کار نیــک معویــم دوبــاره در ذهنــم جان  را جــارو می کــرد، 

می گیرد.
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خوش بو کردن مسجد2

مََرََ 
َ
نََّ رََســولََ اللََّــهِِ ژ أَ

َ
 رضــی اللــه عنهــا : »أَ

َ
عََــنْْ عََائِِشــةَ

طََيََّبََ« رََوََاهُُ 
ُ
طََهََّرََ  وََتُ

ُ
نْْ تُ

َ
ورِِ،  وََأَ

ُ
ى فِِي  الدُّ

َ
بْْنَ

ُ
نْْ تُ

َ
بِِالمََسََاجِِدِِ  أَ

((( 
َ
اوُُدَ

َ
بُُو دَ

َ
 أَ

ترجمه: 

از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رسول 

خدا ژ دستور دادند که مساجد در میان خانهها ساخته 

شــوند، و اینکــه پاکیــزه و خوش‌بــو نــگاه داشــته شــوند. 

روایت ابوداود. 

بــوی خــوش را فرشــتگان و مؤمنان دوســت دارند، و 

باعث آرامش و گشایش دل می شــود؛ از این رو، خوش‌بو 

کــردن مســجد کاری پســندیده اســت تــا هــر کــس در آن 

می نشیند، احساس آسایش و نشاط نماید. 

1- همچنین ترمذی و ابن ماجه این حدیث را روایت کرده‌اند و شیخ آبلانی در صحیح سنن ابوداود 
آنرا صحیح دانسته است.
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 شرح حديث:
راوی می گویــد: »پیامبــر ژ دســتور دادند که مســاجد در 

میــان خانهها ســاخته شــوند« کلمۀ »الــدُُّور« جمــع »دار« 

در  مســاجد  کــه  اســت  ایــن  منــظور  خانــه.  یعنــی  اســت، 

خانــه  آنجــا  و  ســاکن اند  آن  در  مــردم  کــه  محلههایــی 

می سازند ساخته شوند.

از  یعنــی  گردنــد«:  پاکیــزه  اینکــه  »و  می گویــد:  ادامــه  در 

نجاست ها، آلودگی ها و زباهلها پاک شوند. 

ســپس می گوید: »و خوش بو گردند« یعنی بــا عطر و بوی 

خــوش آراســته شــوند؛ چــه از بــخور و چــوب عــود، چــه از 

عطرهای ما�یع که بر فرش مســجد پاشیده می شود، یا هر 

بوی خوش دیگری.

خوش بو کردن مسجد، سنت است: 

از جمله آداب مسجد آن است که به بوی آن توجه شود و 

مسجد با عطر و بخور خوشبو گردد.

این کار سنت پیامبر ژ و یارانش است. روایت شده است 

که معر بــن خطاب  هــر روز جمعــه مســجد را »تجمیر« 
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می کرد))) . »تجمیر« یعنی بخور دادن با چوب عود و عطرها، 

و این کار بخاطر جایگاه بزرگ مسجد بود. 

توجه و دقت صحابه در این کار: 

معر بن خطــاب  برده ای داشــت که کارش ایــن بود که 

مســجد پیامبر ژ را بخور دهد و خوشــبو کنــد. به همین 

بخوردهنــده(  نعیــمِِ  )یعنــی:  المُُجمّّــر«  »نعیــم  را  او  ســبب 

ّه بــن زبیــر  کعهب را  می نامیدنــد. و هنگامــی کــه عبدال�لـ

بازســازی کــرد، دیوارهــای آن را بــا مشــک )عطــر خــوش( 

آغشته و معطر ساخت))) . 

اثر بوی خوش: 

و  می کنــد،  آرام  و  شــاد  را  نمازگــزاران  دل  خــوش،  بــوی 

فرشــتگان نیــز آن را دوســت دارنــد. پــس شایســته اســت 

مسلمان وقتی به مســجد می آید، با بدن و بلاس پاکیزه و 

نمــاز  او  کنــار  کــه  کســانی  تــا  شــود،  وارد  خــوش  بــوی 

می خوانند، احساس آسایش کنند. و باید از بوی بد پرهیز 

نماید. مانند: بوی سیر، پیاز، تره، عرق بدن، دود، دخانیات 

و سیگار و هر بویی که نمازگزاران را آزار دهد. 

1- روایت ابویعلی و ابن ابی شیهب، و ابن کثیر در تفسیر خود آنرا حسن دانسته است.
2- روایت ابن ابی شیهب.
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داستان:

باید عطری کــه در مســجد اســتفاده می شــود خوش بو و 

و  بپســندد  را  آن  انســان  روح  کــه  بویــی  باشــد؛  دلپذیــر 

احســاس آرامش کنــد. بــه یــاد دامر در ســال ۱۴۱۹ هجری 

قمــری برابــر بــا ۱۹۹۹ مــیلادی یکــی از دوســتانم کــه امام 

مسجدی بود برایم چنین تعریف کرد: یکی از اهالی محل 

نزد من آمــد و جعهبای از چــوب بخور برای مســجد آورد و 

گفت: »این را هدیهای برای خانۀ خدا آورده ام تا مسجد با 

آن خوش بو شود.« من از او تشکر کردم. آن مرد گفت: »این 

بخور را دو هفتــه پیش خریــدم. وقتی در خانــه روی آتش 

گذاشــتیم، همـــسرم از بــوی آن خوشــش نیامــد، آن را به 

مادمر هدیه دادم؛ اما او نیز وقتی بویش را استشمام کرد، 

خوشــش نیامد! مانده بودم چه کنم، بنابرایــن آن را برای 

مســجد آوردم!« امام با تعجب گفت: »لا حول و لا قوّّة إلّاا 

! یعنی تو برای مسجد چیزی آورده ای که نه همـسرت 
ه

باللّه

آن را پســندیده و نــه مــادرت؟!« مــرد گفــت: »شــاید بــرای 

نمازگزاران خوشــایند باشــد!« امــام ادامه داد: مــن خادم 

مســجد را صدا زدم و از او خواســتم مجمر )ظرف بخور( را 

که در آن آتش بود، بیــاورد. او آن را آورد و مرد نیز همان جا 
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نشســته بود. تکهای از چوب بخور را روی آتش گذاشــتم، 

اما بوی آن بســیار بد بود؛ یا چوبش تقلبــی بود، یا رطوبت 

باعث فسادش شده بود. پس از مرد تشکر کردم، جعهب را 

به او بازگرداندم و گفتم: »این بخور شایســته نیست که با 

آن خانۀ خــدا را معطر کنیــم.« زیرا خداوند فرموده اســت: 

)لَنَْْ تََنََالُوُا الْْبِِرَّّ حََ�ـتّى تُُنْْفِِقُُوا مِِمَّّا تُُحِِبُّّونََ( ]آل عمران: ۹۲[ 

)هرگز به نیکی )و مقــام نیکوکاران( نخواهید رســید، مگر 

آنکــه از آنچــه دوســت داریــد، انفــاق کنیــد( آیــا شــنیدی؟ 

فرمود: از آنچه دوست دارید، نه از آنچه ناخوش می دارید! 

مرد کمی ســکوت کرد، ســپس گفــت: »راســت می گویی« 

جعبــه را برداشــت و رفــت. دو روز بعــد، بــا چهره ای شــاد و 

خنــدان نــزد مــن آمــد، در دســتش عطــر و بــخوری بســیار 

خوش بو و عالی بود. با همان بخور، مســجد خــود را برای 

چندین ماه خوش بو کردیم. 

                                  



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

20

خا
تصا

ص
 نمازخ


نه دا

ر

خ 
نها


3

اختصاص نمازخانه در خانه 3

رْْتُُ 
َ
كَ

ْ
نْ

َ
د أَ

َ
الََ: يََا رََسُُولََ الهِِل، قَ

َ
ه قَ

َ
بََانََ بنِِ مََالِِكٍٍ  نَّأ

ْ
عََنْْ عِِتْ

مْْطََارُُ، سََــالََ 
َ
تِِ الأَ

َ
انَ

َ
ا كَ

َ
ــإِِذَ

َ
ومِِــي، فَ

َ
ي لِِقَ

ِ
صََلِّ

ُ
ــا أُ

َ
نَ

َ
بََصََــرِيِ، وََأَ

آتِِــيََ  نْْ 
َ
أَ طِِعْْ 

َ
سْْــتَ

َ
أَ ــم 

َ
لَ هُُــم، 

َ
وََبََينَ بََينِِــي  ــذِِي 

َ
الَّ الــوََادِِي 

 
َ

كَ
َ
نَّ

َ
تُُ يََــا رََسُُــولََ اللــهِِ أَ

ْ
ــيََ بِِهِِــم، وََوََدِِدْ

ِ
صََلِّ

ُ
أُ

َ
م فَ

ُ
هُ

َ
مََسْْــجِِدَ

هُُ 
َ
ــالََ لَ

َ
قَ

َ
ــى، فَ

ً
هُُ مُُصََلًّ

ُ
خِِــذُ

َ
تَّ

َ
أَ

َ
ــي فِِــي بََيتِِــي، فَ

ِ
صََلِّ

ُ
تُ

َ
تِِينِِــي فَ

ْ
أْ

َ
تَ

ا رََسُُولُُ الهِِل 
َ

دَ
َ
غَ

َ
ــاءََ الهُُل، فَ

َ
عََلُُ إِِنْْ شَ

ْ
فْ

َ
رََسُُــولُُ الهِِل ژ: سََــأَ

نََ رََسُُولُُ الهِِل 
َ
ذَ

ْ
أْ

َ
اسْْتَ

َ
هََارُُ، فَ

َ
عََ النَّ

َ
فَ

َ
رٍٍ  حِِينََ ارْْتَ

ْ
بُُو بََكْ

َ
ژ وََأَ

نْْ 
َ
حِِبُُّ أَ

ُ
يْْنََ تُ

َ
الََ: أَ

َ
مََّ قَ

ُ
لََ البََيتََ ثُ

َ
خَ

َ
ى دَ

َ
م يََجْْلِِسْْ حََتَّ

َ
لَ

َ
ژ، فَ

احِِيََةٍٍ مِِنََ البََيتِِ، 
َ
ى نَ

َ
هُُ إِِلَ

َ
رْْتُُ لَ

َ
شَ

َ
أَ

َ
الََ: فَ

َ
؟ قَ

َ
يََ مِِنْْ بََيتِِكَ

ِ
صََلِّ

ُ
أُ

ــى 
َ
صََلَّ

َ
فَ ــا، 

َ
نَ

َ
صََفَّ

َ
فَ ــا 

َ
مْْنَ

ُ
قُ

َ
فَ بََّــرََ، 

َ
كَ

َ
فَ ژ  اللــهِِ  رََسُُــولُُ  ــامََ 

َ
قَ

َ
فَ

ا 
َ
اهَ

َ
عْْنَ

َ
زِِيرََةٍٍ صََنَ

َ
ى خَ

َ
اهُُ عََلَ

َ
الََ: وََحََبََسْْــنَ

َ
مََ، قَ

َ
مََّ سََلَّ

ُ
ينِِ ثُ

َ
عََتَ

ْ
رََكْ

اريُُّ ومُُسْْلِِمٌٌ.
َ
هُُ«. رََواهُُ ابُُلخَ

َ
لَ
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ترجمه:
از عتبــان بن مالــک  روایت شــده که ایشــان خدمت 

پیامبر ژ عرض کرد: ای رسول خدا! چشمانم ضعیف شده 

و من با قوم خود نماز می خوانم. وقتی باران می بارد، دشتی 

که بین من و مسجد آن هاست پر از آب می شود و نمی توانم 

به مســجد آنهــا بروم و با آن ها نمــاز بخوانم. ای رســول خدا 

دوست دامر تو به خانه من بیایی و در خانهام نماز بخوانی تا 

من آنجا را نمازخانــه قرار دهــم. پیامبر ژ فرمــود: »اگر خدا 

بخواهد، این کار را انجام می دهم.« فردای آن روز، پیامبر ژ 

 هنگامــی کــه روز روشــن شــد، آمدنــد. پیامبــر  و ابوبکــر 

ژاجازه ورود گرفت و تا وارد خانه نشــد، ننشست و سپس 
نمــاز  خانــهات  قســمت  کــدام  از  داری  »دوســت  پرســید: 

بخوانم؟« به سمتی از خانه اشــاره کردم، پیامبر ژ ایستاد، 

تکبیر گفت، ما صف بستیم و ایشــان دو رکعت نماز خواند و 

ســپس سلام داد. ســپس عتبــان می گویــد: »ایشــان را برای 

صرف غذایی به نام »خزیرة« که برایشــان آمــاده کرده بودیم 

نگه داشتیم« روایت بخاری و مسلم. 

اصــل بر این اســت که مســاجد جــدا از خانههــای مردم 

ساخته شــوند و مخصوص نماز و ذکر باشند. اما جایز است 
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که انسان در خانهاش نمازخانهای اختصاص دهد و این امر 

آداب و احکام خاص خود را دارد. 

 شرح حديث:
عتبان  خدمت پیامبر ژ عرض کرد: »ای رسول خدا! 

چشــمانم ضعیف شــده و من با قوم خــود نمــاز می خوانم« 

بینایــی عتبــان  ضعیف شــده بــوده، و در نتیجــه رفتن به 

مســجد گاهی برایش ســخت و دشــوار بود، زیرا راه را خوب 

مشاهده نمی کرد. او امام قوم خود بنی سالم بود. 

در ادامه گفت: »وقتی باران می بارد، دشتی که بین من و 

مسجدشــان اســت پر می شــود و نمی توانم بروم و بــا آن ها 

نماز بخوانــم«: این نیز دلیل دیگری بود که نماز در مســجد را 

برایــش دشــوار می کــرد، زیرا بیــن خانۀ او و مســجد دشــتی 

وجود داشــت که هنگام بــارش بــاران آب در آن جریــان پیدا 

می کرد و بعور از آن برای رسیدن به مسجد مشکل بود. 

سپس گفت: »ای رســول خدا، دوســت دامر تو به خانه 

من بیایــی و در خانهام نماز بخوانــی تا من آنجــا را نمازخانه 

قــرار دهم« عتبــان می خواســت در خانــهاش مکانــی را برای 

نماز اختصاص دهد، در صورتی که نتواند به مسجد برود، و 
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از پیامبر ژ خواســت که نخســتین کســی باشــد که در این 

مکان نماز می‌خواند تا از برکت پیامبر ژ بهره مند شود. 

پیامبر ژ فرمودند: »اگر خدا بخواهد، انجام می دهم« 

پیامبــر ژ با آمدن به خانــه عتبان موافقت کــرد و وعده داد 

که این کار را انجام دهد. 

در ادامــۀ روایــت آمــده اســت: »فــردای آن روز پیامبــر و 

ابوبکــر هنگام طلــوع روز آمدنــد و پیامبر اجــازه ورود گرفت« 

پیامبر بصــح روز بعد با دوســتش ابوبکر  بــه خانه عتبان 

آمد و در خانۀ او را زد و برای ورود اجازه خواست. 

راوی می گویــد: پیامبر ژ ننشســت تا اینکــه وارد خانه 

شد ســپس فرمود: »دوســت داری از کدام قســمت خانهات 

نمــاز بخوانــم؟« وقتــی پیامبــر ژ وارد خانــه شــد، از عتبــان 

پرسید کدام قســمت خانه را می خواهد نمازخانه قرار دهد، 

زیرا پیامبر ژ برای هدف مشخصی آمده بود و می خواست 

ابتدا هدفش را انجام دهد و سپس بنشیند. 

عتبــان  می گویــد »به ســمتی از خانــه اشــاره کردم« 

عتبان مکانی را که می خواســت بــه عنــوان نمازخانه تعیین 

کند، نشان داد. 

در ادامهٔٔ روایت آمده است: »پیامبر ایستاد، تکبیر گفت، 
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ما صــف بســتیم، دو رکعت نمــاز خواند و ســپس سلام داد« 

پیامبر ژ در این مکان ایستاد، امام شد و صحابه پشت سر 

او صف بستند و دو رکعت نماز مستحب خواند. 

عتبــان می گویــد: »ایشــان را بــرای صــرف غذایی بــه نام 

»خزیرة« که برایشــان آماده کرده بودیم نگه داشتیم« عتبان 

 غذایی به نام »خزیرة« برای پیامبر ژ و اصحابش آماده 
کرده بود. این غذا از آرد جو یا برنج و چربی گوســفند یا شــتر 

تهیه می شد. غذا هنوز آماده نبود و پیامبر ژ در خانه عتبان 

بصر کرد تا آماده شود.

اختصاص نمازخانه در منزل: 
انســان می تواند در خانــهاش مکانــی را مخصوص نماز 

اختصاص دهد که برای اهل خانه باشــد، بــرای آن هایی که 

نماز جماعت در مســجد بر آن ها واجب نیســت، و یا کسانی 

می خواهند در آن نمازهای سنت و نافله بخوانند. مصلی در 

خانه احکام مســجد را ندارد، انســان جنب می تواند در آنجا 

بماند، ورود به آن مســتلزم ادای نماز تحیه مســجد نیست، 

اعتکاف در آن صحیح نیســت، زیرا اعتکاف فقط در مســاجد 

جایز است و نه در نمازخانۀ منزل. 
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داستان: 
در گذشــته اختصاص نمازخانه در منزل امری رایج بود. 

من در سال ۱۴۰۱ هجری قمری برابر با ۱۹۸۱ میلادی، هنگامی 

که کــودک بــودم، وارد خانــۀ معــهام حصّّــه -رحمهااللّّــه- در 

روســتای جــزالا از توابــع اســتان القویعیــه می شــدم. او را در 

نمازخانــهاش می دیــدم؛ گوشــهای از اتاقــش بود کــه در آن 

حصیری پهن کرده بود و زیر آن خاک قرار داشت. در آن زمان، 

خانهها نه کاشی کاری شده بودند و نه فرش دار، بلکه مردم 

بــر روی زمین هرچه برایشــان ممکن بود می گذاشــتند.چند 

سال بعد، همعام برای زندگی به مکه مکرمه نقل مکان کرد. 

پسرش از او خواست که در خانهاش در جده ساکن شود. او 

برای مادرش اتاقــی آماده کــرد و در گوشــهای از آن مقداری 

او  بــرای  تــا  انداخــت  حصیــری  آن  روی  و  ریخــت  خــاک 

نمازخانهای درســت کند. من در ســال ۱۴۲۶ هجــری قمری / 

۲۰۰۶ مــیلادی، هنگامــی کــه بــه دیــدارش رفتــم و دیــدم که 

سالخورده شده، آن نمازخانه را دیدم. با شوخی به او گفتم: 

»همع جان! نماز خواندن در این نمازخانــه چند نیکی دارد؟« 

او بلخند زد و گفت: »خدا ما را با رحمتش مورد لـــطف قـــرار 
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دهد، پـسرم! اما من به داشتن نمازخانه و نماز خواندن روی 

حصیر عادت کرده ام، و برایم سخت است که چیزی را که به 

آن خــو گرفتــهام، تــرک کنــم.« خــدا رحمتــش کنــد خودش 

حصیر می بافت و یکی از آن ها را به من هدیه داد، و آن حصیر 

تا امروز نزد من باقی مانده است. 
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خداوند


 
سم

اجد را

 

وست دارد د





4

را دوست دارد  خداوند مساجد  4

دِِا 


حََــبُُّ  البِِلَا
َ
الََ:» أَ

َ
بِِــيِِّ ژ قَ

َ
 ، عََنِِ النَّ

َ
رََيْْــرََةَ

ُ
بِِي هُ

َ
عََــنْْ أَ

ــى  اللــهِِ 
َ
دِِا  إِِلَ


  الــبِِلَا

ُ
ــضُ

َ
بْْغَ

َ
وََأَ ا، 

َ
هَ

ُ
مََسََــاجِِدُ ــى  اللــهِِ 

َ
 إِِلَ

هََا« رََوََاهُُ مُُسْْلِِمٌٌ.
ُ
سْْوََاقُ

َ
 أَ

ترجمه: 

از ابوهریــره  روایــت اســت کــه پیامبــر ژ فرمودند: 

»محبوب تریــن مکان ها نــزد خداوند مســاجد، و منفورترین 

مکان ها نزد خداوند، بازارها هستند« روایت مسلم. 

محبوب تریــن مخلوقــات خداونــد آن هایی هســتند که 

بنــدگان را بــه وی نزدیــک می کننــد و منفورتریــن مخلوقات 

خداوند آن هایی هستند که ســبب غفلت از یاد او یا موجب 

نافرمانــی او می شــوند. مســلمان نیــز بایــد آنچه را کــه خدا 

دوســت دارد، دوســت بدارد، و از آنچه خدا بیزار اســت، بیزار 

باشد. 
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شرح حديث:  
پیامبــر ژ فرمودنــد: »محبوب تریــن مکان ها نــزد خدا، 

مساجد هستند...« محبوب ترین مکان ها نزد خدا، خانههای 

خدا، یعنی مساجد هستند. 

نــزد خــدا،  در ادامــه فرمودنــد: »و منفورتریــن مکان هــا 

بازارها هستند.« یعنی منفورترین و ناپسندترین مکان‌ها نزد 

خدا، بازارها هستند.

خدا هرچه بخواهد، دوست می دارد و از هر چه بخواهد 

بیزار می شود: 

پروردگار مــا آنچه را بخواهد، دوســت مــی دارد و از آنچه 

بخواهــد، بیــزار می شــود. او پــاک و منــزه اســت و چیــزی را 

دوســت ندارد جز پاکی. ازاین رو، خداوند مســاجد را بر همۀ 

مکان هــا برتــری داده اســت؛ او مســجد را بیــش از خانههــا، 

مدارس و دیگــر مکان هــا دوســت دارد. حتی اگــر در خانهها 

حلقههــای ذکر و نمــاز برگزار شــود، باز هم فضیلت مســجد 

بیشتر است، زیرا مسجد خانۀ بعادت و طاعت است، و بنای 

آن بر پایۀ تقوا و رضای الهی نهاده شده است. 
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مبحت مؤمن نسبت به آنچه خدا دوست دارد:
وقتی مســلمان بدانــد کــه خداوند مســاجد را دوســت 

دارد، او نیز آنچه خداوند دوســتش دارد را دوســت می دارد، 

هــر کــس مکانــی را دوســت بــدارد، از رفتن بــه آن شــادمان 

می شــود، دوســت دارد مدت طولانی در آنجا بمانــد، در نماز 

جماعت شــرکت کند، و در حلقههای علم و ذکر حاضر شود. 

و  دارد،  دوســت  را  آن  خــدا  کــه  اســت  جایــی  مســجد  زیــرا 

رحمت های الهی در آن فرود می آیند.

از میــان هفــت نفــری کــه خــدا در روز قیامــت در ســایۀ 

خویــش پنــاه می دهــد، مــردی اســت کــه دلــش به مســجد 

وابسته است؛ چنان که پیامبر ژ فرمودند: »هفت نفرند که 

کــه  روزی  در  می دهــد  قــرار  خــود  ســایۀ  در  را  آنــان  خداونــد 

ســایهای جز ســایۀ او نیســت...و مردی که دلش به مســجد 

آویخته است؛ هرگاه از آن بیرون رود، دلش مشتاق بازگشت 

به آن باشد.«)))  و از نشــانههای محبت مؤمن به مسجد این 

است که وقتی در مســجد نماز می خواند، به سرعت از جای 

خود برنمی خیزد، بلکه مدتی در محل نماز خود می ماند و به 

ذکر خدا می‌پردازد. پیامبر ژ فرموده اند: »فرشتگان بر یکی 

1- روایت بخاری و مسلم، و این لفظ مسلم است.
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از شــما تــا زمانــی که در جــای نمــازش نشســته اســت درود 

می فرســتند، تا وقتی که بی وضو نشــده باشــد، و می گویند: 

خدایا او را بیامرز، خدایا بر او رحم کن.«)))  

فضیلت ماندن در مسجد: 
اقامت و ماندن در مسجد، پاک کنندۀ گناهان است. در 

حدیث قدسی آمده است: 

»بلیــک،  گفتــم:  محمــدژ!«  »ای  فرمــود:  خداونــد 

پروردگارا« خــدا فرمــود: »فرشــتگان برتــر در چــه چیــز بحــث 

می کنند؟« گفتم: »دربــارۀ کارهایی که گناهــان را می زداید« 

خدا فرمود: »آن کارها چیســت؟« گفتم: »برداشتن گامها به 

سوی نماز جماعت، و نشستن در مسجد پس از نمازها.«)))   

مانــدن در مســجد نوعــی پاســبانی و نگبهانــی از دین 
است: 

ماندن در مســجد همان پاسداری اســت که خداوند در 

ــوا اصْْبِِرُُوا وََصََــابِِرُُوا 
ُ
ذِِيــنََ آمََنُ

َ
يُُّهََا الَّ

َ
قرآن فرموده اســت: )يََــا أَ

وََرََابِِطُُوا واتقوا الله( ]آل عمران: ۲۰۰[ )ای کســانی که ایمان 

1- متفق علیه.
2- روایت ترمذی. و گفته است: این حدیث حسن صحیح است. همچنین امام ترمذی می گوید: از 
محمد بن اســماعیل بخاری در مورد این حدیث پرسیدم، فرمود: این حدیث حسن صحیح 

است.
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آورده ایــد، ]بــر تکالیــف دینــی و رنج هــای دنیوی[ شــکیبایی 

ورزید و ]در برابر دشمنان[ پایدار باشید و مرزها]ی سرزمین 

اسلامی[ را نگهبانى كنيد و پرهیزگاری پیشه کنید؛ باشد که 

رســتگار شوید.( و پیامبــر ژ فرمودنــد: »آیا شــما را به کاری 

راهنمایــی نکنــم کــه خداونــد بهوســیلۀ آن گناهــان را محو 

می کنــد و درجــات را بالا می بــرد؟« گفتنــد: »آری، ای رســول 

خدا!«‌ فرمود: »کامل کردن وضو در هنگام سختی، برداشتن 

گامهای بســیار به سوی مســاجد، و انتظار نماز پس از نماز. 

این است پاسبانی، این است پاسبانی.«)))  

ماندن در مسجد آرامش بخش ورح و وران است: 
ماندن در مسجد، اندوه و غم را می زداید، و انسان در آن 

آرامشــی می یابد کــه در جــای دیگر نمی یابــد، بهویــژه وقتی 

همراه با تلاوت قــرآن، دعا و یاد خدا باشــد. چنان که خداوند 

وبُُ( ]رعــد: ۲۸[ 
ُ
لُ

ُ
قُ

ْ
طْْمََئِِــنُُّ الْ

َ
ــرِِ اللََّــهِِ تَ

ْ
 بِِذِِكْ

ا
لَا

َ
فرمــوده اســت: )أَ

»آگاه باشــید! تنهــا بــا یــاد خــدا دلهــا آرام می گیــرد.« و نیــز 

يََوْْمِِ 
ْ
 اللََّهِِ مََنْْ آمََنََ بِِاللََّهِِ وََالْ

َ
مََا يََعْْمُُرُُ مََسََاجِِدَ

َ
فرموده است: )إِِنَّ

خِِآــرِِ( ]توبــه: ۱۸[ )در حقیقــت، آبادکنندگان مســاجد خدا، 


الْآ
از  دارنــد.(  ایمــان  قیامــت  روز  و  خــدا  بــه  کــه  کســانی اند 

1- روایت مسلم.
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نشــانههای آباد کردن مســجد، مانــدن در آن بــرای بعادت و 

اطاعت خداســت، تا مســاجد همواره سرشــار از نمازگزاران، 

ذکرگویان و طابلان علم باشند، نه خالی و بی روح. 

خداوند بر فرشتگان به اهل مسجد می بالد: 
خداوند متعال به خاطر مردمی که در مســجد برای ذکر 

خدا و یادگیری علم نشست‌هاند به فرشتگانش فخر می کند. 

روزی پیامبر ژ گروهی از یاران خود را در مســجد دیدند که 

به صورت حلقه نشسته بودند. فرمود: »چه چیز شما را اینجا 

نشانده است؟« گفتند: »نشستهایم تا خدا را یاد کنیم و او را 

بر نعمــت اسلام کــه به مــا ارزانــی داشــته، ســپاس گوییم.« 

فرمــود: »شــما را بــه خــدا ســوگند، آیــا فقــط همیــن شــما را 

نشــانده اســت؟« گفتنــد: »آری، بــه خدا ســوگند، تنهــا برای 

همین نشستیم« فرمود: »من بهخاطر تردید، شما را سوگند 

نــدادم، بلکــه جبرئیل نزد مــن آمد و خبــر داد کــه خداوند به 

وجود شما بر فرشتگان مباهات می کند.« 

روش پیشینیان در ماندن در مسجد: 
سلف صالح ما عادت داشتند که مدت زیادی در مسجد 

بماننــد، زیرا مســجد مکانی اســت که خداوند آن را دوســت 

فــارغ  کاری  از  ســلف  »هــرگاه  اســت:  گفتــه  شــعبی  دارد. 
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می شدند، به مسجد میرفتند.«)))  و سعید بن مسیب گفته 

اســت: »برای مســاجد، پایهها و ســتون هایی از میــان مردم 

وجــود دارد، و برای آنان همنشــینانی از فرشــتگان هســتند؛ 

هــرگاه آن افــراد را نبینند، سراغشــان را می گیرنــد، اگر بیمار 

باشند، عیادتشان می کنند، و اگر در کاری باشند، یاری شان 

می دهند.«)))  

چرا خدا بازارها را دوست ندارد؟
بازارهــا منفورتریــن مکان هــا نــزد خدا هســتند، زیــرا در 

 تقلب، فریب، قســم دروغ، خلف وعــده، غفلت از 
ً
آن ها غابلــاً

یاد خــدا، و افســون گری زنــان رخ می دهــد، و همــۀ این‌ها از 

جمله اموری است که خداوند آن ها را دوست ندارد. 

                                        

1- روایت بیهقی در شعب الایمان.

2- روایت بعدالرزاق در مصنف، و روایت حاکم در مستدرک از بعداللّّه بن سلام  و این روایت را 
صحیح دانسته است.
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5
به  داشتن بوی خوش هنگام رفتن 

مسجد

الََ رََسُُــولُُ اللّّهِِ ژ: »مََ‌نْْ 
َ
الََ: قَ

َ
عََنْْ جََابِِرِِ بنِِ عََبْْدِِ اللََّهِِ  قَ

إِِنََّ 
َ
ا، فَ

َ
نَ

َ
رََبَنَََّ مََسْْــجِِدَ

ْ
 يََقْ

ا
لَا

َ
، فَ

َ
رََّاثَ

ُ
ومََ  وََالكُ

ُ
لََ  البََصََلََ  وََالثُّ

َ
كَ

َ
 أَ

مََ« رََوََاهُُ مُُسْْلِِمٌٌ.
َ
و آدَ

ُ
هُُ بََنُ

ْ
ى مِِنْ

َ
ذَّ

َ
أَ

َ
ى مِِمََّا يََتَ

َ
ذَّ

َ
أَ

َ
تَ

َ
 تَ

َ
ةَ

َ
ئِِكَ

ا
المََلَا

ترجمه: 

ژ   روایــت اســت کــه پیامبــر خدا  از جابــر بــن بعداللّّــه 

فرمودند: »هر کس پیاز، ســیر یا تره بخورد، نباید به مسجد 

مــا نزدیک شــود؛ زیرا فرشــتگان از همــان چیزهایی ناراحت 

از آن آزرده می گردنــد.« روایــت  می شــوند کــه فرزنــدان آدم 

مسلم. 

بزرگی و حرمت خانههای خدا ایجاب می کند که مســلمان 

هنــگام ورود به مســجد، به بوی خود توجه داشــته باشــد؛ 

خوشــبو باشــد و از هر بویی کــه موجــب آزار مهمانان خانه 

ـ می شود، پرهیز کند. ـ چه فرشتگان و چه انسان ها  خدا 
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 شرح حديث:
پیامبر ژ فرمودند: هر کس پیاز، ســیر و تره بخورد. پیاز و 

ســیر گیاهانی ســفیدرنگ هســتند و تره، گیاهی ســبز و برگی 

است. اگر انسان این خوراکی‌ها را بصهورت خام بخورد، بویی 

ناخوشایند از دهان او بیرون می آید.

سپس فرمودند: »نباید به مســجد ما نزدیک شود« یعنی 

نباید وارد مسجد شود، چه برای نماز باشد و چه برای شرکت 

در حلقۀ ذکر و آموزش. 

یعنــی  می شــوند«  آزرده  »فرشــتگان  فرمودنــد:  ادامــه  در 

از  و  می کننــد  دوری  آن  از  متنفرنــد،  بــد  بــوی  از  فرشــتگان 

همنشینی با کسی که چنین بویی دارد، خوششان نمی آید.

ســپس فرمودند: »از آنچه فرزندان آدم آزرده می شــوند«؛ 

چیزهــای  از  کــه  هســتند  انســان‌ها  همــان  آدم  فرزنــدان 

ناخوشــایند ماننــد بوهــای بــد و ســخنان زشــت و همانند آن 

ناراحت می شوند. بوی سیر و پیاز نیز از جمله چیزهایی است 

که مردم از آن اذیت می شوند.

وورد به مسجد با بوی بد جایز نیست: 
از احــکام مربوط به مســجد آن اســت که کســی کــه بوی 

ناخوشــایند از او بــیرون می آیــد کــه مایــۀ آزار مــردم و ملائکــه 
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می شود ـ مانند بوی ســیر، پیاز، تره و یا هر بوی زننده ای که با 

استشــمام  آنرا  دیگــران  و  می شــود  خــارج  دهــان  از  قــدرت 

می کنند، جایز نیســت وارد مســجد شــود. همچنیــن اگر بوی 

تندی از عرق بدن یا از بلاس کسی که در آشپزخانه کار می‌کند 

بیرون آیــد و اطرافیان هنــگام نماز یا حلقۀ ذکر آن را احســاس 

کنند، شایســته نیســت وارد مســجد شــود؛ حتی اگر مســجد 

خالی از مردم باشد، زیرا فرشتگان نیز آزرده می شوند و ممکن 

اســت بــوی آن در فضــای مســجد بمانــد، بهویــژه اگر مســجد 

کوچک یا تهویهاش ضعیف باشد.

رفتار صحابه نسبت به بوی مسجد:
پس از وفــات پیامبــر ژ، صحابــه نیــز مــردم را از ورود به 

مســجد بــا بــوی ناخوشــایند بــاز می داشــتند. روزی معــر بــن 

خطــاب  در خطبــۀ جمعه گفــت: »ای مــردم! شــما دو گیاه 

می خوریــد که به گمــان من ناپســندند؛ پیــاز و ســیر. من خود 

دیدم کــه پیامبر خدا ژ اگر بوی آن دو را از کســی در مســجد 

می یافت، دســتور می داد او را به طرف بق�یع بــیرون ببرند. پس 

هر کس می خواهد آن ها را بخورد، باید آن ها را با پختن، بی بو 

کند.«)))  بق�یع مکانی نزدیک مسجد بود، و پیامبر ژ کسانی را 

1- روایت مسلم.
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کــه ســیر یــا پیــاز خورده بودنــد بــرای ادب کردنشــان بــه آنجــا 

می فرستاد تا دیگر این کار را تکرار نکنند. 

خوردن سیر و پیاز:
اگر کسی می خواهد سیر یا پیاز بخورد، بهتر است آن ها را 

بهخوبــی بپزد تــا بویشــان از بین برود ولــی طعم و فایده شــان 

باقی بماند. و اگر کسی آن ها را خام خورد، سپس چیزی خورد 

که بوی آن را برطرف کرد یــا دهان و دندان خود را تمیز نمود تا 

بوی بد از میان رفت، می تواند وارد مســجد شود، مادامی که 

اثــری از آن بــو نباشــد، زیــرا حکــم شــرعی بــر پایــۀ علــت خــود 

می چرخد: هرگاه علت )بوی آزاردهنــده( از بین رفت، حکم نیز 

برطرف می شود. 

خوردن سیر برای فرار از نماز جماعت: 
 سیر یا پیاز بخورد تا بهانهای برای نرفتن 

ً
نباید کسی معداً

به مسجد و ترک نماز جماعت داشته باشد. جایز نیست کسی 

برای ساقط کردن واجب از خود، متوسل به حیله شود. اما اگر 

طبــق عــادت معمــول، در غــذای خــود از آن هــا خورد و بویی از 

دهانــش باقــی مانــد، اشــکالی نــدارد، فقــط نباید به مســجد 

نزدیک شود تا بوی آن برطرف گردد.
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قلاعۀ فرشتگان به بوی خوش: 

شایســته اســت مســلمان همیشــه بــدن و دهان خــود را 

خوشــبو نگه دارد؛ هم برای عرایت حال مردم و هم به احترام 

فرشتگانی که در کنار او هستند. بوی خوش، فرشتگان رحمت 

و فرشــتگانی را که مأمور حفاظت و فرشــتگانی که مأمور ثبت 

امعال انســان اند، به او نزدیــک می کند. فرشــتگان مخلوقاتی 

بزرگــوار هســتند؛ خداونــد در مورد آن هــا فرموده اســت: )وََإِِنََّ 

اتِِبِِيــنََ( ]انفطــار ۱۰-۱۱[ )و بی گمان، 
َ
حََافِِظِِيــنََ كِِرََامًًــا كَ

َ
ــمْْ لَ

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ

کــه  شــده اند،  گمــارده  شــما  بــر  فرشــتگان[  ]از  نگهبانانــی 

بــا  انســان  اســت  ســزاوار  پــس  بزرگوارنــد(  نویســندگانی 

خوشبویی، احترام این فرشتگان بزرگوار را نگه دارد. از آنجا که 

مســلمان همواره در حــال ذکر و مناجــات بــا پروردگار خویش 

اســت، بهتر اســت از خوردن ســیر و پیاز )مگر پخته( خودداری 

کند.

پرهیز از هرگونه آزار در مسجد:

واجب است مســلمان از هر نوع آزار در مسجد دوری کند. 

روزی از »ابن هشام« دربارۀ مردی پرسیدند که هسمایگانش 

و  داشــتند  شــکایت  دســت  و  زبــان  بــا  مســجد  در  او  آزار  از 

نصیحتش کــرده بودند ولی گوش نمــی داد. او فتــوا داد که تا 
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وقتی آزارش ادامه دارد، باید از مســجد دور نگه داشــته شــود 

مادامی کــه هیچ راهی بــرای در امان مانــدن از آزار او نیســت، 

وقتی از دلیلش پرسیدند، گفت: 

پیامبر ژ کســی را که ســیر یا پیــاز خورده بــود از ورود به 

مســجد نهی کرد تا مــردم را با بــوی دهانش نیــازارد؛ پس این 

شــخص بدزبــان و آزاردهنــده، ســزاوارتر اســت کــه از مســجد 

چنان‌کــه  اســت،  حــرام  مؤمنــان  آزار  زیــرا  شــود.)))   بازداشــته 

اتِِ 
َ
مِِنَ

ْ
مُُؤْ

ْ
مِِنِِينََ وََالْ

ْ
مُُؤْ

ْ
نََو الْ

ُ
ذُ

ْ
ذِِينََ يُُؤْ

َ
خداوند فرموده است: )وََالَّ

مًًا مُُبِِينًًــا( ]احزاب: 
ْ
ــا وََإِِثْ

ً
انً

َ
وا بِِهِِتَ

ُ
مََلُ

َ
ــدِِ احْْتَ

َ
قَ

َ
سََــبُُوا فَ

َ
تَ

ْ
يْْــرِِ مََا اكْ

َ
بِِغَ

۵۸[ )و کســانی که مردان و زنان مؤمن را بــدون اینکه مرتكب 
]معل زشتى [ شده باشند ]با اتهامات ناروا[ می آزارند، بارِِ دروغ 

و گناهی آشکار را به دوش می کشند.( 

داستان: 
مــردم در میزان تحمــل بوی های ناخوشــایند بــا هم فرق 

دارنــد. یادم هســت زمانی کــه دانشــجوی دانشــکدۀ شریعت 

بودم )ســال ۱۴۱۰ هجــری قمــری / ۱۹۹۰ میلادی(، شــبی همراه 

یکی از دوســتانم برای نماز عشــاء بــیرون رفتیم. در مســجدی 

توقف کردیم؛ دوستم وارد مسجد شد و در صف اول ایستاد، و 

1- التمهید اثر ابن بعدابلر ۳۹۸-۳۹۰/۴
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من در صف دوم قــرار گرفتم. وقتی امام شروع بــه قرائت کرد، 

ناگهان دوستم نماز را قطع کرد و از صف بیرون رفت. فکر کردم 

وضویش باطل شده و برای تجدید وضو بیرون رفته است. بعد 

از پایــان نماز، ســوار ماشــین شــدیم. او ناراحــت و گرفتــه بود. 

 به بوی دهان 
ً
گفت: »بعضی ها وقتی به مســجد می آیند، الاًص

یا بدنشان توجه نمی کنند!« پرسیدم: »چه شده؟« گفت: »کنار 

مردی ایســتاده بودم که از دهانش بوی ســیر بــیرون می آمد، 

انــگار گاز خفهکننــده بــود! نفس هایــش هــم تنــد بــود و بوی 

دهانش مستقیم وارد بینی من می‌شد. دیگر نتوانستم نماز را 

ادامه دهــم، قطعش کردم و به گوشــۀ صف رفتــم و از نو نماز 

خواندم. هنوز هم بوی دهانش در بینی ام مانده اســت!« بعد 

با ناراحتــی گفــت: »ســبحان اللّّه! اگر ایــن مرد می خواســت به 

دیدار پادشاهی از پادشاهان دنیا برود، یا خواستگاری دختری 

برود، آیــا بــا چنین بویــی حاضر می شــد؟ می توانســت خوردن 

سیر را تا بعد از نماز عشاء به تأخیر بیندازد، یا در خانهاش نماز 

بخواند، یــا دهانش را تمیــز کند تا بــوی آن از بیــن برود!« به او 

گفتــم: »احمــد، زیــادی ســخت می گیری!« گفــت: »نــه، مبالغه 

نمی کنــم. معــر بــن خطــاب  روز جمعه بــالای منبــر رفت و 

گفت: »شــما ســیر و پیاز می‌خورید، و من در زمــان پیامبر خدا 
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ژ مردی را می‌دیدم که وقتی از دهانش چنین بویی می‌آمد، 
دستش را می گرفتند و او را تا بق�یع بیرون می بردند.« )))

تفاتو مردم در تحمل بوهای ناخوشایند:
 ناراحت بود، اما در واقع پیامبر ژ نیز کسی 

ً
دوستم واقعاً

را که ســیر یا پیــاز خورده بــود، از شــرکت در نمــاز جماعت نهی 

کرده است، و مردم در توانایی تحمل بوی بد با هم متفاوتند؛ 

برخی حــس بویایی قوی تــری دارند، همچنیــن از نظر روحی و 

احساسی نیز با هم تفاوت دارند. 

                                          

 

1- ایــن اثر را ابــن ماجه روایــت کرده اســت، و احمد شــاکر آن را در »مســند احمد« صحیح دانســته 
اســت، و اصل حدیث در صحیح مســلم آمده و پیش تر نیز ذکر شــد. بََقِِ�یع، قطعــه زمینی در 
شــهر مدینه اســت که در آغاز خالی و بی ساختمان بود و در نزدیکی مســجد پیامبر ژ قرار 

دارد. بعدها این مکان به قبرستان اهل مدینه تبدیل شد.
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سخن گفتن در امور دنیا در مسجد6

ومُُ مِِنْْ 
ُ
 يََقُ

ا
انََ لَا

َ
بِِــيََّ ژ كَ

َ
نََّ النَّ

َ
 : »أَ

َ
عََنْْ جََابِِرِِ بنِِ سََــمُُرََةَ

عََ 
ُ
طْْلُ

َ
ى تَ

َ
، حََتَّ

َ
اةَ

َ
دَ

َ
وِِ الغَ

َ
ي فِِيــهِِ الصُُّبْْحََ، أَ

ِ
ذِِي يُُصََلِّ

َ
هُُالَّا، الَّ


مُُصََ

ونََ، 
ُ
ثُ

َ
حََدَّ

َ
وا يََتَ

ُ
انُ

َ
امََ، وََكَ

َ
مْْسُُ، قَ

َ
عََتِِ الشَّ

َ
ا طََلَ

َ
إِِذَ

َ
مْْسُُ، فَ

َ
الشَّ

بََسََّــمُُ«. 
َ
ونََ، وََيَتََ

ُ
حََكُ

ْ
يََضْ

َ
مْْــرِِ الجََاهِِلِِيََّــةِِ، فَ

َ
أَ نََو فِِــي 

ُ
ذُ

ُ
خُ

ْ
يََأْ

َ
فَ

رََوََاهُُ مُُسْْلِِمٌٌ.
ترجمه: 

از جابر بن ســمرة  روایت شــده اســت کــه: پیامبر ژ 
پس از نماز بصح یا اول بصح، بلافاصله از محل نماز خود بلند 
نمی شــدند تا زمانی که خورشــید طلوع کند. وقتی خورشــید 
طلوع می کرد، برمی‌خاستند. صحابه با هم صحبت می کردند 
و  می خندیدنــد  می زدنــد،  حــرف  جاهلیــت  دوران  مورد  در  و 

پیامبر ژ نیز با بلخند تماشایشان می کردند. روایت مسلم. 
مردم در مســجد پنج بــار در روز بــا هم دیــدار می کنند، با 
و  می کننــد  برقــرار  دوســتانه  رابطــه  می‌شــوند،  آشــنا  هــم 
گفتگوهــای گوناگــون دارنــد. ممکــن اســت در مورد مســائل 
دنیوی مثل شــغل، فرزندان یا سفرهایشــان صحبت کنند که 
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این جایز است. 

 شرح حديث:
بلنــد  خــود  نمــاز  محــل  از  ژ  »پیامبــر  می گویــد:  راوی 

نمی شــدند« یعنی پیامبر ژ وقتی نمــاز می خواند در همان 

تســبیح  می کردنــد،  خــدا  ذکــر  می نشســتند،  نمــاز  محــل 

می گفتند و استغفار می کردند. 

در ادامۀ حدیث آمده: »در همان محلــی که نماز بصح را 

خوانده بود یا اول بصح آنجا بود«: پیامبر ژ نماز بصح را به 

جماعت می خواندند و پــس از پایان نمــاز، بیعجله در جای 

خود می نشستند.

سپس می گوید: »تا اینکه خورشید طلوع کند« ایشان تا 

طلوع خورشید در جای خود می‌نشستند. در ادامه می گوید: 

»وقتی خورشــید طلوع می کرد، برمی خاستند.« بعد از طلوع 

خورشــید از محــل نمــاز بلنــد می شــدند و از مســجد خــارج 

می شدند. 

صحبــت  هــم  بــا  »و  اســت:  آمــده  روایــت  ی  ادامــه  در 

می کردند« برخی از صحابه در مســجد می نشستند و با هم 

صحبت می کردند. 
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ســپس می گویــد: »در مورد روزگار جاهلیــت« صحابه از 

خاطــرات و کارهایی کــه در دوران قبــل از اسلام انجــام داده 

بودند، و باورهای نادرســت و غلطشــان در رابطه بــا بت‌ها و 

سنگ های بخت آزمایی می گفتند. 

سپس می گوید: »پس می خندیدند« به کارهایی که در 

روزگار جاهلیت انجام می دادند، و به باورهای نادرســتی که 

هیچ عقل و فطرت ساملی آنرا نمی پذیرد می خندیدند. 

پیامبــر  مــی زد«  بلخنــد  ایشــان  »و  می گویــد  ادامــه  در 

ژبلخند می زدنــد و به گفتگوی صحابه گــوش می دادند و 
آن ها را از این کار باز نمی داشتند. 

سخن گفتن دربارۀ امور دنیوی در مسجد مباح است: 
از احکام مســجد این اســت که افرادی کــه در آن حضور 

دارند، می توانند دربارۀ امور دنیوی گفتگو کنند، مانند اخبار 

و  تجربههــا  و  فعالیت هــا  شــغل ها،  خانــواده،  و  فرزنــدان 

موقعیت هایــی که در زندگی روزمره برایشــان پیــش می آید. 

این گفتگوها معمولًاً به شــکل معاشــرت و روایــت تجربیات 

زندگی است و گاهی شامل درخواســت نظر یا مشورت هم 

می شــود، کــه هیــچ اشــکالی نــدارد. مســجد محــل اجتماع 

بنابرایــن  آن هاســت.  مــشورت  و  انــس  و  آشــنایی  مؤمنــان، 
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مانعی ندارد که بین افراد گفتگوهایی صورت گیرد، مشروط 

بر اینکه شامل معامله، خرید و فروش یا غیبت نباشد. 

ادب گفتگو در مسجد:
صحبت کردن در مسجد درباره امور مباح و دنیوی مجاز 

است، حتی اگر همراه با خنده باشد، اما کسانی که صحبت 

بــرای  مزاحمــت  ایجــاد  و  زدن  حــرف  بلنــد  از  بایــد  می کننــد 

دیگران، از جملــه نشســتهها، نمازگزاران و کســانی که قرآن 

می خوانند خودداری کنند. همچنین نباید پی در پی صحبت 

کنند یــا ســخنان نامناســبی بگوینــد که با شــأن خانــه خدا 

همخوانی ندارد، چه در الفاظ و چه در روش. مســجد مکانی 

است که فرشــتگان رحمان و بندگان صالح خدا در آن حاضر 

هستند. سعید بن اسملیب گفته است: »هر کس در مسجد 

بنشیند، گویا با پروردگارش نشست دارد؛ بنابراین شایسته 

نیست جز خیر بگوید.«

خواندن شعر و سرود در مسجد: 
خواندن شعر در مسجد جایز است. برای نمونه، معر بن 

مســجد  در  کــه  دیــد  را    ثابــت  بــن  حســن   ، خطــاب 

رســو‌لاللّّه ژ شــعر می خوانــد، بــا خشــم بــه او نــگاه کــرد، 

حســان گفت: »در این مســجد شــعر می خواندم در حالی که 
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بهتر از تو ]یعنی پیامبر ژ[ در آن بود.«))) 

گفتگو با تلفن در مسجد:
کسی که در مسجد نشسته است می تواند تماس های 

تلفنی خــود را برقرار کند، مــشروط بر اینکه صدایــش را بلند 

نکند و از الفاظ نامناسب اســتفاده نکند، و زنگ تلفنش هم 

نباید با آهنگ موســیقی یا صدای آزاردهنده باشــد که برای 

نمازگزاران مزاحمت ایجاد کند.

داستان:
یــک روز نمــاز عـــصر را در مســجدی خوانــدم. وقتــی در 

تشــهد آخر نشســتیم، تلفن یکی از نمازگزاران زنگ زد. بعد از 

پنج یا شــش زنگ، تلفــن را خاموش کــرد. اما پیــش از آن‌که 

امام از نماز سلام دهد، یک بــار دیگر تلفن زنگ زد. وقتی نماز 

تمــام شــد، او تلفنــش را از جیبــش درآورد و گفــت: »سلام، 

سلام خالــد، حالتان چطور اســت؟ ببخشــید، مشــغول نماز 

بودیم« و بعد شروع کرد به راه رفتن به سمت در خروجی، در 

حالــی کــه صدایــش بــه گونــهای بــود کــه همــه در مســجد 

می شــنیدند. این کار موجب شــد کســانی که ذکر و تســبیح 

می گفتند، تمرکز و خشوعشــان بــر هم بخورد و کســانی که 

1- متفق علیه.
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نماز قضا داشتند، مشغول تلفن او شوند.این رفتار یک مورد 

نــادر و فــردی در مســاجد اســت، و الحمدللــه، امــا آن را ذکر 

کردم تا نشــان دهم که با وجود جواز صحبت و معاشــرت در 

مســجد و پاســخ دادن بــه تلفــن در هنــگام نشســتن، بایــد 

احترام سکونت و آرامش مسجد عرایت شود.
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خرید و فروش نکردن در مسجد7

م مََنْْ يََبِِ�يعُُ، 
ُ
يتُ

َ
ا رََأَ

َ
الََ: »إِِذَ

َ
بِِــيََّ ژ قَ

َ
نََّ النَّ

َ
 ، أَ

َ
رََيرََةَ

ُ
بِِي هُ

َ
عََنْْ أَ

«  رََوََاهُُ 
َ

كَ
َ
رْْبَحَََ اللََّــهُُ تِِجََارََتَ

َ
 أَ

ا
وا: لَا

ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
 فِِي المََسْْــجِِدِِ، فَ

ُ
اعُ

َ
و يََبْْتَ

َ
أَ

رْْمِِذِِيُُّ.)))  
ِ
 التِّ

ترجمه: 

ژ  پیامبــر  کــه  اســت  شــده  روایــت    ابوهریــره  از 

چیــزی  مســجد  در  کــه  دیدیــد  را  کســی  »اگــر  فرمودنــد: 

می فروشــد یــا می خــرد، بــه او بگوییــد: خداونــد تجارتــت را 

بی سود گرداند.« روایت ترمذی.

خداوند متعال فرمان داده اســت که مساجد برای یاد و 

بعادت او ســاخته شوند، و دســتور داده اســت که پنج بار در 

روز در آن هــا اذان گفته شــود تا مســلمانان به آنجــا بیایند و 

بــرای خــدا نمــاز بخواننــد و بــه او نزدیــک شــوند. امــا اینکــه 

مســجد به محلی برای خرید و فروش و تجارت تبدیل شود، 

1- ایــن حدیــث را نســائی و حاکــم روایــت کرده انــد. حاکــم آن را صحیــح دانســته و ذهبی نیــز با او 
موافقت کرده است، و همچنین آبلانی در کتاب إرواء الغلیل آن را صحیح دانسته است.
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جایز نیست. 

 شرح حديث:
فرمایــش پیامبر ژ: »اگر کســی را دیدید که در مســجد 

چیــزی می فروشــد« یعنــی: ای مســلمانان! اگــر شــخصی را 

دیدید که کالایی را در مسجد می فروشد...

ســپس فرمودند: »یــا می خرد« یا کســی را دیدیــد که در 

مسجد چیزی می خرد...

در ادامــه فرمودنــد: »بــه او بگوییــد: خداونــد تجارتت را 

بی ســود گرداند.« یعنی با گفتن این جملــه، بهگونهای رفتار 

کنید کــه مخالف هــدف او باشــد؛ چــون او به دنبال ســود و 

فروش کالای خــود اســت، ولی خانــۀ خــدا را به بــازار تبدیل 

کرده است، پس سزاوار است که برای بی برکتی تجارتش در 

مسجد دعا شود.)))  

حکمت ساختن مسجد: 
از آداب مســجد آن اســت کــه مســلمان از آن در همــان 

هدفــی اســتفاده کند کــه برایــش بنا شــده اســت؛ چنان که 

خداوند فرموده است:

1- روایت ابوداود، و ترمذی و همچنین نووی در خلاهص الاحکام آنرا حسن دانستهاند.
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رََ فِِيهََا اسْْــمُُهُُ يُُسََــبِِّحُُ 
َ
كَ

ْ
عََ وََيُُذْ

َ
رْْفَ

ُ
ن تُ

َ
ذِِنََ اللََّهُُ أَ

َ
) فِِي بُُيُُوتٍٍ أَ

وِِّ وََاصََلآالِِ* ]نور: ۳۶[ )]این چــراغ هدایت،[ در 
ُ

ــدُ
ُ
هُُ فِِيهََا بِِالغُ

َ
لَ

مساجدی اســت که اللّّه امر کرده است تا ]قدر و منزلتشان[ 

گرامی داشــته شــود و نامــش در آنها بــرده شــود ]و[ در آنجا 

بامدادان و شامگاهان او را به پاکی بستایند.( مساجد برای 

نماز، ذکر خدا و تلاوت قرآن ساخته شده اند، بنابراین درست 

نیســت که آن‌ها را تبدیل به بازار کرد که مــردم برای خرید و 

فروش بــه آنجــا می‌آیند.ب‌ههمین دلیل پیامبــر ژ از خرید و 

فروش در مسجد نهی فرموده اند. 

حکم خرید و فروش در مسجد: 
جایــز نیســت کــه مســلمان در مســجد خرید یــا فروش 

انجام دهــد. بنابراین اگر کســی در مســجد مشــغول فروش 

کالایی باشــد، خرید از او نیز جایز نیســت. همچنین درســت 

نیست کســی در داخل مســجد بایســتد و درخواست خرید 

 بگوید: »می خواهــم کلاه یا تلفنی 
ً
کالایی را مطرح کنــد؛ مثلاً

بخرم، چه کسی آن را به من می فروشد؟« 

به طور کلی، خرید و فروش در مســجد مناسب نیست؛ 

چه پیشــنهاد فروش و چه پذیرش خریدار هر دو در مســجد 

انجام گیــرد، و چه یکــی در داخل و دیگــری در بــیرون، هر دو 
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 اگــر دو نفــر در راه مســجد باشــند و یکی 
ً
جایــز نیســت. مــثلاً

بگوید: »ایــن تلفن را به تو بــه قیمت هزار درهــم فروختم«، و 

وقتی وارد مسجد شدند، دیگری بگوید: »قبول کردم« در این 

حالت معامله جایز نیســت، زیرا انجام آن در مســجد تکمیل 

شده است. 

همچنین اگر پیشــنهاد در مســجد و پذیرش بیرون از آن 

صورت گیــرد، باز هــم جایز نیســت. بــرای مثال، شــخصی در 

مسجد به دیگری بگوید: »کلاهت از چه جنسی است؟« و او 

بگوید: »پشمی است و برای گرمای سر خوب است«، سپس 

اولی بگوید: »آن را بــه ده درهم به من بــفروش«، و دومی در 

مســجد ســکوت کند، ولــی پــس از خروج از مســجد بگوید: 

»فروختــم« این نیز جایز نیســت، چــون بخشــی از معامله در 

مسجد انجام گرفته است. اگر خرید و فروش در مسجد آزاد 

بود، مســاجد همانند بازارها به اماکنی بــرای تجارت تبدیل 

می شدند. 

آیــا خرید و فروشــی که در مســجد انجام گرفته شــده 
منقعد می شود و صحیح است؟ 

اگر خرید و فروش در مســجد انجام شــود، از نظر فقهی 
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معامله صحیح ولی مکروه اســت،)))  چون ارکان و شروط آن 

کامل شــده اســت.وقوع معامله در مسجد ســبب بطلان آن 

نمی شــود، اما کاری ناپســند و برخلاف شــأن مســجد است. 

همانند فریب در معامله که حرام است، ولی اصل معامله را 

باطل نمی کند. و این سخن پیامبر ژ که فرمودند: »بگویید: 

خداوند تجارتت را بی ســود گرداند« بدون اشــاره به فاسد و 

باطل بودن معامله دلیلی اســت بر صحت آن،)))  اما مســجد 

باید از امور دنیوی دور نگه داشته شود.)))  

دیگر معامتلا در مسجد:
معــاملات دیگــری مانند هدیــه دادن، بخشــیدن بدهی، 

عقد نکاح، پرداخت یا گرفتن بدهی، قــرض دادن یا پرداخت 

آن، ضمانــت کــردن و مــوارد مشــابه، اگــر در مســجد انجــام 

شوند، اشکالی ندارند، زیرا از نوع خرید و فروش نیستند. 

امــا عقــد اجــاره در مســجد مــکروه اســت، چــون از نظر 

ماهیــت ماننــد خریــد و فروش اســت؛ در واقع، اجــاره نوعی 

»فروش منفعت« اســت. بــرای مثال، اگر کســی خانــهاش را 

1- نگاه کنید به: »اختلاف الأئمــة العلماء« اثر ابن هبیــره، ۳۴۸/۱، و همچنین »املوســوعة الفقهية 
اكلويتية«، ۲۱۴/۳۷.

2- ابن قدامه در املغنی 383/6.
3- ابن بطال در شرح صحیح بخاری ۱۰۵/۲
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بــرای یک مــاه بــه مبلغ هــزار درهــم اجــاره دهــد، در حقیقت 

منافع خانه را در برابر مبلغی فروخته است.

چه زمانی خرید در مسجد جایز است؟
اگر خرید در مســجد بــدون گفت وگــو و چانهزنی انجام 

 کسی در مسجد کتاب هایی بگذارد 
ً
شود، اشکالی ندارد. مثلاً

و کنار آن صندوقی قرار دهد که رویش نوشته باشد: »قیمت 

هر کتــاب ده درهم اســت، پــول را در صنــدوق بیندازید.« اگر 

کســی کتابی بــردارد و پــول آن را در صندوق بگــذارد، این کار 

جایز اســت))) ؛ زیرا در آن گفت وگــو، چانهزنی یــا بحث درباره 

کیفیت و قیمت کالا وجود ندارد. مســاجد اروپــا و آمریکا به 

محــل  مســجد  چــون  دارنــد،  نیــاز  بســیار  کارهایــی  چنیــن 

گردهمایــی مســلمانان و انجــام برنامههــای دعــوی و دیگــر 

فعالیت های آن ها است. 

1- استاد ما، علامه ابن جبرین ـ رحمة اللّّعهلیه ـ فرمودنده اند: »خرید و فروش در داخل مسجد جایز 
نیســت، چه کتاب باشــد و چه چیز دیگر، حتی اگر ســود آن به نفــع یتیمان یا مــوارد خیریه 
صرف شود. اما اشکالی ندارد که کتاب ها یا کالاها در صندوقی مخصوص گذاشته شوند، 
و قیمتشان روی آن نوشته شود، و در کنارشان صندوقی برای انداختن پول باشد؛ هرکس 
بخواهــد نســخهای بــردارد، بهــای آن را در صنــدوق بینــدازد و کتاب را بــردارد، بــدون اینکه 
گفت وگو، چانهزنی، یا عقدی )ایجاب و قبــول( میان دو طرف انجام گیــرد. واللّّه اعلم.« نگا: 

الفتاوى الجبرينية فی الأمعال الدعوية.
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خرید برای معتکف در مسجد:
اگر فردی در مسجد معتکف باشد و از طریق برنام‌ههای 

اینترنتی سفارش غذا بدهد و مأمور پیک آن را برایش بیاورد 

و پــول را تحویــل بگیــرد، ایــن نیــز جایــز اســت؛ زیــرا در آن نه 

گفت وگوی خریــد و فروش وجــود دارد، نه چانهزنــی درباره 

قیمت یا گفتگو در مورد ویژگی های کالا. 

تبلیغات تجاری در مسجد: 
تابلوهــا،  آن  محوطــۀ  یــا  مســجد  در  کــه  نیســت  جایــز 

پوســترها یا تبلیغــات تجاری نصب شــود، زیرا مســجد برای 

بعــادت خــدا یعنــی نمــاز، ذکــر، آموزش علــم و تلاوت قــرآن 

ساخته شده اســت. بنابراین باید حرمت مسجد حفظ شود 

و نبایــد مــردم را به چیــزی مشــغول کرد کــه آنــان را از هدف 

اصلی حضور در مسجد باز دارد. 

داستان: 
وقتی در سال اول دانشــگاه، در دانشکدۀ شریعت بودم 

مســجد  در  مــیلادی(،   ۱۹۸۸  / قمــری  هجــری   ۱۴۰۸ )ســال 

خوابگاه دانشجویان یکی از دوســتانم را دیدم. قلمی همراه 

داشــت که خیلی از آن خوشــم آمد. بــه او گفتم: »ایــن قلم را 

چند خریــدی؟« گفــت: »پنجــاه ریــال« گفتــم: »آن را به چهل 
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ریال به من می فروشی؟« گفت: »چطور به تو چهل بفروشم 

در حالی که خودم آن را پنجاه خریده ام؟!« گفتم: »چون حالا 

دست دوم است و استفاده شده.« گفت: »باشد، چهل و پنج 

ریال.« در همین حال بعد از نماز در مســجد نشسته بودیم و 

از  یکــی  ناگهــان  بودیــم.  چان‌هزنــی  و  صحبــت  مشــغول 

دانشــجویان – گمانم ســال چهارمی بــود – به ما نــگاه کرد و 

گفــت: »خــدا تجارتتــان را بی برکــت کنــد!« بــا تعجــب گفتم: 

ژ  پیامبــر  گفــت:  اســت؟«  حرفــی  چــه  ایــن  »اســتغفراللّّه! 

فروش  و  خریــد  مســجد  در  کســی  دیدیــد  »اگــر  فرمودنــد: 

می کند، بگوییــد: خدا تجارتت را ســودمند نکند.« من گفتم: 

»خدا خیرت بدهد برای نصیحتت.« ســپس از مسجد بیرون 

رفتیم. دوســتم گفت: »خب حــالا قلم را به چهــل می خری؟« 

گفتم: »نه، چون نیمی از این معامله در مســجد انجام شد و 

حــالا  تــا  روز  آن  از  شــود.«  برداشــته  آن  از  برکــت  می ترســم 

نصیحــت آن دانشــجو را هرگــز فرامــوش نکرده ام. همیشــه 

ســعی می کنــم در مســجد دربــارۀ هیــچ معاملــه یــا تجــارت 

صحبت نکنم، زیرا برکــت از جانب خداســت، و هرگاه برکت 

برود، خیر نیز با آن می رود. 
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جستجوی گمشده در مسجد 8

 
ُ

دُ
ُ

شُ
ْ
 يََنْ

الًا
الََ: »مََنْْ سََمِِعََ رََجُُ

َ
بِِيََّ ژ قَ

َ
نََّ النَّ

َ
 ، أَ

َ
رََيرََةَ

ُ
بِِي هُ

َ
عََنْْ أَ

ــإِِنََّ 
َ
فَ  ،

َ
يــكَ

َ
عََلَ اللََّــه   

َ
هــاَ

َ
رََدَّ  

ا
لَا ــلْْ: 

ُ
ليََقُ

َ
فَ المََسْْــجِِدِِ،  فِِــي   

ً
ــةً

َ
الَّ

َ
ضَ

ا« رََوََاهُُ مُُسْْلِِمٌٌ.
َ

بْْنََ لِِهََذَ
ُ
م تُ

َ
 لَ

َ
المََسََاجِِدَ

ترجمه:

ژ  پیامبــر  کــه  اســت  شــده  روایــت    هریــره  ابــو  از 

فرمودند: »هر کس در مسجد بشنود که کسی گمشده اش 

را جست وجو می کند، باید بگوید: خدا آن را به تو بازنگرداند؛ 

زیرا مساجد برای این کار ساخته نشده اند.«‌ روایت مسلم. 

مســاجد برای یاد و بعادت خداوند ساخته شده است، 

نه بــرای تجــارت یا جســت وجوی وســایل گمشــده. هدف از 

آمدن بــه مســجد بایــد خاصلانه بــرای خدا باشــد، نــه برای 

مقاصد دنیوی. 

 شرح حديث:
پیامبــر ژ فرمودنــد: »هــر کــس در مســجد بشــنود که 
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کسی گمشده‌اش را جست وجو می کند« یعنی اگر کسی در 

مســجد بشــنود که فردی از مردم دربارۀ چیزی که گم کرده،  

 شتر یا کیف پول می پرسد و از مردم سراغ آن را می گیرد. 
ً
مثلاً

تــو  بــه  را  آن  خــدا  بگوینــد:  او  »بــه  فرمودنــد  ادامــه  در 

بازنگرداند!« این جمله نه بــه عنوان نفرین واقعی، بلکه برای 

تنبیه و بازداشتن او از انجام چنین کاری در مسجد است. 

ســپس فرمودنــد: »زیــرا مســاجد بــرای این کار ســاخته 

نشــده اند.« یعنی مســاجد خانههای خدا هســتند، که برای 

بعــادت، نمــاز و ذکــر خداونــد و نزدیــک شــده بــه او ســاخته 

شده اند، و رحمت الهی در آن نازل می شــود و مؤمنان در آن 

با یکدیگر آشــنا می شــوند، و برای این ساخته نشــده اند که 

انســان در آنجا بــه دنبــال چهارپا یــا تلفنی کــه گم کــرده و یا 

شبیه آن بگردد. 

مساجد برای یاد خدا ساخته شده اند: 
از آداب مســجد این است که جســتجوی گمشده در آن 

جایز نیســت، زیرا برای یاد خدا و بعادت ساخته شده است، 

رََ 
َ
كَ

ْ
عََ وََيُُذْ

َ
رْْفَ

ُ
ن تُ

َ
ذِِنََ اللََّهُُ أَ

َ
چنان که قرآن می‌فرماید: )فِِي بُُيُُوتٍٍ أَ

هِِيهِِمْْ 
ْ
لْ

ُ
 تُ

الَّا
صََآالِِ رِجََِالٌٌ 


وِِّ وََالْآ

ُ
دُ

ُ
غُ

ْ
هُُ فِِيهََا بِِالْ

َ
فِِيهََا اسْْــمُُهُُ يُُسََــبِِّحُُ لَ

اةِِ  
َ
كَ

َ
ــاءِِ الــزَّ

َ
ةِِا وََإِِيتَ


ــامِِ الــصََّلَا

َ
ــرِِ اللََّــهِِ وََإِِقَ

ْ
 بََ�يْـْـعٌٌ عََــن ذِِكْ

ا
 وََلَا

ٌ
تِِجََــارََةٌ
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بْْصََــارُُ( ‎٣٧ ]نور: ۳۶-
َ �لْأَ
وبُُ وََا

ُ
لُ

ُ
قُ

ْ
بُُ فِِيــهِِ الْ

َ
لَّ

َ
قَ

َ
تَ

َ
ــونََ يََوْْمًًا تَ

ُ
افُ

َ
يََخَ

۳۷[ )]ایــن چــراغ هدایت،[ در مســاجدی اســت کــه اللّّه امر 
کرده است تا ]قدر و منزلتشان[ گرامی داشته شود و نامش 

در آنها برده شــود ]و[ در آنجــا بامدادان و شــامگاهان او را به 

پاکی بســتایند. مردانی‌ کــه هیچ تجــارت و خرید و فروشــی 

آنان را از یــاد اللّّه و برپا داشــتن نمــاز و پرداخــت زکات غافل 

از روزی کــه دلهــا و چشــم ها در آن دگرگــون  ]و[  نمی کنــد 

می شــود بیم دارنــد.( بنابراین آمدن انســان به مســجد باید 

خاصلانه برای خداوند باشد نه برای نیازهای دنیوی. 

مردی پیــش وری پیامبر ژ گمشــده اش را جســتجو 
کرد: 

روزی مردی که شترش را گم کرده بود در مسجد پیامبر 

ژ برخاســت و گفــت: »چــه کســی مــرا بــه شــتر سرخرنگم 
راهنمایــی می کند؟« پیامبــر ژ فرمودنــد: »آن را پیدا نکنی! 

زیرا مساجد برای چنین کاری ساخته نشده اند.« 

ورش صحابه در رعایت این آداب:

معر بن خطاب  در کنار مسجد فضایی ساخت که آن 

را ابُُلطیحــاء می نامیــد. او می گفــت: »هــر کــس می خواهــد 

حــرف بیهــوده بزند، شــعر بخوانــد، یا صدایــش را بلنــد کند، 
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بیرون برود به این جا«))).  

جستوجوی گمشده بیرون از مسجد: 
اگر کســی چیــزی گم کــرده اســت، بایــد بیرون مســجد 

 برگــهای روی دیــوار بیرونــی مســجد 
ً
دنبــال آن بگــردد؛ مــثلاً

نصــب کنــد. امــا چســباندن اطلاعیــه یــا اعلامیــه درِِ داخلــی 

مســجد درباهٔٔر وسایل گمشــده، جایز نیســت، چون این هم 

نوعی اعلام گمشــده در مســجد اســت. اما اگر چیــزی داخل 

مسجد گم شده باشد و فرد فقط امام یا مؤذن را آگاه کند تا 

صورت  ایــن  در  دهــد  تحویــل  او  بــه  یافــت،  را  آن  کســی  اگــر 

اشکالی ندارد. 

بنابراین؛ جست‌وجوی وسایل گمشده در داخل مسجد 

جایز نیســت، حتی اگر احتمال دهد آن چیز در خود مســجد 

گم یــا دزدیــده شــده اســت. اما اگــر شــخص خارج مســجد 

بایســتد و بــه نمازگزارانــی کــه بــیرون می آیند بگویــد: »فلان 

وسیله از من گم شده، آیا کســی آن را دیده؟« این کار مانعی 

ندارد.

1- روایت مالک و بیهقی.
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 داستان: 

از  یکــی  مــیلادی   ۲۰۱۳  / قمــری  هجــری   ۱۴۳۳ ســال  در 

هسمــایهها تلفــن همراهــش را گــم کــرد. او گمــان می کــرد 

گوشــی در مسجد گم شده اســت، اما می دانســت که اعلام 

گمشــده در مســجد جایز نیســت. از من دربارۀ حکم نوشتن 

یادداشتی و نصب آن در مسجد پرسید. به او گفتم: »به امام 

مسجد یا مؤذن اطلاع بده، شاید کسی گوشی را پیدا کرده و 

به آن ها تحویل داده باشــد.« او گفت: »به هر دو اطلاع دادم، 

اما فایده ای نداشت.« گفتم: »پس یادداشتی بیرون مسجد 

نصب کن.« او هم یادداشتی نوشــت و بیرون مسجد آویزان 

کرد که رویش نوشته بود: »تلفن یکی از نمازگزاران گم شده 

است. خواهشمندیم هر کس آن را پیدا کرد، به امام مسجد 

تحویــل دهــد.« دو یــا ســه روز گذشــت. در ایــن میــان، خادم 

مسجد )احمد خان( که مسئول نظافت مسجد بود، را دیدم 

در حــال گفت وگــو بــا نمازگزاران اســت. وقتــی از کنــارش رد 

شدم، از من دربارۀ تلفن گمشده پرســید! به او گفتم: »آیا در 

مســجد از نمازگــزاران دربارۀ گوشــی گمشــده می پرســی؟« 

گفت: »بله، چون ابوصالح گفته اگر گوشــی اش را پیدا کنم، 

صد ریال به من پاداش می دهد!« گفتم: »اما این کار درست 
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نیســت احمد خان! نبایــد در مســجد از مردم بپرســی، چون 

آن ها بــه خانۀ خــدا بــرای بعــادت آمده انــد. اگــر می خواهی 

بپرســی، بیرون مســجد بایســت و آنجا ســؤال کــن.« بعد که 

ابوصالح را دیدم، از او پرســیدم: »گوشــی ات را پیدا کردی؟« 

گفت: »نه، هــنوز نه.« بلخنــد زدم و گفتــم: »وکیل تــو، احمد 

خــان، هــنوز پیدایش نکــرد؟!« گفــت: »از کجــا فهمیــدی از او 

خواســتهام دنبال آن بگردد؟« گفتم: »حــدس زدم که داخل 

مسجد و جای وضو را جســت وجو کرده و بعد از مردم سراغ 

گرفته اســت. اما ایــن کار در حکم اعلام گمشــده در مســجد 

اســت و جایز نیســت.« او گفــت: »إنا للــه! من فقط خواســتم 

دنبال گوشــی بگردد، نه اینکــه از مردم بپرســد.« دو روز بعد، 

ابوصالح با خوشــحالی خبــر داد که گوشــی اش را پیدا کرده 

اســت زیر صندلی ماشــینش افتاده بود، جایی که از جیبش 

لغزیده و با خالی شــدن باتری خاموش شده بود، و خودش 

متوجهش نشده بود. 

مساجد برای بعادتاند: 
هدف از بحث این اســت کــه بدانیم مســاجد خانههای 

خداوندند؛ خداوند آن ها را برای یاد و بعادت خود ویژه کرده 

است. مؤمنان هنگام ورود به مسجد، دنیا و دغدغههای آن 
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کــه  نیســت  شایســته  بنابرایــن  می گذارنــد.  ســر  پشــت  را 

نمازگــزاران در خانــۀ پروردگارشــان بــه امور دنیوی مشــغول 

شوند. 
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در ه‌م نکردن انگشت ها9

 
َ
أَ

َ
وََضَّ

َ
ا تَ

َ
ــالََ: » إِِذَ

َ
نََّ رََسُُــولََ اللّّــهِِ ژ قَ

َ
 ، أَ

َ
رََيْْــرََةَ

ُ
بِِــي هُ

َ
عََــنْْ أَ

ى 
َ
ةٍٍ، حََتَّ

ا
انََ فِِــي صََلَا

َ
، ‌كَ

َ
ى  المََسْْــجِِدَ

َ
تَ

َ
مََّ  أَ

ُ
م فِِي بََيتِِــهِِ ثُ

ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
 أَ

صََابِِعِِــهِِ « رََوََاهُُ الحََاكِِمُُ 
َ
 بََينََ أَ

َ
ــبََّكَ

َ
ا، وََشَ

َ
ذَ

َ
كَ

َ
لْْ هَ

ُ
 يََقُ

ا
لَا

َ
يََرْْجِِعََ، فَ

ارِمِِِيُُّ )))
َ

وََالدَّ
ترجمه:

ژ  خــدا  رســول  کــه  اســت  روایــت    ابوهریــره  از 

فرمودند: »هــرگاه یکــی از شــما در خانــهاش وضــو بگیــرد، 

ســپس به مســجد بیاید، تا وقتی برگردد، در حــال نماز به 

حســاب می آیــد؛ پس نبایــد چنیــن کنــد. و در ایــن هنگام 

پیامبر انگشتان دو دست خود را در هم فرو بردند.« روایت 

حاکم و دارمی. 

از مقاصــد و آداب نمــاز  آرامــش، اطمینــان و خشــوع 

اســت. بنابرایــن، مســلمان شایســته اســت وقتی بــه نماز 

می آید، از هر کاری که نشــان دهندۀ آشفتگی، بی قراری یا 

1- روایت ابن خزیهم و حاکم، و آنرا صحیح دانسته و ذهبی با وی موافقت کرده است.
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مشغولیت ذهنی است، پرهیز کند. 

 شرح حديث:
پیامبــر ژ فرمودنــد: »هــرگاه یکــی از شــما در خانهاش 

وضو بگیرد.« وضو یعنی طهــارت گرفتن برای نمــاز. یعنی اگر 

کسی در خانه، مغازه، دفتر یا هر جای دیگری وضو بگیرد...

سپس فرمودند: »ســپس به مســجد بیاید.« یعنی برای 

خواندن نماز جماعت به مسجد برود. 

در ادامــه فرمودنــد: »تــا وقتــی برگــردد، در حال نمــاز به 

حســاب می آید.« یعنی تا زمانی که از مسجد بازمی گردد، در 

حکم کسی اســت که در حال نماز است؛ پس باید آداب نماز 

را عرایت کند: زبانش را از گفتــار بیهوده نگاه دارد، اعضایش 

آرام باشــند، و در راه رفتن و حرکاتش آرامش و وقار داشــته 

باشد.

بعــارت »پس نبایــد چنیــن کنــد. و در این هنــگام پیامبر 

انگشــتان دو دســت خــود را در هــم فرو بردنــد.« درهم کردن 

انگشــتان یعنی داخل کردن انگشــتان دو دســت در یکدیگر، 

طوری که مانند شبکهای در هم گره بخورند. مسلمان نباید 

هنگام رفتن به نماز چنین کند. 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

65

رد
ه 

م نکردن



ان 
گ
شتها


9

درهمکردن انگشتان هنگام رفتن به مسجد: 
از آداب رفتن به مسجد آن است که شخص مسلمان در 

مسیر یا هنگام نشستن در مسجد )تا برپایی نماز( انگشتان 

خود را در هــم فرو نبرد. زیــرا او در حــال انتظار نماز اســت، و 

درهم کردن انگشتان با حالت آرامش و وقار سازگار نیست و 

نشان دهندۀ پریشانی و مشغولی ذهن است. 

درهمکردن انگشتان پس از نماز: 
امــا بعــد از پایــان نمــاز، درهم کــردن انگشــتان اشــکالی 

ندارد. چنان‌که پیامبر ژ روزی نماز عـصر را خواندند و در آن 

برایش فراموشی پیش آمد و تنها دو رکعت خواندند و سلام 

دادند. ســپس به ســوی چوبی در مســجد رفتند، بر آن تکیه 

زدند و انگشتانشان را در هم فرو کردند. آنگاه یکی از اصحاب 

)ذوالیدیــن( یادآور شــد که فقــط دو رکعــت خوانده اند، پس 

پیامبر برخاستند و نماز را کامل کردند.)))  

1- مــتن حدیث اینگونه اــست: از ابوهرــیره ‌ روایت اســت که: »رســول خدا ژ یکــی از نمازهای 
عـصرگاه )یا ظهر یا عـصر( را با ما خـواند. پس از آنکه دو رکعت نماز گزارد، سلام داد )و نماز را 
پایان داد(. سپس به سوی چوبی که در مسجد به صورت افقی نصب شده بود رفت و بر آن 
تکیه داد، در حالی که چنان به نظر میرســید که خشــمگین اســت. دست راســت خود را بر 
دست چپ نهاد، انگشــتانش را در هم فرو کرد و گونۀ راســت خود را بر پشت دست چپش 
گذاشت. در این هنگام، نمازگزارانِِ شتاب زده از درهای مسجد بیرون رفتند و گفتند: »نماز 
کوتاه شده است؟« در میان مردم، ابوبکر و معر  نیز بودند، اما از هیبت پیامبر ژ جرأت 
نکردنــد بــا او ســخن بگوینــد. در میــان آنــان مــردی بــود کــه دســتانی بلنــد داشــت و او را 
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همچنین پیامبرژ روزی در حالی که با اصحاب نشسته 

بودند، فرمودند: »مؤمن نســبت به مؤمن مانند ساختمانی 

است که اجزای آن یکدیگر را اســتوار می سازند«، و در همان 

هنگام انگشــتان خود را در هم فرو بردنــد.)))  این درهم کردن 

پس از نمــاز انجــام شــد، بنابرایــن در حکم کســی اســت که 

نمازش را به پایان رسانده است. 

درآوردن صدای مفاصل انگشتان: 
همان گونــه کــه درهم کــردن انگشــتان در حــال نمــاز یــا 

انتظار نماز از آن نهی شده است، صدا درآوردن انگشتان نیز 

بــر آن قیــاس گرفتــه می شــود، چنان کــه »شــعهب«، غلام ابن 

بعــاس، گفته اســت: »روزی کنار ابــن بعاس نمــاز خواندم و 

صدای مفاصل انگشتانم را در آوردم. پس از نماز، ابن بعاس 

گفــت: مــادرت بــه عزایــت بنشــیند! آیــا در حــال نمــاز صدای 

مفاصل انگشتانت را درمی آوری؟!«

»ذوالیدین« می نامیدند. ذوالیدین گفت: »ای رسول خدا، آیا نماز را فراموش کردید یا نماز 
کوتاه شــده اســت؟« پیامبر ژ فرمود: »نــه فراموش کرده ام و نه نماز کوتاه شــده اســت.« 
ذوالیدین گفت: »اما چنین که تو خواندی، فقط دو رکعت بود.« پیامبر از مردم پرســید: »آیا 
ذوالیدین درســت می‌گوید؟« همگی گفتند: »بله، ای رسول خدا.« آنگاه پیامبر ژ جلو آمد 
و آنچه از نمــاز باقی مانده بــود را خواند، ســپس سلام داد. پس از آن تکبیر گفت و ســجده 
کرد؛ سجده ای مانند ســجدۀ معمولش یا طولانی تر از آن، سپس ســر از سجده برداشت و 
تکبیر گفت. دوبــاره تکبیر گفت و ســجده ای همانند یــا طولانی تر انجام داد. آنگاه ســر بلند 

علیه.
ٌ

کرد، تکبیر گفت و در پایان سلام داد.« متفقٌ
1- روایت بخاری.
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داستان:
از آنجا کــه در احادیــث از درهم کــردن انگشــتان پیش از 

نماز نهی شده است، زیرا این کار نشانۀ بی قراری و مشغولی 

ذهن اســت که با آرامش و سکون نماز ســازگار نیست، پس 

شایسته است انســان از هر کاری که شــبیه آن باشد، پرهیز 

کند. به یاد دامر روزی با خودروی خود به دانشگاه میرفتم. 

در بین راه برای نماز در مسجدی توقف کردم. دو رکعت نماز 

تحیت مســجد خواندم و نشســتم تا اقامۀ نماز گفته شود. 

تلاوت  قــرآن  نمازگــزاران  از  برخــی  کــردم؛  نــگاه  را  اطرافــم 

می کردند، برخی دعــا می خواندند. اما جوانی که نزدیک من 

نشســته بود، بــا هیجان بــه تلفــن همراهــش نــگاه می کرد. 

می گزیــد،  دنــدان  بــه  را  لب هایــش  بــود،  هــم  در  چهــره اش 

انگشتانش را با شدت روی صفحۀ گوشــی حرکت می داد و 

 گرفته و مضطــرب به نظر میرســید. از حالتش معلوم 
ً
کاملاً

بــود کــه مشــغول یکــی از بازی هــای الکترونیکی اســت. این 

 در تضاد بــا حالتی 
ً
حاتِِل بی قــراری و مشــغولی ذهــن، کاملاً

اســت کــه شایســتۀ مســلمان پیــش از نمــاز اســت؛ حالتــی 

آمیخته با آرامش، حــضور قلب، و آمادگی برای ایســتادن در 

برابــر خداونــد. بــه او نزدیــک شــدم، بلخنــدی زدم و گفتــم: 
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»ان شــاءاللّّه بــردی؟« او ناگهــان جــا خورد، امــا مقصــودم را 

فهمیــد. بلخنــدی زد و گفــت: »نــه، بــه خــدا، باختــم شــیخ!« 

 
ً
سپس گوشی را خاموش کرد و با حالت تأسف گفت: »واقعاً

انســان وقتــی وارد مســجد می شــود بایــد دعــا کنــد و قــرآن 

بخواند، اما من نشستهام بازی می کنم.« به او گفتم: »بازی 

را بگذار برای بعد از نمــاز. وقتی به خانۀ خــدا می آیی، دنیا را 

پشت در بگذار؛ با دلی آرام و ذهنی آزاد بنشین، جز یاد خدا و 

دعا چیــزی در دلــت نباشــد.« جــوان مهربانی بود، گوشــی را 

خاموش کرد، در جیبش گذاشــت و یک مصحف برداشت و 

شروع به خواندن قرآن کرد. 
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بالا بردن صدا در مسجد 10

 رََسُُــولُُ الهِِل ژ 
َ

فَ
َ
كَ

َ
الََ: »اعْْتَ

َ
رِيِِِّ  قَ

ْ
دْ

ُ
بِِي سََــعِِيدٍٍ الخُ

َ
عََنْْ أَ

رََ، 
ْ
 السِِّتْ

َ
فَ

َ
شَ

َ
كَ

َ
رْْآنِِ، فَ

ُ
سََــمِِعََهُُم يََجْْهََرُُنََو بِِالقُ

َ
فِِي المََسْْجِِدِِ، فَ

 
ا

ا، وََلَا
ً

م بََعْْضً
ُ
كُ

ُ
ذِِيََنََّ بََعْْضُ

ْ
 يُُؤْ

ا
لَا

َ
اجٍٍ  رََبَّهَُُ، فَ

َ
م مُُنَ

ُ
كُ

َ
لَّ

ُ
  إِِنََّ كُ

ا
لَا

َ
الََ: )  أَ

َ
وََقَ

ةِِا (. 


الََ:) فِِي الصََّلَا
َ
و قَ

َ
ى بََعْْضٍٍ فِِي القِِرََاءََةِِ( أَ

َ
م عََلَ

ُ
كُ

ُ
عْْ بََعْْضُ

َ
يََرْْفَ

 (((.
َ
اوُُدَ

َ
بُُو دَ

َ
 رََوََاهُُ  أَ

ترجمه: 

از ابوسعید خدری  روایت است که: پیامبر خدا ژ در 

مسجد اعتکاف کرده بود. در این حال، صدای گروهی را شنید 

که قرآن را با صدای بلند می خواندند. پس پردۀ محل اعتکاف 

حــال  در  شــما  همــۀ  باشــید!  »آگاه  فرمــود:  و  زد  کنــار  را  خــود 

مناجات بــا پروردگار خود هســتید، پــس مبادا بعضی از شــما 

دیگــری را آزار دهــد، و نباید کســی صــدای خــود را در خواندن 

قرآن بلند کند« و یا اینکه گفتند: »در نماز«. روایت ابوداود. 

مســجد جایگاهی مبارک اســت؛ هر کــس وارد آن شــود، 

1- روایت امام احمد، و نووی در املجموع و آبلانی در صحیح سنن ابوداود آنرا صحیح دانستهاند.
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آرامش روان، آسودگی دل و سکون اعضای بدن را می یابد. در 

ایــن حالــت، انســان در نمــاز خاشــع می شــود و دلــش را برای 

مناجات با پروردگار آماده می کند. به همین سبب، در اسلام از 

هــر کاری که ایــن آرامــش و ســکون را بر هــم بزند، نهی شــده 

است.

 شرح حديث:
راوی می گوید: »پیامبر خدا ژ در مسجد اعتکاف کرد«: 

اعتکاف یعنی ماندن در مسجد برای مدتی مشخص با نیت 

بعادت خداوند از راه نماز، ذکر، تلاوت قرآن و دعا. 

قــرآن  بلنــد  صــدای  بــا  بعضــی  کــه  »شــنید  بعــارت 

می خواننــد«: یعنــی پیامبر ژ شــنید که گروهــی از یارانش 

کــه  بــهطوری  می کننــد،  تلاوت  زیــاد  صــدای  بــا  را  قــرآن 

صداهایشان در هم می آمیخت. 

بعارت »پرده را کنار زد« نشــان می دند کــه پیامبر ژ در 

زمــان اعتــکاف در مســجد، خیمــهای برپــا کــرده بــود. وقتی 

صدای بلند آنان را شــنید، پردۀ خیهم را کنــار زد و اصحاب را 

به آرامش فراخواند و از بلند کردن صدا نهی فرمود.

بــا  مناجــات  حــال  در  شــما  همــۀ  باشــید!  »آگاه  بعــارت 
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پروردگار خود هستید«: یعنی هر یک از شما با خداوند در راز 

و نیاز است، قرآن می خواند، و به پروردگار نزدیک می شود؛ و 

خداوند صدای شــما را می شــنود، حتی اگر آهســته ســخن 

بگویید. بنابراین نیازی نیست صدای خود را بلند کنید. 

بعارت »پــس مبادا بعضــی از شــما دیگــری را آزار دهد«: 

یعنی کسی که در مسجد نشسته است نباید با صدای بلند 

در تلاوت، دعا، ذکر یا صحبت با دیگران، مردم را آزار دهد؛ زیرا 

ایــن کار باعث می شــود نمازگــزاران و اهل دعا و کســانی که 

قرآن تلاوت می کنند نتوانند تمرکز داشته باشند. 

بعارت »و نباید کســی صدای خــود را در خواندن قرآن از 

دیگری بلندتر کنــد«: یعنــی در تلاوت قرآن و ذکــر گفتن، باید 

صدای خود را پایین تر کرد تا مزاحم کســانی که در اطراف او 

در مسجد نشستهاند نشود. 

بعارت »یا فرمود: در نماز«: یعنی حتی در قرائت، تبسیح 

و دعــای نمــاز نیــز نباید صــدای خــود را آن قــدر بلنــد کند که 

موجب حواس پرتی و آزار دیگر نمازگزاران شود. 

آرامش و سکوت در مسجد: 
از آداب حضور در مســجد آن اســت که صدا در آنجا بلند 

نشود. مسلمان باید آرام و آهســته قرآن را تلاوت کند و نماز 
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بخواند و دعا کند. اگر حتی بلند کردن صدا در تلاوت قرآن که 

بعادت اســت ناپســند شــمرده شــده، پس چه بایــد گفت از 

کسی که در مســجد با خنده، شــوخی یا گفت وگوهای بلند 

باعث آزار دیگران می شــود؟ روزی معر بن خطاب  صدای 

دو مرد را شنید که در مسجد بلند حرف می زدند. آن دو را نزد 

خود فراخواند و پرسید: »شما اهل کجا هستید؟« گفتند: »از 

اهل طائف هســتیم« معــر گفت: »اگــر از اهل مدینــه بودید، 

شــما را تنبیه می کردم! آیا در مسجد رســول خدا ژ صدای 

خود را بلند می کنید؟!«)))  

قوتی مسجد خالی از مردم است
 اما اگر مســجد خالــی از نمازگــزاران باشــد و بلند کردن 

صــدا در آن، کســی را آزار ندهــد، اشــکالی نــدارد. چنان که در 

حدیث آمده است: کعب بن مالک  در مسجد بود و از ابن 

ابی حدرد  طلب بدهی اش را می کرد. گفت وگویشان بالا 

گرفت و صداهایشــان بلند شــد. رســول خدا ژ که در خانۀ 

خود بودند، صدای آنان را شنید. پس پردۀ حجره را کنار زد و 

ندا داد: »ای کعب!« کعب پاســخ داد: »بلیک ای رسول خدا!« 

پیامبر ژ فرمود: »از طلبت این مقدار را کم کن.« و با اشاره، 

1- روایت بخاری.
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به نیمی از آن اشاره کرد. کعب گفت: »انجام دادم، ای رسول 

خــدا.« پــس پیامبــر ژ به ابــن ابــی حــدرد فرمــود: »برخیز و 

بدهی ات را بپرداز.«))) 

داستان: 
در ســال ۱۴۱۰ هجــری برابــر بــا ۱۹۹۰ مــیلادی زمانــی کــه 

دانشــجو بودم، برای نماز عشا وارد مســجدی شدم. پس از 

گفتــن تکبیــر، نماز تحیــت مســجد را خوانــدم. پیــش از من، 

مردی حدود هفتادساهل در آنجا نشسته بود؛ عینکی ضخیم 

بر چشــم داشــت، قرآنی بزرگ پیــش رویش بود و بــا صدای 

بلند تلاوت می کرد. وقتی نمازم تمام شــد، صدای او را همۀ 

بلنــدی  از  مــردم  از  برخــی  آشــکارا  و  می شــنیدند  اطرافیــان 

 افــراد ســاملند بهســبب 
ً
صدایــش ناراحــت بودنــد. معمــولاً

ضعــف شــنوایی، نمی دانند که صدایشــان بیــش از حد بلند 

اســت؛ زیرا گوششان صدا را کم می شــنود. با احترام نزدیک 

کمــی  اســت  ممکــن  اگــر  جــان،  »معــو  گفتــم:  آرام  و  شــدم 

صدایتــان را پاییــن بیاورید.« او ســرش را پاییــن آورد تا بدون 

عینک مرا ببیند و گفــت: »چرا؟ ناراحتت کــردم؟« گفتم: »نه، 

به خدا قسم ناراحت نشــدم، فقط اگر کمی آرامتر بخوانید، 

1- روایت بخاری و مسلم.
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دیگران هم بتواننــد تلاوت خود را ادامه دهنــد.« او با حالتی 

جــدی گفــت: »اگــر صــدای مــن بــه دلــت نمی‌نشــیند، برای 

دیگران دلنشین است!« ســپس دوباره به قرآنش برگشت و 

تلاوت را ادامــه داد و گمــان می کنم صدایــش را حتی بلندتر 

کرد، تا همۀ کسانی که در دورترین گوشههای مسجد بودند 

صدایش را بشنوند! خدایش بیامرزد و او را مشمول رحمت 

گستردۀ خود کند و از ما و از او درگرذد. 
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ماندن طولانی در مسجد 11

ــنََ رََجُُلٌٌ  وََّطَّ
َ
ــالََ: »مََا تَ

َ
بِِّنَّّيِّ ژ قَ


 ، عََــنِِ ال

َ
رََيرََةَ

ُ
بِِــي هُ

َ
عََنْْ أَ

هُُّلَّ إليهِِ،   ال
َ

بََشَ
ْ

بََشْ
َ
 تَ

الَّا
ر، إِِ

ْ
كّْذِّ


ةِِا وََال


لَا ، لِِلّصَّ

َ
مُُسْْلِِمٌٌ المََسََــاجِِدَ

يهِِم« 
َ
ــدِِمََ عََلَ

َ
ا قَ

َ
ائِِبِِهِِــم، إِِذَ

َ
ائِِــبِِ بِِغَ

َ
لُُ الغَ

ْ
هْ

َ
 أَ

ُ
ــبََشُ

ْ
بََشْ

َ
مََــا يََتَ

َ
كَ

رََوََاهُُ ابنُُ مََاجََهْْ 
ترجهم: 

از ابوهریــره  روایــت شــده کــه پیامبــر ژ فرمود: 

»هیچ مرد مسلمانی نیست که مسجد را خانۀ خود کند 

بــرای نمــاز و یــاد خــدا، مگــر این کــه خداونــد از آمــدن او 

خوشحال می شود، همان طور که خانوادۀ شخص غایب، 

وقتــی از ســفر برمی گــردد، از دیدنــش شــاد می شــوند.« 

روایت ابن ماجه. 

مســاجد خانههای خدا هســتند؛ خداوند کسانی را 

که آن ها را آباد می کننــد، در آن نماز می خوانند و او را یاد 

می کنند، دوســت دارد. ماندن طولانی در مســجد نشانۀ 

محبت بنده بــه پروردگارش اســت، و پروردگار ما از ورود 
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بنده اش به خانهاش شاد می شود. 

 شرح حديث:
بعــارت »هیچ مرد مســلمانی نیســت که مســجد را خانۀ 

خــود کنــد« یعنی کســی کــه همــواره بــرای نمــاز و بعــادت به 

مســجد مــی رود و در آن زیــاد می مانــد، تــا جایــی که مســجد 

برایــش مثل خانــه و وطنــش می شــود؛ جایی که دلــش آن را 

دوست دارد و به آن انس گرفته است. 

بعارت »بــرای نمــاز و یــاد خــدا« یعنــی نیــت او از رفتن به 

مســجد و ماندن در آن، نمــاز خواندن، یاد خــدا، تلاوت قرآن و 

حضور در مجالس علم است. 

خوشــحال  او  آمــدن  از  خداونــد  این کــه  »مگــر  بعــارت 

خشــنود  مســجد  بــه  او  آمــدن  از  خداونــد  یعنــی  می شــود« 

می گردد و با لطف و کرم و احسان خود از او استقبال می‌کند. 

بعارت »همــان طور کــه خانوادۀ شــخص غایــب، وقتی از 

از  از دیدنــش شــاد می شــوند« »تبشــش«  ســفر برمی گــردد، 

بشاشــت و خوشــحالی اســت و معنایــش یکــی اســت. یعنی 

همان گونــه کــه مــردم از دیــدن مســافر یــا عزیــز غایــب خــود 

خوشحال می شــوند و با چهره ای باز به استقبالش می روند، 
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خداوند هم وقتی بنده اش وارد مســجد می شود، از آمدن او 

شــاد می گردد؛ ابلته شــادی ای در شــأن عظمت و بزرگی خدا 

است، نه مانند شادی انسان ها. 

مردی که دلش به مسجد وابسته است:
از آداب مسجد این است که مسلمان دلش را به مسجد 

گره بزند و زیاد در آن بنشــیند؛ زیرا مســجد خانهای است که 

خدا خواســته تا آباد شــود و نــام او در آن یاد گــردد. و از جملۀ 

هفت گروهی که خداوند در روز قیامت در ســایۀ رحمت خود 

پناه می دهد ـ روزی که هیچ سایهای جز سایۀ او نیست ـ یکی 

مردی است که دلش به مسجد وابسته است.

شادی پروردگار از آمدن بنده به خانه اش:
»بشبشــه« یعنی شــادی. شــادی، صفتی فعلی اســت که 

برای خداوند ثابت اســت، و وصف کمال اســت و هیچ نقصی 

در آن نیست. وقتی خداوند از کار بنده اش شاد می شود، او را 

به خود نزدیــک نموده و او را گرامی می دارد. پروردگار ما شــاد 

می شود، شادی ای که شایستۀ شــأن و بزرگی اوست. پیامبر 

ژ برای نزدیک ســازی معنا مثالــی زد: مردمــی را در نظر بگیر 
که فردی را دوســت دارند و از او مدتی جدا بوده اند؛ وقتی آن 

فرد بازمی گردد و وارد خانهاش می شود، اهل خانه از دیدنش 
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خوشــحال می شــوند، بــه اســتقبالش می روند، حتــی ممکن 

است برایش مهمانی یا هدیهای آماده کنند. به همین شکل، 

پروردگار مــا هم وقتی بنده اش به مســجد می آید، از آمدنش 

شاد می شود و او را گرامی می دارد. 

زود رفتن به مسجد و ماندن در آن: 
وقتی مســلمان بداند کــه خداوند از آمدنش به مســجد 

 بــرای نمــاز زودتــر راهــی مســجد 
ً
خوشــحال می شــود، طبعــاً

می شود. پیامبر ژ فرموده است: »کسی که در مسجد منتظر 

نماز اســت، در حقیقت در حــال نماز اســت.«)))  و پــس از نماز، 

انســان برای بلند شــدن از محل نمازش نباید عجله کند، زیرا 

پیامبر ژ فرموده‌ اســت: »فرشــتگان تا زمانی که یکی از شما 

در جــای نماز خود نشســته اســت و وضویش را باطــل نکرده، 

برایش دعا می کنند و می گویند: خدایا، او را ببخش؛ خدایا، بر 
او رحم کن.«)))

داستان: 
ســال ۱۴۳۰ هجــری قمــری برابر بــا ۲۰۱۰ مــیلادی وقتی در 

محله ربــوه در ریــاض، زندگی می کــردم، هسمــایۀ نیکوکاری 

1- روایت ابــوداود، ترمذی، نســائی و حاکــم. و حاکم آنرا صحیح دانســته و ذهبی بــا وی موافقت 
کرده است.

2- روایت بخاری و مسلم.
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داشــتم که دلــش به مســجد بســته بــود. او قبــل از اذان وارد 

مســجد می شــد و وقتی نماز مغــرب را می خواند، در مســجد 

می ماند تا نماز عشاء را هم ادا کند. من مغرب را می خواندم و 

به خانه برمی گشتم و بعد برای کاری بیرون میرفتم. وقتی از 

کنار مســجد بعور می کردم، نگاه می کردم از پنجره اش داخل 

را ببینــم و او را ایســتاده و در حال نمــاز می دیــدم. از بندگی و 

بصرش به شگفت می آمدم و می گفتم: »مگر این مرد مثل ما 

نیســت؟ او هــم زن و فرزنــد و مشــغله و دوســتان دارد! پــس 

چگونــه هــر روز بیــن نمــاز مغــرب و عشــاء این قدر در مســجد 

پرســیدم:  او  از  و  خوانــدم  را  مغــرب  نمــاز  روزی  می مانــد؟« 

»می بینم که تو اول کسی هستی که وارد مسجد می شوی و 

آخر کســی هســتی که از آن خــارج می شــوی، و بیــن مغرب و 

عشاء در آن می نشینی. آیا این برایت سخت نیست؟« او گفت: 

ای  می کنــی،  اغــراق  داری  تــو  اســت،  یاریر‌ســان  »خداونــد 

ابوبعدالرحمــن! من همیشــه ایــن طور نیســتم.« گفتــم: »این 

پاسخی است که از آن می ترســیدم. تو رو خدا به من بگو!« او 

گفت: »اگــر وقتی کــه در مســجد می نشــینم را حســاب کنی، 

می بینــی از دیگــران بیش از یک ســاعت بیشــتر نیســت؛ بقیۀ 

زمان را برای خودم و خانواده ام صرف می کنم. اما مسئله این 
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اســت که نیاز به عادت دادن نفــس دارد. وقتــی دل به این کار 

عادت کند، هنگام نشستن در مسجد، احساس آرامش، ذلت 

و اطمینانــی می کنی که با پــول یا مقام قابل خریدن نیســت؛ 

چــون احســاس می کنــی در مکانی نشســتهای که خــدا آن را 

دوست دارد و فرشتگان رحمت در اطرافت هستند و تلاوتت را 

می شــنوند. این نشســتن نه مرا از کامر بــاز داشــته و نه مانع 

رســیدگی من به خانــواده ام شــده، بلکه الحمدللــه ههم چیز 

مرتب و منظم بوده است.«

بستن مسجد بعد از نماز:
برخی افراد ممکن است بخواهند در غیر وقت نماز واجب 

وارد مســجد شــوند، برای نماز مســتحب یا تلاوت قــرآن، ولی 

می بیننــد کــه مســجد بســته اســت. یــا بعضــی ممکن اســت 

بخواهند بعد از نماز در مســجد بمانند، اما نگهبان مســجد از 

 یک ربع ساعت 
ً
آن ها می خواهد خارج شــوند تا مســجد، مثلاً

بعد از پایان نماز، بسته شود. 

بستن مسجد در گذشته و حال:
در زمان پیامبر ژ، بستن مسجد در غیر وقت نماز وجود 

نداشــت؛ بلکــه مســاجد شــب و روز بــاز بودنــد و نمازگــزاران، 

مســافران و دیگران بــه آن مراجعــه می کردند. امــا وضعیت در 
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عـــصر ما تـــغییر کـــرده اســـت؛ اکنون در مســاجد دســتگاه‌ها، 

کولرها، مبلمان، قرآن ها، وسایل خنک کننده آب، یخچا‌لها و 

لوســترهای ارزشــمند و دوربین هــای نصب شــده روی دیــوار 

وجود دارد. اگر مســجد تمام طول روز باز بماند، ممکن اســت 

دزد یــا خرابــکار وارد شــود و آن‌هــا را تخریــب کند. اگــر امکان 

محافظت از مســجد و محتویــات آن با حضور نگهبان باشــد، 

ایرادی نــدارد که مســجد تمــام روز باز بمانــد. اما اگــر نگهبان 

وجود نداشــته باشــد، برای حفظ مســجد، بعد از نماز بســته 

می شود. 
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اختصاصی کردن مکان در مسجد 12

هََى رََسُُولُُ اللََّهِِ 
َ
الََ: »نَ

َ
عََنْْ عََبْْدِِ الرََّحْْمََنِِ بنِِ شِِــبْْلٍٍ  قَ

مََا يُُوََطِِّنُُ 
َ
انََ فِِي المََسْْجِِدِِ، كَ

َ
نْْ يُُوََطِِّنََ الرََّجُُلُُ المََكَ

َ
ژأَ

  (((.
َ
اوُُدَ

َ
بُُو دَ

َ
البََعِِيرُُ« رََوََاهُُ  أَ

ترجمه: 

از بعــد الرحمــن بــن شــبّّل  روایت شــده اســت که: 

»رســول خدا ژ نهی کرد که مردی در مسجد مکانی را به 

صورت ثابت برای خود اختصاص دهد، همان گونه که شتر 

مکان خاصی را برای خود مستقر می کند.« روایت ابوداود. 

مساجد خانههای خدا هستند و در آن ها ههم مردم با 

هم برابرند؛ هیچ برتری برای عرب بر عجم، سفید بر سیاه، 

یــا ثروتمند بــر فقیر نیســت، مگــر به تقوا. کســی کــه زودتر 

برسد در ردیف اول می نشیند و کســی که دیر برسد پشت 

سر آن‌ها قرار می گیرد.

1- روایت ابن ماجه و احمد. و شیخ آبلانی در صحیح سنن ابوداود آنرا حسن دانستهاند.
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 شرح حديث:
راوی می گوید: »رسول خدا ژ نهی کرد از این‌که انسان 

مکانی را در مسجد به خود اختصاص دهد«: پیامبر ژ نهی 

کرد که مردی مکانی از مسجد را برای خود اختصاص دهد و 

فقط در همــان مکان نمــاز بخواند، بــه گونهای کــه گویی آن 

مکان مخصوص اوست و او همواره به آن مرتبط است. 

در ادامۀ روایت آمده اســت: »همان گونه که شــتر مکان 

خاصــی را بــر می گزیند« یعنــی مثل شــتری کــه در یک محل 

خــاص مســتقر می شــود و فقــط در همــان مکان اســتراحت 

می کند و هیچ جای دیگری را برای خود انتخاب نمی کند. 

هیچ کــس نمی توانــد مکانی را در مســجد بــرای خود 
اختصاص دهد: 

هیچ کســی حق نــدارد بخشــی از مســجد را بــرای خود 

مختص کند و دیگــران را از نماز در آن منع کنــد، چه این منع 

آشــکار باشــد و بگوید »این مــکان مخصوص من اســت«، یا 

بصهورت غیرمستقیم با ناراحتی و خشم نبست به کسی که 

در آن مکان نماز می خواند، یــا با بروز ناراحتی و دلخوری این 

موضوع را برساند.

برخــی افراد عادت دارند در مکان مشــخصی در مســجد 
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نماز بخوانند، مثل پشت امام، کنار منبر یا گوشههای دیوار 

ســمت راســت یا چپ. اگر کســی آن مکان را اشــغال کند، آن 

شــخص ممکن اســت کنــار او بایســتد تــا او را وادار بــه ترک 

مکان کند، یا با خشــم به او نــگاه کند، یا با صــدای بلند ذکر 

بگوید تا نارضایتی خود را نشان دهد، یا شخصی را بفرستد 

کــه او را مجبور به تــرک مکان کنــد. در این حالــت، بعادت به 

یک عادت تبدیل می شود و شیرینی خود را از دست می دهد 

و ممکن است ریا و شهرت نیز با آن ترکیب شود، بهطوری که 

گفته شــود: »فلانــی از اهــل صــف اول اســت« یا »ایــن مکان 

فلانی اســت«، و اگر غایب باشــد گفته می شــود: »فلانی را از 

دســت دادیم.« این نوع نیــت، معل را باطل می کند. مســجد 

خانه خداست و ههم مردم در آن با هم برابرند. هر مسلمانی 

حق دارد در هــر مکانی از مســجد نماز بخواند. اگر شــخصی 

دیگران را از نماز در مکانی از مســجد منع کنــد، در حق آن ها 

ظلم کرده و آن ها را از حقشان محروم کرده است.

مکان عالم: 
عالم یا قاری قرآن از این حکم مســتثنا است و می تواند 

مکانی مخصوص برای درس خود داشته باشد که شاگردان 

مــکان او را بشناســند. آن هــا بعــد از نمــاز در همان جــا جمع 
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می شــوند تا قــرآن بخواننــد و در درس حــضور یابنــد. در این 

صورت، مناسب است که مکان مخصوصی داشته باشند، و 

کسی که جای آن ها نشسته از آنجا برخیزد. 

کسی که از جای خود برخاسته و بازمی گردد: 
 مشغول ذکر 

ً
اگر کسی در مســجد جایی نشســته و مثلاً

اســت و برای کار کوتاه  مدتی مانند تازه کردن وضو یا پاسخ 

دادن به تمــاس تلفنی از جــای خود برخیزد، حــق دارد وقتی 

برگشت، جای خود را دوباره بگیرد. می تواند روی جای خود 

ســجاده یا کتــاب بگذارد تــا دیگــران بداننــد این مــکان برای 

 رفته اســت. حتی اگر وقتی بازگشت، 
ً
کسی اســت که موقتاً

شخص دیگری جای او نشسته باشد، می تواند جای خود را 

دوباره بگیــرد، زیرا پیامبــر ژ فرموده اند: »کســی که از جای 

مــکان  آن  بــه  نســبت  بازگشــت،  ســپس  و  برخاســت  خــود 

سزاوارتر است.« ))) 

عادت کــردن بــه نشســتن در یک مــکان مخصــوص در 
مسجد برای نماز نافله: 

نهی از اختصاص دادن مــکان مخصوص، تنها برای نماز 

واجب اســت. اما برای نمــاز نافله و ســنت، اگر کســی عادت 

1- روایت مسلم.



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

86

اختصاصی کر






ن مکان در مسجد









د
 
12

دارد در مکانی مشــخص نماز بخواند، اشکالی ندارد. از یزید 

بن ابیعُُبید روایت شده اســت که: همراه با سلامه بن اکوع 

 بودم و او کنار ســتون نزدیک مصحف نماز می خواند، و 
وقتی از او پرســیدم، گفت: »زیرا دیدم پیامبر ژ نماز را کنار 

آن می خواند.«)))  

اختصاص مکان برای نماز در خانه: 
حکمی که بیان شد خاص مســجد است. در خانه، هیچ 

اشکالی ندارد که شــخص مکانی مخصوص برای نماز خود 

داشــته باشــد و همواره در همان مــکان نماز بخوانــد. مانند 

کاری کــه عتبــان بــن مالــک  انجــام داد. او بــه پیامبر ژ 

گفت: »بینایــی ام مشــکل دارد و نمی توانم بــرای قومم نماز 

 وقتی باران باعث شــد مســیر بین من و 
ً
بخوانم، مخصوصــاً

آن ها پر آب شود. دوســت دامر شــما به خانه من بیایید و در 

آنجا نماز بخوانید تا من آنجا را مصلی قرار دهم.« پیامبر ژ 

فرمودند: »ان‌ شاءاللّّه انجام می دهم.« فردای آن روز، پیامبر 

ژ و ابوبکــر  بصــح بــه خانــه او آمدنــد، و پــس از اجــازه 
گرفتن، پیامبر ژ به جایی که عتبان اشاره کرد، نماز خواند.  

1- روایت بخاری و مسلم.
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داستان: 
به  یاد دامر در ســال ۱۴۲۵ هـــ ق / ۲۰۰۵ م در ماه رمضان 

بعــد از نماز صعر در حــرم مکی بــودم. در این زمــان افرادی را 

می بینی که سفره های غذا می آورند، آن ها را پهن می کنند و 

خرما و قهــوه می گذارند تــا روزه داران افطار کننــد، و این کار 

بســیار پســندیده اســت. اما مــن افــرادی را دیدم کــه قبل از 

مغــرب می آمدنــد و هــر کــدام از آن هــا چهــار یا پنج ســجاده 

در  مکانــی  تــا  می کردنــد  پهــن  را  آن هــا  و  داشــتند  همــراه 

ردیف های جلو رزرو کنند. من از یکی از آن ها پرســیدم: »چرا 

ایــن کار را می کنــی؟« او پاســخ داد: »مــن می‌خواهــم جــای 

کسی را رزرو کنم که بعد از مغرب با فرزندانش خواهد آمد!« 

این شــخص یا در خانه یا در هتل افطار می کند و دیر می آید، 

اما می خواهد در ردیف هــای جلو نماز بخوانــد، در حالی که 

کســانی که در این ردیف ها نشستهاند، از بعد از نـــماز عـــصر 

آمـــده اند. این کار جایز نیســت و نوعی غصب مکان و گرفتن 

ژ در حــج گفتــه شــد: »یــا  حــق دیگــران اســت. بــه پیامبــر 

رســو‌لاللّّه! چرا برایــت در منا خانهای نســازیم که ســایهبان 

داشــته باشــد؟« پیامبر ژ فرمودنــد: »نه، منا مکانی اســت 
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بــرای کســی کــه زودتــر رســیده اســت.)))«  پیامبــر ژ اجــازه 

ندادند که اصحاب ایشــان بــرای او جای مخصوصــی در منا 

رزرو کننــد. مادامــی کــه در مکانــی وســ�یع و بزرگ تــر از حــرم 

مکی، یعنی منا، چنین کاری روا نباشد، پس چگونه می توان 

اجازه داد کســی در مســجد الحرام یا مســاجد دیگــر مکانی 

برای خود رزرو کند؟! 

                   

1- این حدیث را ابو داود، ترمذی و ابن ماجه روایت کرده اند، و ذهبی در کتاب املهذب فی اختصار 
اسلنن الکبرى درباره آن گفته است: »سندش نیکو )صالح( است.« »مِِنا« منطقهای وس�یع 
در مکه است که حاجیان در روز هشتم ذی الحجه، روز عید قربان، و سه روز بعد از عید )ایام 
تشریــق( در آن اقامت می کنند. در گذشــته، حاجیان به منا می آمدنــد و در آنجا خیهمهای 
خود را برپا می کردند، و هر کس زودتر میرسید و در جایی خیهم می زد، نبست به آن مکان 

از دیگران سزاوارتر بود.
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دخول زن حاضئ به مسجد13

رِِجََ 
ْ
خْ

ُ
نْْ نُ

َ
بِِــيُُّ ژ أَ

َ
ا انَّل

َ
مََرََنَ

َ
تْْ: »أَ

َ
الَ

َ
  قَ

َ
مِِّ عََطِِيََّــةَ

ُ
عََنْْ أُ

مََــرََ 
َ
وََأَ ورِِ، 

ُ
ــدُ

ُ
اخُل وََاتِِ 

َ
وََذَ  ،

َ
اعََلوََاتِِــقَ يــنِِ 

َ
اعِِليدَ فِِــي 

رََوََاهُُ  امُُلسْْــلِِمِِينََ«  ــى 
َ
مُُصََلَّ ــنََ 

ْ
زِلِْ

َ
يََعْْتَ نْْ 

َ
أَ  

َ
احُُليََّــضَ

ارِيُُِّ ومُُسْْلِِمٌٌ.
َ
ابُُلخَ

ترجهم: 

از ام عطیــه  روایــت اســت کــه: »پیامبــر ژ بــه ما 

دســتور داد در دو عیــد )عیــد فطر و عیــد قربــان(، دختران 

جوان، زنان تازه  بالغ و حتی زنانی که در خانه می مانند را 

بیرون ببریم، و به زنان حائض فرمود که از محل برگزاری 

نماز عید مســلمانان )مصلا( دوری کنند.« روایت بخاری و 

مسلم. 

پاک نگه داشــتن و احترام بــه خانههای خدا، نشــانۀ 

ایمان بنده و بزرگداشت شعائر الهی است، و از جملۀ آن، 

ــب و زنــان حائــض وارد مســجد 
ُ
ایــن اســت کــه افــراد جُُنُ

نشوند.
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 شرح حديث:
ام عطیــه  می گویــد: »پیامبر ژ دســتور داد در دو 

عید بیرون برویــم« یعنی پیامبر ژ به زنان دســتور داد در 

عید فطر و عیــد قربان به محل برگزاری نمــاز عید بروند تا 

خطبۀ عید را بشنوند، در شادی مسلمانان شریک شوند 

و جلوۀ خوشحالی مردم را ببینند.

در ادامه می گویــد: »و دختــران جــوان« العواتق جعِِم 

»عاتق« اســت، به معنای دختری که به ســن بلوغ رسیده 

 این دختران زیاد از 
ً
ولی هنوز ازدواج نکرده اســت. معمولاً

خانه بــیرون نمی آمدنــد، اما پیامبــر ژ دســتور داد حتی 

آن ها هم برای نماز عید بیرون بروند.

ــدور« جمع 
ُ
ســپس می گویــد: »زنــان پرده نشــین« »خُ

»خِِدر« اســت؛ یعنــی اتــاق یا پــرده ای کــه در گوشــۀ خانه 

است و دختران دوشــیزه و که حیایشــان غالب بود پشت 

آن می نشستند تا دیده نشوند. پیامبر ژ حتی به بیرون 

آوردن این دختران از خانه برای حضور در نماز عید توصیه 

کردند تا در شادی جمعی مسلمانان شریک باشند.

ســپس می گوید: »و بــه زنان حائــض فرمــود از محل 

نمــاز مســلمانان دوری کننــد« »حُُیََّــض« جمــع »حائــض« 
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است، یعنی زنانی که در ایام حیض هستند. زنان حائض 

هم می توانند به مــصلا )محل نماز عید( برونــد، اما نباید 

داخــل محــل نمــاز شــوند. آن هــا می توانند نزدیــک مصلا 

بنشــینند، خطبــه را بشــنوند و در دعــا و حــضور جمعــی 

شرکت کنند، ولی نماز نمی خوانند، چون در دوران حیض 

نماز از آن ها ساقط است.

بعور زن حاضئ از داخل مسجد:
اما اگر زن حائض یا نفســاء )زنی که پس از زایمان در 

دوران خون ریــزی اســت( بخواهــد بــرای کاری ضروری از 

مســجد بعور کنــد، در صورتی که مطمئن باشــد مســجد 

نجس نمی‌شــود، بعور او اشــکالی ندارد. خداونــد دربارۀ 

 عََابِِرِيِ سََــبِِيلٍٍ 
الَّا

بًًا إِِ
ُ
 جُُنُ

ا
شــخص جنب فرموده اســت: )وََلَا

وا( ]نســاء: ۴۳[  )در حال جنابت به مســجد 
ُ
سِِــلُ

َ
تَ

ْ
غْ

َ
ى تَ

َ
حََتَّ

نروید، مگــر در حال عــبور، تا وقتی که غســل کنیــد.( و زن 

حائــض از نظــر حکم شــرعی مانند شــخص جنب اســت. 

 فرمــود: »برایــم ســجادۀ  ژ بــه عایشــه  روزی پیامبــر 

کوچکــی را از مســجد بیــاور.« عایشــه گفت: »مــن حائض 

هســتم!« پیامبر ژ فرمود: »حیضت در دستت نیست!«)))  

1- روایت مسلم.
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سجاده حصیری کوچک از برگ خرما بود. 

گفتۀ ام املؤمنین عایشــه : »من حائض هســتم« 

 نبایــد وارد 
ً
اشــاره به این داشــت کــه زن حائــض معمــولاً

مســجد شــود، اما پیامبر ژ توضیــح دادند کــه اگر فقط 

بــرای برداشــتن چیزی یا گذاشــتن وســیلهای در مســجد 

است، اشکالی ندارد. آنچه ممنوع است ماندن و نشستن 

زن حائض در مسجد است، نه بعور کوتاه او. 

زن حاضئ در مسجد نمی ماند:
در »حــج وداع« هنگامی که بــه پیامبــر ژ خبر دادند 

هـــسمرشان ام املؤمنین صفیــه ، دچار حیض شــده 

خواهــد  نگــه  اینجــا  در  را  مــا  او  »آیــا  فرمودنــد:  اســت، 

داشــت؟«)))  یعنی: آیا باید در مکه بمانیم تا او پاک شود و 

طــواف افاضــه را انجــام دهــد؟ چــون گمــان کردنــد هنوز 

نــداده اســت. چــون زن حائــض  طــواف افاضــه را انجــام 

نمی تواند وارد مسجدالحرام شود و طواف کند. اما وقتی 

بــه او گفتنــد که صفیــه پیــش از حیــض، طــواف افاضه را 

انجام داده است، پیامبر ژ دستور حرکت برای بازگشت 

دادند. این ماجرا نشــان می‌دهد که زن حائض نمی تواند 

1- روایت بخاری و مسلم.
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در مسجد بماند. 

داستان: 
مــن هــنوز اولیــن تمــاس تلفنــی ام بــا شــیخ بزرگــوار 

 ۱۴۰۵ ســال  حــدود  در  )رحهماللّّــه(  جبریــن  بــن  بعداللّّــه 

زمــان  آن  در  دامر.  یــاد  بــه  را  مــیلادی   ۱۹۸۵  / هجــری 

دانــش آموز ســال اول دبیرســتان بــودم. قصد داشــتم در 

مســجدی درســی را شــرکت کنــم و یکــی از محارمــم نیــز 

خواســت همراه من بیاید، امــا او در دوران حیض بود. آن 

تــا بتوانیــم حکــم شــرعی را  زمــان اینترنتــی در کار نبــود 

جســت وجو کنیم، بــا تلفن ثابت منــزل شــیخ بعداللّّه بن 

جبرین تماس گرفتم. من در شهر دمام در شرق عربستان 

بــودم و شــیخ در ریــاض و از اعضــای »دارالافتــاء« بــود. از 

ایشــان پرســیدم: »حکم ورود زن حائض به مســجد برای 

حــضور در یک ســخنرانی چیســت؟ اگر مطمئن باشــد که 

مسجد نجس نمی شود؟« شیخ فرمودند: »جایز نیست.« 

گفتم: »اما امروز وســایل بهداشــتی پیشــرفته شــده اند و 

زن ها می توانند خود را حفظ کنند تا چیزی از بدنشان به 

مســجد نرســد.« ایشــان دوباره فـرمـــودند: »پـــسرم، جایز 

نیســت.« پرســیدم: »دلیلش چیســت، شــیخ؟« فرمودند: 
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»پیروی از قرآن و سنت«. منظور شــیخ این بود که ما باید 

بــا  پــیروی کنیــم؛  از شرع خــدا و دســتورات و احکامــش 

اطاعــت و تســلیم، چــه حکمــت و علــت آن را بدانیــم، چه 

مِِنٍٍ 
ْ

انََ لِِمُُؤْ
َ
ندانیم. چنان که خداوند فرموده است: )وََمََا كَ

هُُــمُُ 
َ
ــونََ لَ

ُ
ن يََكُ

َ
مْْــرًًا أَ

َ
هُُ أَ

ُ
ــى اللََّــهُُ وََرََسُُــولُ

َ
ضَ

َ
ا قَ

َ
ــةٍٍ إِِذَ

َ
مِِنَ

ْ
 مُُؤْ

ا
وََلَا

لََّ 
َ

 ضَ
ْ

دْ
َ
قَ

َ
هُُ فَ

َ
مْْرِهِِِمْْ  وََمََــن يََعْْصِِ اللََّــهََ وََرََسُُــولَ

َ
 مِِــنْْ أَ

ُ
خِِيََــرََةُ

ْ
الْ

 مُُّبِِينًًــا( ]احــزاب: ۳۶[ )براى هیچ مــرد و زن مؤمنى 
الًاا




لَا
َ

ضَ
شایسته نیست هك وقتى اللّّه و رســولش به كارى فرمان 

می دهند، ]در اجرای آن فرمان،[ اختیارى داشــته باشد؛ و 

هــر کــس از اللّّــه و رســولش نافرمانــى كنــد، حقــا کــه در 

گمراهىِِ آشكارى گرفتار شده است.( 
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ب به مسجد 14
ُ
دخول شصخ جُُنُ

الََ رََسُُــولُُ  اللََّهِِ ژ: 
َ
تْْ:  قَ

َ
الَ

َ
هُُّلَّ عنهــا   قَ  رضي ال

َ
ــةَ

َ
عََنْْ عََائِِشَ

((( 
َ
اوُُدَ

َ
بُُودَ

َ
بٍٍ« رََوََاهُُ  أَ

ُ
 جُُنُ

ا
 لِِحََائِِضٍٍ وََلَا

َ
حِِلُُّ  المََسْْجِِدَ

ُ
 أُ

ا
» لَا

ترجهم: 

از عایشه رضي الهُُّلَّ عنها روایت شده است که پیامبر 

ژ فرمودنــد: »حلال نمی‌دانــم کــه زنِِ حائض یا شــخصِِ 
ب در مسجد بمانند« روایت ابوداود. 

ُ
جُُنُ

مساجد خانههای خداوند هستند، جایگاه و حرمت 

خاصی دارند و کسی که وارد آن ها می شود، باید پاکیزه و 

خوش بو باشد، تا احترام خانۀ خدا حفظ شود. به همین 

ــب اجازۀ 
ُ
دلیــل، زن در زمــان عــادت ماهانه و شــخصِِ جُُنُ

مانــدن در مســجد را ندارنــد؛ ابلتــه اگــر تنها بعورشــان از 

عی 
َ
یلَ

َ
طّّان، شــوکانی و زَ

َ
ن، ابن قَ

ِ
قِّ

َ
1- این حدیث را گروهی از علما معتبر دانســت‌هاند؛ از جمله ابن مُُلَ

یمــه آن را 
َ
زَ

ُ
کــه در کتــاب نصب الراية گفته اســت: »حدیثی حََسََــن اســت«. همچنیــن ابن خُ

صحیح دانســته و ابــن ســیدالناس گفتــه اســت: »در واقع، »حََسََــن« دانســتن ایــن حدیث 
پایین ترین درجۀ اعتبار آن است، زیرا راویانش مورد اعتمادند و شواهدی نیز از منابع دیگر 
 آن دلیلــی ندارد.« امــا در مقابل، امــام احمد، 

ّ
آن را تأییــد می کنــد؛ بنابرایــن، ابن حــزم در دّر

 اشبیلی و ابن حزم این حدیث را ضعیف دانستهاند.
ّ

بیهقی، بعدالحقّ
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مسجد باشد، اشکالی ندارد.

 شرح حديث:
منــظور از »مســجد را حلال نمی دانــم ...« ایــن اســت که 

پیامبر ژ ماندن چنین افرادی را در مسجد جایز نمی دانند، 

 از یک در وارد و 
ً
ولی اگر شخص فقط از مسجد بعور کند، مثلاً

از در دیگر خارج شود، اشکالی ندارد.

»برای حائض« حیض خونی است که دارای ویژگی های 

معروفی اســت، و هر ماه از بــدن زن بالغ خارج می شــود و تا 

چند روز ادامه پیــدا می کند، بنابراین زنــی که در حال حیض 

است در این ایام نباید در مسجد بماند. 

»ونــه جنب« جنب: کســی اســت کــه بهدلیــل نزدیکی یا 

خروج منی باید غســل کند؛ فرقی ندارد زن باشد یا مرد، ذلا 

شخص جنب نمی تواند در مسجد بماند. 

حکم ماندن جنب در مسجد: 
از احــکام مســاجد ایــن اســت کــه هیچ کــس در حالــت 

جنابت یا حیض نباید در مســجد بماند، چون مســجد خانۀ 

خدا و محل بعادت و حضور فرشتگان است. اگر حتی کسی 

که ســیر یا پیاز خورده، بــه دلیل بوی بــد دهــان، از ماندن در 

مســجد نهی شــده، پس جنب که نمــاز بر او حرام اســت، به 
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طریق اولی نباید در مسجد بماند تا زمانی که غسل کند. به 

دلیل این فرمودۀ پیامبر ژ: »ســه گروه اند که فرشــتگان به 

آن ها نزدیک نمی شــوند: شــخص جنب، فرد مست، و کسی 

که بدنش را با بوی تند و غلیظ خوشبو کرده است.«))) 

ب به مسجد بدون ماندن در آن: 
ُ
وورد فرد جُُنُ

اگر کســی در حالت جنابت باشــد، می توانــد برای کاری 

ضروری وارد مسجد شــود، به شــرطی که در آن توقف نکند. 

 اگــر بخواهد چراغ هــا را خامــوش کند یا کولر را روشــن 
ً
مثلاً

نمایــد، ایــن ورود کوتــاه اشــکالی نــدارد. چنان کــه خداونــد 

 
َ
ةَا


رََبُوُا الــصََّلَا

ْ
قْ

َ
 تَ

ا
ــوا لَا

ُ
ذِِيــنََ آمََنُ

َ
يُُّهََــا الَّ

َ
متعــال می فرمایــد: )يََــا أَ

 عََابِِرِيِ 
الَّا

بًًــا إِِ
ُ
 جُُنُ

ا
ونََ وََلَا

ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
مُُوا مََــا تَ

َ
عْْلَ

َ
ى تَ

َ
ارََى حََتَّ

َ
مْْ سُُــكَ

ُ
نتُ

َ
وََأَ

وا( ]نساء: ۴۳[ )ای مؤمنان، در حالی که 
ُ
سِِلُ

َ
تَ

ْ
غْ

َ
ى تَ

َ
سََبِِيلٍٍ حََتَّ

مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می‌گویید، 

و نیــز در حــال جنابــت بــه نمــاز )یعنــی مــکان نماز، مســجد( 

نزدیــک نشویــد مگر بــرای عــبور، تــا زمانی کــه غســل کنید.( 

بنابرایــن، شــخص جنــب حــق نــدارد بــه محــل نمــاز )یعنــی 

مســجد( نزدیــک شــود مگــر بــصهورت عــبور موقــت، بــدون 

نشستن یا توقف در آن.

1- روایت بزار، و شیخ آبلانی در صحیح ترغیب و ترهیب آنرا صحیح دانسته است.
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ب شود: 
ُ
اگر کسی در مسجد بخوابد و در خواب جُُنُ

اگر مردی در مســجد خوابیده باشد، چه برای اعتکاف و 

ب شود، در صورتی که بتواند 
ُ
چه به دلیل دیگر و در خواب جُُنُ

بلافاصله غسل کند، باید این کار را انجام دهد. اما اگر غسل 

 
ً
کردن برایش دشــوار باشــد یــا امکانــات فراهم نباشــد، مثلاً

حمامهای مسجد بسته باشــند یا محل غسل دور باشد، در 

این صورت می تواند وضو بگیرد و در مســجد بماند تا زمانی 

که بتواند غســل کند.)))  زیرا وضو، جنابت را بصهورت موقت 

کاهش می دهد. همان طور که از پیامبر ژ ســؤال شــد: »آیا 

کســی که جنب اســت می توانــد در همــان حالــت بخوابد؟« 

ژ فرمودنــد: »اگر وضــو بگیــرد، می توانــد بخوابد.«   پیامبــر 

)))وضو، یکی از دو نوع پاکیزگی است. 

داستان: 
ب به مسجد، 

ُ
در حین نوشــتن دربارۀ حکم ورود فرد جُُنُ

یاد داستان جابلی افتادم که پدمر  برایم تعریف کرده بود. در 

ســال ۱۳۷۷ هجــری برابــر بــا ۱۹۵۷ مــیلادی در روســتای مــا 

1- سعید بن منصور از عطاء بن یسار روایت کرده است که ایشان گفت: »من گروهی از مردانِِ یارانِِ 
رســول خدا ژ را دیدم که در مســجد نشســته بودند در حالی کــه جنب بودنــد، اما وقتی 
وضــوی نماز گرفتــه بودند.« و ابن کثیر در تفســیر خــود درباره ایــن روایت گفته اســت: »این 

سند، بر طبق شرط مسلم است.«
2- روایت بخاری و مسلم.
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پیرمــردی مــؤذن بــود. خانــهاش درســت کنــار مســجد قــرار 

داشــت. او برای هر نماز بیرون میرفت و اذان می گفت، ولی 

گاهــی در اذان بصح کمی تأخیر می کرد، چون بیدار می شــد 

در حالی که جنب بود و باید غسل می کرد؛ و نمی‌خواست در 

آن حالت وارد مسجد شود. قاضی آن زمانِِ روستا به او فتوا 

داده بــود کــه: می توانــد در همان حالت وارد مســجد شــود، 

اذان بگوید و بعد برگردد خانه و غســل کند، چون برای اذان 

گفتن طهارت شــرط نیســت و ورودش به مســجد هــم ورود 

موقتی و بدون ماندن است، پس اشــکالی ندارد. اما پیرمرد 

با اینکه فتوا را شــنیده بود، باز هم از احتیــاط خودش کوتاه 

نیامد و حاضر نشد در حالت جنابت وارد مسجد شود. او به 

خاطــر ایــن احتیاطــش مــأجور بــود، بهویــژه کــه در آن زمــان 

جمعیت روســتا کــم بــود و نمازگــزاران زیــادی نداشــتند. در 

شب های سرد زمســتان، وقتی برای غســل برمی خاست، در 

حالی که خــودش را در بعایی ضخیــم می پیچید، بــرای اذان 

بــیرون میرفت و حــدود چهل دقیقــه در مســجد می ماند تا 

پـــسری  پیرمــرد  کنــد.  اقامــه  را  نمــاز  و  شــوند  جمــع  مــردم 

تحصیل کرده داشت. پسر به پدرش پیشنهاد داد: »پدر جان، 

بیایید سیم میکروفون را از مسجد تا اتاق خوابتان بکشیم، 
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تا وقتــی بیدار شــدید، همان جا اذان بگویید؛ بعد هم ســنت 

بخوانیــد و یــک فنجان شــیر یــا قهــوه گــرم بنوشــید، و چند 

دقیقه قبــل از اقامه به مســجد برویــد.« پدر از این پیشــنهاد 

خوشش آمد و پذیرفت. سیم کشیده شد و میکروفون روی 

میــز کنــار تختــش قــرار گرفــت، بــا کلیــد روشــن و خامــوش 

مخصوص. حــالا دیگر هر بصح میکروفون را روشــن می‌کرد، 

اذان می گفت و خاموشــش می کرد. این وضع سه ماه ادامه 

داشــت و هیچ کس در روســتا نمی دانســت که مؤذن از اتاق 

خوابــش اذان می گوید! تــا اینکه یــک روز بصح، بعــد از اذان 

فجر، یادش رفت میکروفون را خاموش کند و آن را روی میز 

کــرد  شـــروع  و  خوانــد  را  فجــر  ســنت  نمــاز  بعــد  گذاشــت. 

هـسمرش را بیدار کند: »ساره! ساره! پاشو نماز بخون! ساره، 

پاشــو دیگه!« زنش بیدار نمی شــد، پــس صدایــش را بلندتر 

کرد: »پاشو نماز بخون ساره! یه لیوان شیرم برام درست کن! 

طریــق  از  را  صدایــش  روســتا  مــردم  همــۀ  و  زن!«  پاشــو 

کــه  بعــد  دقیقــه  چنــد  می شــنیدند!  مســجد  بلندگوهــای 

می خواســت برای اقامه به مســجد برود، مردم صــدای او را 

شنیدند که می گفت: »ساره! کلاه من کجاست؟ دستمال رو 

کجا گذاشتی؟!« و ههم در مسجد می‌خندیدند، در حالی که 
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او هــنوز نمی‌دانســت چــه شــده اســت. بعــد از نمــاز، یکی از 

پیرمردهای مســجد با بلخند گفت: »ان شــاءاللّّه ساره بیدار 

شــد و برات شــیر درســت کرد!« مــؤذن جــا خورد و بــا تعجب 

گفت: »چی؟! از کجــا می دونی؟!« امام مســجد هم خندید و 

گفت: »خدا رو شکر که حداقل کلاهت رو پیدا کردی!« پیرمرد 

تازه فهمید که میکروفون را خاموش نکرده و ههم صدایش 

را شــنیده اند. خیلی خجالت کشید و ناراحت شد، از مسجد 

بــیرون رفت. امــام دنبالش رفــت و او را آرام کــرد، گفت: »کار 

اشــتباهی نکردی، نگران نباش.« اما پیرمرد همان روز ســیم 

میکروفــون را بریــد و از آن به بعــد دوباره مثــل قبل، خودش 

بــرای اذان بــه مســجد میرفــت تــا زمانــی کــه از دنیــا رفــت. 

خدایش رحمت کند. 
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بازی کردن در مسجد15

يتُُ رََســولََ اللََّهِِ 
َ
د رََأَ

َ
ــتْْ: لقَ

َ
هُُّلَّ عنها قالَ  رضي ال

َ
ــةَ

َ
عََنْْ عََائِِشَ

فــي  عََبُُــونََ 
ْ
يََلْ  

ُ
ــةُ

َ
والحََبََشَ حُُجْْرََتِِــي،  بََــابِِ  ــى 

َ
لَع يََومًًــا  ژ 

ــرُُ إلى 
ُ

ظُ
ْ
ائِِــهِِ، نْأ

َ
رُُنِِي برِدَِ

ُ
المََسْْــجِِدِِ، ورََســولُُ اللََّــهِِ ژ يََسْْــتُ

ارِيُُِّ.
َ
عِِبِِهِِم. رََوََاهُُ البُُخَ

َ
لَ

ترجمه: 

از عایشــه رضي الهُُّلَّ عنها روایت شــده که: روزی پیامبر 

ژ را کنــار در حجــره ام دیــدم، و حبشــی ها در مســجد بازی 
می کردنــد، و پیامبــر ژ با ردای خــود مرا پوشــانید و من به 

بازی شان نگاه می کردم. روایت بخاری. 

خداوند دســتور داده مســاجد برای نماز، ذکر، اعتکاف و 

یــا  تلاوت قــرآن ســاخته شــوند؛ امــا اگــر گاهــی در زمان هــا 

مناسبت های خاصی چیزی از بازی یا تمرین رخ دهد، آیا این 

جایز است؟
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 شرح حديث:
ــهُُ عنهــا می گویــد: »روزی  ام املؤمنیــن عایشــه رضي الّلَّ

پیامبر ژ را کنار در حجره ام دیدم«: حجرۀ عایشه، خانۀ او بود 

که چبسیده به مسجد پیامبر قرار داشــت و بین آن دو دیواری 

فاصله بود. پیامبر ژ کنار آن دیوار و در مقابل در حجره ایستاد 

تا به داخل مسجد بنگرد. 

در ادامه می گوید: »حبشــی ها در مسجد بازی می کردند«: 

منــظور مردانــی مســلمان از اهــل حبشــه در آفریقــا اســت کــه 

پادشــاهی بهنــام نجاشــی داشــتند، و حبشــه همــان اتیوپــی 

بــازی  »نیــزه«  بــا  مســجد  در  عیــد  روز  در  آن هــا  اســت،  امروزی 

می کردند. 

ســپس می گوید: »و پیامبر ژ با ردای خود مرا پوشــاند و 

ــهُُ عنها  مــن بــه بازی شــان نــگاه می کــردم«: عایشــه رضــي الّلَّ

خواست آن بازی را تماشا کند ذلا به شانۀ پیامبر ژ تکیه کرد 

و پشت ســر ایشــان قرار گرفت؛ پیامبر با ردایش او را پوشاند تا 

نــگاه کنــد. و »رداء« تکــهای پارچــه اســت کــه آنرا روی دوش 

می اندازند و با آن بالاتنۀ خود را می پوشانند. 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

104

بازی کردن در مسجد










15

 بازی حبشی ها در مسجد: 
از احکام مسجد این اســت که باید آرامش داخل آن حفظ 

شــود و از هــر چیزی کــه خشــوع نمازگزاران یــا ذکرکننــدگان را 

برهــم زنــد، دوری شــود. امــا اگــر در مناســبت های معیــن و به 

صورت محــدود، بازی یــا تمرینی انجام شــود، آیا ایــن کار جایز 

است؟ پیامبر ژ مردانی مسلمان را دید که اصل و نسب شان 

از سرزمین حبشه بود؛ آن ها در روز عید در مسجد گرد آمده و با 

»حِِراب« بــازی می کردند. »حِِراب« جعِِم »حََرْْبَةَ« اســت و شــبیه 

نیزه یا تیر دراز اســت؛ یعنی چوب سختی که در نوکش تیغهای 

قــرار دارد و در جنگ ها و شــکار حیوانات بهکار مــی رود. حِِرْْبَهَ یا 

همان نیزه را با دســت از فاصلهٔٔ دور پرتاب می کننــد تا طعهم یا 

کســی را که به آن هدف گرفتهاند، از پــای درآورد؛ و این کار نیاز 

به آموزش و تمریــن دارد، همــان طور که کار با ســایر سلاح ها و 

فنون جنگی نیازمند آموزش است. 

آیا آن بازی در مسجد بود؟
بازی حبشــی ها بــا نیــزه در مســجد، تنها برای ســرگرمی و 

تفریح نبود، بلکه نوعی تمرین نظامــی و آموزش مهارت رزمی 

به شــمار میرفت. هدف آن تقویــت توانایی جنگــی و یاد دادن 

نحــوۀ بهکارگیــری و پرتــاب نیــزه بــود. مســجد، محــل آموزش 
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مسلمانان نیز هســت، و مردم آفریقا تا امروز هم در استفاده از 

نیزه مهــارت دارنــد؛ برخــی قبایــل آن هــنوز بــرای شــکار از نیزه 

استفاده می کنند و با دقتی شگفت انگیز از فاصلهٔٔ دور حیوان را 

هدف می گیرند.

فعالیت های مسجد در کشورهای اروپایی: 
امروزه در مساجد و مراکز اسلامی اروپا و آمریکا در دو عید 

فطر و قربان و مناســبت های خــاص برنامههــا و فعالیت هایی 

برگزار می کنند که در آن، کمی بازی، جنب وجوش و نشــاط نیز 

 در زمان هایــی غیر از نماز و در 
ً
وجود دارد. ایــن برنامهها معمولاً

خانواده هــای  تــا  می شــوند  برگــزار  کوتــاه  و  محــدود  حــدود 

مســلمان، بهویژه جوانان و کودکان، جذب مســجد شوند و در 

روز عید از رفتن به مکان‌های نامناسب خودداری کنند. این کار 

از مصالــح و نیازهــای جامعــۀ مســلمانان اســت و در آن هیــچ 

اشکالی نیســت، به شــرط آنکه به مسجد و وســایل و فرش آن 

آســیب نرســد و فعالیت ها محــدود و محترمانه انجام شــوند، 

 در اعیاد فطر و قربان و مناسبت های شبیه به آن. 
ً
مخصواًص

مســجد،  در  حبشــی ها  »بــازی  اســت:  گفتــه  حجــر  ابــن 

ب گفته 
َ
نشان دهندهٔٔ جواز چنین کاری در مســجد است، و مُُهََلَّ

است: »مسجد برای امور مربوط به جماعت مسلمانان ساخته 
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شــده، پــس هــر کاری کــه در آن منفعتــی بــرای دیــن و اهل آن 

باشــد، جایز اســت.«)))  ابن عثیمین نیز می گوید: »این که پیامبر 

ژ اجــازه داد حبشــی ها در مســجد بــازی کننــد، بــرای جلــب 
دلهای مردم به اسلام بود.«)))  

مسجد، جای بعادت است نه بازی: 
با این حال، نباید در اســتفاده از مســجد بــرای برنامههای 

حرکتی و ورزشــی زیــاده روی شــود. نبایــد مســجد را تبدیل به 

محل بازی زیاد کودکان کرد، زیرا این کار بی احترامی به حرمت 

مســجد، ایجــاد مزاحمــت بــرای اهــل بعــادت، و ممکــن اســت 

موجب آســیب یا آلودگــی مســجد شــود. بنابراین اجــازۀ بازی 

فقط در محدوده ای بسیار اندک و مناسبتی خاص وجود دارد؛ 

چنان که عایشــه رضــي الهُُّلَّ عنها گفتــه اســت: »روز عید بود و 

سیاه پوستان با سپر و نیزه بازی می کردند.«))) 

داستان:
یکــی از ورزش هایــی کــه بعضی از مــردم انجــام می دهند، 

پیاده روی اســت. یکی از هسمــایههایم را به یاد می آومر، وقتی 

که در محلۀ جزیره واقع در شرق ریاض زندگی می کردم، ســال 

1- فتح ابلاری ۵۴۹/۱
2- الاصول من علم الاصول ص ۵۹.

3- روایت بخاری و مسلم.
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۱۴۴۱ هجری – ۲۰۲۱ میلادی، او شــصت ســاهل بــود. وقتی بعد از 

نماز عشاء از مســجد بیرون می آمدیم، گوشی همراهش را در 

می آورد و به آن نگاه می کرد و می گفت: »امروز نه هزار قدم راه 

رفتــم«، و گاهی هــم می گفت: »ســیزده هزار قــدم راه رفتم«. او 

یــک نرمافــزاری روی گوشــی اش نصــب کــرده بــود کــه تعــداد 

قدمهایی را که برداشته بود، محاسهب می کرد. من از این کار او 

شگفت زده می شدم، چون او با وجود اینکه وضعیت جمسانی 

خوبــی داشــت، قاضــی بــود و از خانهاش ســاعت هفــت بصح 

بیرون میرفت و بـعد از عـصر برمـــی گشت و از شدت رسیدگی 

به پرونده ها خسته می شــد. یک روز بعد از نماز بصح، من تکیه 

داده بودم بــه دیوار انتهای مســجد و دیدم قاضــی از صف اول 

برخاســت و به ســمت طــرف راســت مســجد رفت و ســپس به 

ســمت چپ، و فاصله بین ایــن دو حدود ســی متر بــود. بعد به 

قــرآن  طــرف راســت برگشــت و در همیــن حیــن اذکار بصــح و 

می خواند. من کنــار او راه رفتــم و بلخند زدم و گفتــم: »رازت را 

کشــف کردم، چگونــه وقت پیــدا می کنی بــرای پیــاده روی!« او 

گفــت: »بله، مانــدن در مســجد بعد از نمــاز بصح برایــم پاداش 

دارد. من یــک جــزء قــرآن می خوانــم، اذکار بصــح را می گویم و 

می‌گویم آنچه پیامبر ژ فرموده: »هر کسی صد مرتهب بگوید: 
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و 
ُ
، وََهُ

ُ
هُُ المْْحدُ

َ
، لَو

ُ
ــكُ

ْ
هُُ المُُلْ

َ
 لهُُ، لَ

َ
رِِيكَ

َ
 شَ

َ
 الّلَّه حْْوــدهُُ لاَ

ّلاَّإ
)لا إلهََ 

دِِيــرٌٌ( یعنــی: )هیــچ معبــود بهحقــی جــز اللــه 
َ
ــيءٍٍ قَ

َ
ّلِّ شَ

ُ
ــى كُ

َ
عََلَ

نیست، یکتا است و شریک ندارد، مالک اوست و ستایش برای 

اوســت، و بر هر چیزی توانمند است( برایش پاداش آزادسازی 

ده بــرده، ثبــت صد حســنه، پاک شــدن صــد گنــاه و حفاظت از 

شیـــطان تا عـــصر خواهد بــود، و هیـــچ کــس بهتر از ایــن معل 

نیــاورده، مگر کســی که بیشــتر انجام دهــد.«)))  تا طلــوع آفتاب 

می مانم و ســپس دو رکعــت نمــاز می خوانــم ))). پیامبر ژ نیز 

وقتی نماز بصح می‌خواند، تا طلوع آفتاب در مسجد می ماند و 

بعد از آن خارج می شد ))). به این ترتیب می توانم بین ورزش و 

پاداش معنوی را با هم جمع کنم. 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت شــده اســت که پیامبر ژ فرمودند: »کســی که نماز بصح را به جماعت بخواند، سپس 
بنشــیند و تا زمانی که خورشــید طلوع کند به یاد خدا مشغول باشــد، آنگاه دو رکعت نماز 
بخواند، پاداش او همچون پاداش حج و معره ای کامل، کامل، کامل اســت.« این حدیث را 
ترمذی روایت کرده است. در مورد صحت این حدیث، میان دانشمندان اختلاف نظر وجود 
دارد؛ گروهی از اهل علم آن را ضعیف دانســت‌هاند و گروهی دیگر آن را )حســن( شــمرده اند. 
شیخ آبلانی نیز در صحیح سنن ترمذی آن را حدیثی حسن دانسته است. و از شیخ ابن باز 
رحهماللّّه دربارۀ این حدیث ســؤال شــد، ایشــان فرمودند: »این حدیث دارای طرق )اسناد( 
متعددی است که اشکالی ندارد، بنابراین از نوع حسن لغيره به شمار می آید، و خواندن دو 
رکعت نماز پــس از طلوع خورشــید و اندکی بالا آمــدن آن، به انــدازۀ یک نیــزه )یعنی حدود 

یک ربع ساعت پس از طلوع(، مستحب است.« فتاوی ابن باز، جلد ۱۷۱/۲۵.
3- از جابر بن سََمُُرََه روایت شده است که: »پیامبر ژ هنگامی که نماز بصح را می خواند، در جای 

نماز خود می نشست تا خورشید بهخوبی طلوع کند.« روایت امام مسلم.
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از بیمار در مسجد16 پرستاری 

صِِيبََ سََــعْْدٌٌ  يََ‌ومََ 
ُ
تْْ: »أُ

َ
الَ

َ
 رضي الهُُّلَّ عنها قَ

َ
ــةَ

َ
عََنْْ عََائِِشَ

فِِ‌ــي   
ً
يمََــةً

َ
ژ خَ يــهِِ  رََسُُــولُُ  اللََّــهِِ 

َ
ــرََبََ  عََلَ

َ
ضَ

َ
قِِ، فَ

َ
ــدَ

ْ
نْ

َ
 اخَل

يهِِ.
َ
 عََلَ

ٌ
قٌ

َ
فَّتَّ


رِِبٍٍي« مُُ

َ
هُُ مِِنْْ قَ

َ
 المََسْْجِِدِِ،  لِِيََعُُودَ

ترجمه:

از عایش‌ه رضي الهُُّلَّ عنها روایت اســت که: سعد   در 

روز جنگ خندق زخمی شد. رسول خدا ژ خیهمای برای او 

در مسجد برپا کرد تا بتواند از نزدیک به عیادتش برود. متفق 

علیه. 

امــا  شــده اند،  ســاخته  بعــادت  و  نمــاز  بــرای  مســاجد 

استفاده از آن ها در کارهای مباح، مانند درمان بیماران، پناه 

دادن به نیازمندان یا خوابیدن فقرا نیز اشکالی ندارد.

 شرح حديث:
بعارت »ســعد در روز خندق زخمی شد« یعنی سعد بن 

میــان  خنــدق  جنــگ  دیــد.  آســیب  خنــدق  جنــگ  در  معــاذ 
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مسلمانان از یک سو و قریش و هم پیمانانش از سوی دیگر 

روی داد. »خندق« به گودال یا شکافی گفته می‌شود که به 

صورت طولانی و معیق حفر می شود تا دشمن نتواند از آن 

بعور کند. این خندق در بخشــی از مدینه حفر شــد تا سپاه 

قریش نتواند وارد شهر شود. 

بعارت »پس پیامبر خدا ژ برای او در مسجد خی‌همای 

برپــا کــرد« یعنــی پیامبر ژ در مســجد چــادری برای ســعد 

برافراشــت تا او در دوران بیماری اش در آنجا اقامت داشته 

باشد. 

بعارت »تــا بتوانــد از نزدیــک او را عیادت کنــد« یعنی تا 

پیامبــر ژ بتوانــد در هنــگام نمــاز و در زمان هــای دیگــر به 

دیدارش برود و از او احوا‌لپرسی کند.

حکم بستری کردن بیمار در مسجد:
از احکام مربوط به مســجد این است که در صورت نیاز 

می تــوان بیمــار را در مســجد بســتری و درمــان کــرد؛ بــرای 

نمونه، اگر بیمارستان ها گنجایش نداشته باشند، مسجد 

می توانــد پناهــگاه بیمــاران شــود، بــه شــرط آن کــه پاکی و 

حرمت مســجد حفظ گــردد و از آلودگی هایــی مانند خون، 

چــرک یــا اســتفراغ و یــا دیگــر چیزهایــی کــه از بیمــار خارج 
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می شود جلوگیری شود. 

جنگ خندق و زخمی شدن سعد: 
جنگ خندق در سال ۵ هجری برابر با ۶۲۷ میلادی روی 

داد؛ زمانــی کــه قریش بــرای حملــه به مدینــه شــهر پیامبر 

ژحرکت کرد. مســلمانان برای دفاع از شهر، در سمتی که 
از آن را داشــت، خندقــی حفــر کردنــد.  قریــش قصــد ورود 

خداوند شرّّ مـشرکان را از مسلمانان بازداشت، و رویارویی 

مســتقیم و جنــگ تن بهتــن میــان دو ســپاه رخ نــداد؛ تنهــا 

تیراندازی هایــی از دو طرفِِ خنــدق صورت گرفت. در همین 

هنگام ســعد بــن معــاذ  از ناحیــۀ پا زخمــی شــد. پیامبر 

ژدلش نیامــد که ســعد در خانهاش کــه در محلۀ »عوالی 
مدینه« در حاشــیۀ شــهر بــود بمانــد. از ایــن رو، در مســجد 

خیهمای برای او برپا کردند. ســعد در آنجا اقامت داشــت و 

پیامبر ژ مرتب برای عیادت او می آمد. 

بر اساس این روایت، در صورت نیاز، جایز است بیمار در 

کنــد،  معاینــه  را  او  مســجد  در  پزشــک  یــا  بمانــد  مســجد 

بیماری اش را تشخیص دهد، دارویی برایش تجویز کند، یا 

نسخهای بنویسد تا دارو را از داروخانه تهیه کند.
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داستان:
به یــاد دامر در ســال ۱۴۲۹ هجری قمــری برابر بــا ۲۰۰۹ 

مــیلادی دچــار درد در مهره های گردن شــدم. معــل جراحی 

انجام دادم و به فضل خداوند شفا یافتم. پیش از معل، به 

چند متخصــص فیزیوتراپی مراجعه کردم کــه تمرین هایی 

برای گردن و شــانهها انجام می دادند تا از ســایش مهره‌ها 

بکاهنــد و عــضلات گــردن را تقویــت کننــد. یکــی از جوانان 

فیزیوتراپیســت بــه مــن گفــت: »مــن در رشــتۀ تمرین هــای 

درمانــی تخصــص دامر. بعــد از نمــاز در مســجد، بعضــی از 

هسمــایگان نــزد مــن می آینــد و از درد کمــر یا زانو شــکایت 

می کننــد و نیــاز بــه معاینــه و آموزش تمرین هــای تقویتــی 

دارند. برایم دشوار اســت که به خانۀ تک تکشان بروم، پس 

را  تمرین هــا  مــن  و  می نشــینیم،  مســجد  از  گوشــهای  در 

برایشــان انجــام می دهم، بــدون اینکــه مزاحــم نمازگزاران 

شــوم. می دانم که مســجد درمانگاه نیســت و برای درمان 

بیماران ساخته نشده، اما هیچ مکان و زمانی مناسب‌تر از 

مسجد پیدا نمی شــود. حکم این کار چیســت؟« من بلخند 

زدم و پرســیدم: »هزینــۀ هــر جلســه چقــدر اســت؟« گفت: 

»رایــگان انجــام می دهــم، خدمت به هسمــایگان اســت، و 
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فقط گاهــی پیش می آیــد، یکی دو بــار در هفته.« مــن از کار 

نیک او تشکر کردم و گفتم: پاسخش اینه:‌

این کار، معلی نیک و پاداش دار است، و برایش حدیثی 

را نقــل کــردم کــه دربــارۀ درمان ســعد بــن معاذ در مســجد 

اســت. با اینکه ســعد بیماری زخمی بود که خون از بدنش 

جاری می شــد و نیــاز بــه مراقبت دائمــی داشــت، و افرادی 

برای عیادتــش می آمدند، بــا این حال درمانش در مســجد 

انجام شــد. پــس بهطریق اولــی، انجــام درمان های ســبک 

 
ّ

ماننــد فیزیوتراپی یا تمرین های عضلانی در مســجد در حدّ

ت جایز است، به شرط آنکه این کار به صورت 
ّ
محدود و موقّ

دائمی درنیاید و مسجد به درمانگاه تبدیل نشود. زیرا در آن 

صورت بیماران ازدحام می کنند، شاید کودکان همراهشان 

بیاینــد، و احتمــال دارد مســجد آلــوده به اســتفراغ یــا ادرار 

شــود؛ چنین چیــزی موجــب آزار نمازگــزاران و از بیــن رفتن 

و  جزئــی  درمان هــای  اگــر  امــا  می شــود.  مســجد  آرامــش 

گاه بهگاه انجام شود، اشکالی ندارد و مجاز است. 
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دعای رفتن به مسجد 17

وََ 
ُ
ةِِا ‌وََهُ


ــى  الصََّلَا

َ
رََجََ لَإ

َ
بِِيََّ ژ خَ

َ
نََّ  النَّ

َ
عََنِِ  ابنِِ عََبََّــاسٍٍ   أَ

ورًًا، 
ُ
ورًًا، وََفِِي لِِسََــانِِي نُ

ُ
لبِِــي نُ

َ
هُُمََّ اجْْعََلْْ فِِــي قَ

َ
ــولُُ: »اللَّ

ُ
يََقُ

ورًًا، 
ُ
نُ بََـــصََرِيِ  فِِــي  وََاجْْعََــلْْ  ورًًا، 

ُ
نُ سََــمْْعِِي  فِِــي  وََاجْْعََــلْْ 

ورًًا، وََاجْْعََلْْ مِِنْْ 
ُ
مََامِِــي نُ

َ
ورًًا، وََمِِــنْْ أَ

ُ
لفِِي نُ

َ
وََاجْْـــعََلْْ مِِنْْ خَ

ورًًا« رََوََاهُُ 
ُ
عْْطِِنِِــي نُ

َ
هُُــمََّ أَ

َ
ورًًا، اللَّ

ُ
حْْتِِــي نُ

َ
ورًًا، وََمِِنْْ تَ

ُ
وقِِــي نُ

َ
فَ

مُُسْْلِِمٌٌ. 
ترجمه: 

از ابنبعاس  روایت اســت که: پیامبر ژ در حالی که 

لبِِي 
َ
هُُمََّ اجْْعََلْْ فِِي قَ

َ
برای نماز بیرون میرفت، می فرمود: »اللَّ

ورًًا، وََاجْْعََلْْ فِِي 
ُ
ورًًا، وََاجْْعََلْْ فِِي سََــمْْعِِي نُ

ُ
ورًًا، وََفِِي لِِسََانِِي نُ

ُ
نُ

ورًًا، 
ُ
نُ مََامِِــي 

َ
أَ وََمِِــنْْ  ورًًا، 

ُ
نُ لفِِــي 

َ
خَ مِِــنْْ  وََاجْْعََــلْْ  ورًًا، 

ُ
نُ بََصََــرِيِ 

ورًًا« 
ُ
عْْطِِنِِي نُ

َ
هُُمََّ أَ

َ
ورًًا، اللَّ

ُ
حْْتِِي نُ

َ
ورًًا، وََمِِنْْ تَ

ُ
وقِِي نُ

َ
وََاجْْعََلْْ مِِنْْ فَ

یعنی: »خدایــا! در دل من نوری قــرار ده، و در زبانم نوری، و در 

شنوایی ام نوری، و در چشمم نوری، و از پشت سرم نوری، و 

از پیــش رویــم نوری، و از بــالا و پایینــم نوری. خدایــا! بــه من 
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نوری عطا کن«. روایت مسلم. 

یاد خداوند متعــال در هر زمــان دارای فضیلت اســت. از 

جمله آن، دعا گفتن هنگام رفتن به مسجد است؛ زیرا در این 

دعا، بنده در حالی که به سوی خانۀ خدا می رود، از پروردگار 

فضل، رحمت و هدایت می طلبد.

 شرح حديث:
بعارت »پیامبر ژ به سوی نماز بیرون رفت در حالی 

که می‌گفت« یعنی پیامبر خدا ژ هنگامی که به ســوی 

مسجد میرفت، این دعا را بر زبان می آورد.

بعارت »خدایا در دلم نوری قــرار ده« یعنی پروردگارا، 

در قلب مــن روشــنایی و بصیرتی بگــذار که به ســبب آن، 

حق را از باطل بازشناســم، راه درســت را بیابــم و در میان 

امورِِ مشتهب، گمراه نشوم.

بعارت »و در زبانــم نوری قرار ده« زبان عضوی اســت 

که سخن بر آن جاری می شود، هرگاه این عضو بر نوری از 

نیــک  ســخنان  گفتــن  بهســوی  باشــد  پروردگار  جانــب 

رهنمــون می شــود و از گفتــار باطل بازداشــته می شــود؛ 

ى الطََّيِِّبِِ مِِنََ 
َ
وا إِِلَ

ُ
دُ

ُ
چنان که خداوند فرموده اســت: )وََهُ
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حََمِِيدِِ( ]حــج: ۲۴[ )و آنان به 
ْ
ىٰٰ صِِــرََاطِِ الْ

َ
وا إِِلَ

ُ
ــدُ

ُ
وْْلِِ وََهُ

َ
قَ

ْ
الْ

گفتــار پاکیــزه راهنمایی شــدند و بــه راه ســتوده هدایت 

یافتند.( 

بعارت »و در شــنوایی ام نوری قرار ده« گوش انســان 

خوبی ها و بدی ها را می شنود، وقتی این عضو بر نوری از 

سوی پروردگار باشد به شنیدن خوبی ها رهنمون شده و 

شــنیدن بدی هــا روی گــردان می شــود، همان گونــه کــه 

ــوْْلََ 
َ
قَ

ْ
الْ مِِعُُونََ 

َ
يََسْْــتَ ذِِيــنََ 

َ
)الَّ اســت:  فرمــوده  خداونــد 

هُُ( ]زمر: ۱۸[ )آنان سخن را می شنوند و از 
َ
حْْسََنَ

َ
بِِعُُونََ أَ

َ
يََتَّ

َ
فَ

بهترین آن پیروی می کنند.( 

چشــم  وقتــی  ده«  قــرار  نوری  چشــمم  در  »و  بعــارت 

انســان نوری از جانــب پروردگار بیابــد، تنهــا بــه چیزهای 

مباح نگاه می کند و از نگاه کردن به چیزهای حرام پرهیز 

می کند. 

بعارت »و از پشــت ســرم نوری قرار ده و از پیش رویم 

نوری« هــرگاه نور خــدا انســان را از جلــو و پشــت ســرش 

احاطه کند، بصیرتش روشن می شود، و توفیق می‌یابد و 

شیطان از او دور می شود. 

بعــارت »و از بالایــم نوری قــرار ده و از زیــر پایم نوری« 
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یعنــی پروردگارا! هیــچ سویی از وجــودم را بــی نور مگذار؛ 

زیرا شیطان از هر جهت در کمین انسان است. پس بنده 

از خدا می خواهد که او را از هر ســو در پناه نور و حفاظت 

خویش گیرد، تا از گزند شیطان در امان باشد. 

بعارت »خدایا به من نوری عطا کن« یعنی پروردگارا، 

و  پوســت  در  گــردان؛  سرشــار  نور  از  را  وجــودم  سراســر 

گوشــت و اســتخوان و صعــب مــن، و در همــۀ لحظــات 

زندگی ام. 

او بر نوری از جانب پروردگار خویش است: 
از آداب رفتن به مســجد این اســت که مســلمان این 

دعا را بخواند، در حالی که به سوی خانۀ پروردگارش گام 

برمــی دارد؛ زیــرا در ایــن دعــا، از خــدا می خواهــد در همۀ 

اعضا و حواسش نوری قرار دهد که به وسیلۀ آن، در دنیا 

حق را از باطل تشــخیص دهد، و در قیامت نیز در پرتو آن 

رََحََ 
َ

مََنْْ شَ
َ
فَ

َ
نور گام بردارد. چنان‌که خداوند می فرماید: )أَ

ورٍٍ مِِنْْ رََبِّـِـهِِ ]زمر: ۲۲[( )آیا 
ُ
ى نُ

َ
هُُــوََ عََلَ

َ
مِِا فَ


ِسْْلَا

�
رََهُُ لِِلْإِ

ْ
اللََّهُُ صََــدْ

کســی که خدا ســینهاش را برای اسلام گشــاده و او را بر 

نوری از پروردگارش قرار داده( هرگاه خداوند به بنده اش 

نور عطا کند او را زنده و قوی می گرداند و وی را بهســوی 
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خیــر و صلاح دنیا و آخرتــش هدایت می کنــد، خداوند در 

اهُُ 
َ
حْْيََيْْنَ

َ
أَ

َ
انََ مََيْْتًًــا فَ

َ
وََمََــن كَ

َ
قــرآن کریــم فرمــوده اســت:  )أَ

هُُ فِِي 
ُ
لُ

َ
ـــمََن مََّثَ

َ
ــاسِِ كَ

َ
ورًًا يََـــمْْشِِي بِِهِِ فِِــي النَّ

ُ
ــهُُ نُ

َ
ــا لَ

َ
نَ

ْ
وََجََعََلْ

افِِرِِينََ مََا 
َ
كَ

ْ
يِِّــنََ لِِلْ

ُ
 زُ

َ
لِِــكَ

�ذَٰٰ


َ
هََــا كَ

ْ
ــارِِجٍٍ مِِّنْ

َ
يْْسََ بِِخَ

َ
مََــاتِِ لَ

ُ
لُ

ُ
الظُّ

ونََ( ]انعام: ۱۲۲[ )آیا کسی که مرده بود و ما او 
ُ
وا يََعْْمََلُ

ُ
انُ

َ
كَ

را زنده کردیم و برایش نوری قــرار دادیم که با آن در میان 

مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی هاست 

و از آن بیرون نمی آید؟( 

نیاز بنده به هدایت الهی: 
انسان به این نور و هدایت سخت نیازمند است؛ زیرا 

خداســت که هر کس را بخواهــد به نور خویــش هدایت 

را  دعــا  اســت،  بنــدگان  نزدیــک  مــا  پروردگار  می کنــد. 

می شــنود و نــدا را پاســخ می دهد. هــر کس پیوســته درِِ 

خانۀ خدا را بکوبد، بی گمان درِِ رحمت به رویش گشوده 

می شــود. ازاین رو، اگر مســلمان هنگام رفتن به مســجد 

همواره این دعــا را با حضور قلب و صداقــت بخواند، و در 

دل احساس نیاز و فروتنی داشته باشد، خداوند درهای 

روشــن  او  بــر  را  حقایــق  و  می گشــاید  او  بــر  را  هدایــت 

می ســازد؛ حتی در امور زندگــی روزمــره اش مانند روزی، 

تجارت.
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و خاجر شدن مسجد 18 ذکر داخل 

هِِّلَّ ژ:  الََ رََسُُولُُ ال
َ
الََ: قَ

َ
سََيدٍٍ  قَ

ُ
بِِي أُ

َ
و  أَ

َ
بِِي حُُمََيْْدٍٍ  أَ

َ
عََنْْ  أَ

مََّ 
ُ
بِِيِِّ ژ، ثُ

َ
ى النَّ

َ
مْْ عََلَ

ِ
ليُُسََلِّ

َ
، فَ

َ
مُُ المََسْْجِِدَ

ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
لََ أَ

َ
خَ

َ
ا دَ

َ
»إِِذَ

لْْ: 
ُ
ليََقُ

َ
رََجََ فَ

َ
ا خَ

َ
، وََإِِذَ

َ
بْْــوََابََ رََحْْمََتِِكَ

َ
حْْ لِِي أَ

َ
تَ

ْ
هُُمََّ افْ

َ
لْْ: اللَّ

ُ
لِِيََقُ

اود )))
َ
بُُو دَ

َ
 « رََوََاهُُ أَ

َ
لِِكَ

ْ
ضْ

َ
 مِِنْْ فَ

َ
كَ

ُ
لُ

َ
سْْأَ

َ
ي أَ

ِ
هُُمََّ إِِنِّ

َ
اللَّ

ترجمه:

سََــید  روایت اســت که رســول خدا 
ُ
از ابوحُُمید یا ابوأُ

ژفرمود: وقتی یکی از شما وارد مســجد می شود، بر پیامبر 
بْْــوََابََ 

َ
ــحْْ لِِــي أَ

َ
تَ

ْ
هُُــمََّ افْ

َ
ژ درود بفرســتد، ســپس بگویــد: »الَّل

« یعنــی: »خدایــا! درهای رحمتــت را بر من بگشــا.« و 
َ

رََحْْمََتِِــكَ

ي 
ِ
هُُــمََّ إِِنِّ

َ
هنگامــی کــه از مســجد بــیرون مــی رود، بگویــد: »الَّل

« یعنــی: )خدایــا! از بخشــش و فضــل تو 
َ

لِِــكَ
ْ

ضْ
َ
 مِِــنْْ فَ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
سْْــأَ

َ
أَ

درخواست می کنم.( روایت ابوداود. 

برترین سخنی که نسان بر زبان می آورد، یاد خدا و درود 

1- همچنین ابن ماجه این حدیث را روایت کرده و شیخ آبلانی در صحیح سنن ابوداود آنرا صحیح 
دانسته است. و در صحیح مسلم بدون لفظ »تسلیم« آمده است.
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بر پیامبر ژ است. از جمله ذکرهای زیبا و ارزشمند، آن است 

که بنده هنگام ورود به خانۀ بزرگ خدا یعنی مسجد بر زبان 

می آورد تا با آن، مقام و حرمت این مکان را بزرگ دارد. 

 شرح حديث:
بعارت »وقتی یکی از شــما وارد مســجد شــود« یعنی 

مســتحب اســت انســان وقتــی می خواهــد وارد مســجد 

شود، این دعا را بخواند. 

بعارت »پس بر پیامبر ژ درود بفرستد« یعنی بگوید: 

ى رََسُُــولِِ اللََّــهِِ« )خدایا بــر پیامبرت 
َ
مْْ عََلَ

ِ
هُُــمََّ صََلِِّ وََسََــلِّ

َ
»الَّل

درود و سلام فرست( یا هر بعارت دیگری که در آن سلام و 

درود بر پیامبر ژ باشد. 

 .
َ

بْْوََابََ رََحْْمََتِِكَ
َ
حْْ لِِي أَ

َ
تَ

ْ
هُُمََّ افْ

َ
بعارت »ســپس بگوید: الَّل

یعنی: خدایا درهــای رحمتت را بر من بگشــا« رحمت خدا 

شامل بخشــش گناهان، پذیرش بعادات، هدایت به خیر 

خانــۀ  وارد  بنــده  وقتــی  پــس  اســت.  زندگــی  در  برکــت  و 

ایــن  او می خواهــد کــه درهــای  از  پروردگارش می شــود، 

رحمت را بر او بگشاید. 

بــیرون رفــت، بگویــد« یعنــی وقتــی  بعــارت »و چــون 
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خواست از مسجد خارج شود و به خانهاش، یا بازار یا هر 

جای دیگر برود این دعا را بر زبان جاری کند. 

. یعنی: خدایا از 
َ

لِِــكَ
ْ

ضْ
َ
 مِِنْْ فَ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
سْْــأَ

َ
ي أَ

ِ
هُُمََّ إِِنِّ

َ
بعارت »الَّل

فضل تو درخواســت می کنم« بــه این معناســت که چون 

بنده از مســجد، جایگاه نمــاز و بعادت، بــیرون می رود، به 

زندگی روزمــره، تلاش و ســختی های دنیــا بازمی گردد، از 

پروردگار می خواهــد کــه از فضــل و نیکی های خــود به او 

عطا کنــد و درهای روزی حلال را در کســب و تجــارت بر او 

بگشــاید، و در بــرخورد بــا خانــواده و فرزندانــش توفیق و 

برکت عطا کند. 

دعای وورد به مسجد: 
از جمله آداب و احکام مربوط به مسجد، خواندن دعا 

هنــگام ورود و خروج از آن اســت. ایــن دعــا را بنــده بایــد 

زمانــی بگویــد کــه می خواهــد وارد مســجد شــود؛ یعنــی 

همان گونــه کــه خداونــد دربــاره وضو بــرای نمــاز فرموده 

مْْ 
ُ
يْْدِِيََكُ

َ
مْْ وََأَ

ُ
كُ

َ
وا وُُجُُوهَ

ُ
سِِلُ

ْ
اغْ

َ
ةِِا فَ


لَا ى الّصَّ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
مْْتُ

ُ
ا قُ

َ
است: )إِِذَ

مََرََافِِــقِِ( ]مائــده: ۶[ )چــون بــرای نماز برخاســتید، 
ْ
ــى الْ

َ
إِِلَ

صورت و دست های خود را تا آرنج بشویید...( یعنی: زمانی 

که قصد نماز دارید، وضو بگیرید. 
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دعای دیگر هنگام وورد به مسجد: 
روایــت شــده کــه پیامبــر ژ فرمودنــد: هنگامــی کــه 

 بِِاللََّهِِ 
ُ
عُُوذُ

َ
کســی می خواهد وارد مســجد شــود، بگوید: »أَ

مِِــنََ  دِِيــمِِ، 
َ
القَ طََانِِهِِ 

ْ
وََسُُــلْ رِِيــمِِ، 

َ
الكَ وََبِِوََجْْهِِــهِِ  العََظِِيــمِِ، 

يْْطََانِِ الرََّجِِيمِِ« یعنی: »پناه می برم به خداوند بزرگ، و 
َ

الشَّ
شــیطان  از  ازلــی اش،  قــدرت  بــه  و  گرامــی اش،  ذات  بــه 

بگویــد،  ورود  هنــگام  را  دعــا  ایــن  کــس  هــر  رانده شــده.( 

شــیطان می گوید: »او از من تــا پایان روز در امان اســت« . 

زیرا هنگامی کــه بنده به پادشــاهی بزرگ )خدای متعال( 

پناه می برد، شیطان عقب نشینی می کند و درمی یابد که 

دیگر راهی برای گمــراه کردن او نــدارد، بنابراین می گوید: 

از  بنــده  یعنــی  اســت«)))  امــان  در  مــن  از  روز  پایــان  تــا  »او 

دسیهسها و وسوسههای من محفوظ و در امان است. 

دعای خرجو از مسجد: 
هنگامی که شخص از مســجد بیرون می رود، بگوید: 

 مِِنْْ 
َ

كَ
ُ
لُ

َ
سْْأَ

َ
ي أَ

ِ
هُُمََّ إِِنِّ

َ
ى رََسُُولِِ اللََّهِِ، اللَّ

َ
مْْ عََلَ

ِ
هُُمََّ صََلِِّ وََسََلِّ

َ
»اللَّ

« یعنی: »خدایا، بر پیامبرت درود و سلام فرست، و 
َ

لِِكَ
ْ

ضْ
َ
فَ

1- روایت ابوداود در سنن از حدیث بعداللّّه بن معرو، و شیخ آبلانی در صحیح ترغیب و ترهیب آنر‌ا 
صحیح دانستهاند.
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از تو فضل و بخشش می طلبم.« خداوند در قرآن فرموده 

وا 
ُ
غُ

َ
رْْضِِ وََابْْـتَ

َ �لْأَ
شِِرُُوا فِِي ا

َ
انـتَ

َ
 فَ

ُ
ةُا


ضِِيََتِِ الصََّلَا

ُ
ا قُ

َ
إِِذَ

َ
است: )فَ

لِِ اللََّــه( ]جمعه: ۱۰[ )و چــون نماز پایــان یافت، در 
ْ

ضْ
َ
مِِــنْْ فَ

زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بجویید.( در زمان نماز، 

پرداختــن بــه کار و تجــارت جایز نیســت؛ اما پــس از پایان 

نماز، انسان از خدا می خواهد که در کار و تلاشش روزی و 

برکت عطا کند. 

تکرار دعا هنگام هر ورود به مسجد: 
مسلمان باید هر بار که وارد مســجد می شود یا از آن 

بیرون می رود، این دعاها را بر زبان آورد؛

چه بــرای نماز آمده باشــد، یا برای شــرکت در درس و 

حلقۀ علم، یا حتی برای تعمیر کولرها، تمیز کردن مسجد 

یا هــر کار دیگر. زیرا مســجد، خانۀ خدا اســت و شایســته 

اســت هنگام ورود به آن، با دعا و یاد خدا وارد شود. و اگر 

شخصی پیش از ورود به مسجد یادش رفت دعا را بگوید، 

ولی بعد از داخل شــدن به مســجد یادش آمــد، می تواند 

همان موقع دعا را بگویــد. همچنین اگر هنگام خروج دعا 

را فراموش کــرد و چند قدمی از مســجد دور شــد، هرگاه 

یــادش آمــد، تــا زمانی کــه مــدت زیادی نگذشــته باشــد، 
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می تواند آن را بگوید. 
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با پای راست و خاجر 19 وارد شدن 
با پای چپ شدن 

انََ رََسُُــولُُ اللّّهِِ ژ 
َ
تْْ: )كَ

َ
الَ

َ
هُُّلَّ عنهــا قَ  رضي ال

َ
ــةَ

َ
عََن عََ‌ائِِشَ

ارِيُُِّ مُُوسْْلِِمٌٌ.
َ
هِِ( رََوََاهُُ البُُخَ

ِ
لِّ

ُ
نِِهِِ كُ

ْ
أْ

َ
يََمُُّنََ فِِي شَ

َ
يُُـحِِبُُّ التَّ

ترجمه: 

از عایشــه رضي الهُُّلَّ عنها روایت اســت کــه: پیامبر خدا 

دوســت  کارهایــش  تمــام  در  را  راســت  از  کــردن  شروع  ژ 
داشت. روایت بخاری و مسلم. 

خداوند انســان را آفرید و او را از ههم بهتر می شناســد؛ 

پس هرچه سبب صلاح و خیر اوست، تشر�یع فرموده و به آن 

دســتور داده اســت. او پیامبران بزرگــوار را از میان انســان ها 

برگزید تا مــردم به آنــان اقتدا کننــد و رفتارشــان را الگو قرار 

دهند. 

 شرح حديث:
ام املؤمنین عایشــه  رضي الهُُّلَّ عنهــا می گوید: »پیامبر 

ژ چنین بــود کــه..« نقــل ویژگی هــای اخلاقی و ســنت ها و 
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رفتار پیامبر ژ برای صحابه بســیار مهم بــود؛ از جمله آن‌ها 

دوست داشتنِِ استفاده از سمت راست در کارها بود. 

در ادامه می گوید: »آغاز از راست را دوست داشت« یعنی 

پیامبر ژ دوست داشت کارهای خود را از جانب راست آغاز 

کند نه چپ، چون سمت راست مقدم است. 

تمــام  در  کارهایــش«  همــۀ  »در  می گویــد:  ســپس 

کارهایش؛ مانند خوردن و نوشــیدن، پوشــیدن بلاس، ورود 

به مسجد، شــانه زدن مو و دیگر کارهایی که نوعی احترام و 

آراستگی دارند. 

تقدیم پای راست هنگام وورد به مسجد: 
از جمله احکام مربوط به مســاجد این اســت که انشان 

هنگام ورود به مســجد پــای راســت را جلو بگــذارد و هنگام 

خروج، پــای چپ را. چنان که انس بن مالک  گفته اســت: 

»از سنت است که وقتی وارد مسجد می شوی، با پای راست 

وارد شوی، و هنگامی که خارج می شوی، با پای چپ بیرون 

بروی.«)))  

چه زمانی باید سمت راست را بر چپ مقدم داشت؟
خداوند انســان را بــا دو ســمت آفریده اســت: راســت و 

1- روایت حاکم، و آنرا صحیح دانسته و ذهبی با وی موافقت کرده است.
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چپ؛ انســان دارای دست راســت و چپ، پاى راست و چپ و 

مانند آن اســت. هــر کاری کــه در آن احتــرام، پاکــی و کرامت 

بلــاس،  پوشــیدن  آشــامیدن،  خوردن،  ماننــد:  دارد،  وجــود 

گرفتن و دادن چیزی، و ورود به مسجد، باید از سمت راست 

آغاز شــود. و هر کاری که برعکسِِ احترام اســت، مانند: ورود 

بــه سرویــس بهداشــتی، درآوردن کفــش، یــا بــیرون رفتن از 

مسجد، باید با سمت چپ انجام شود.

 وورد به حیاط مسجد: 

اگر مســجد حیاط یا فضای بازی دارد که مــردم در زمان 

ازدحام یا در شب ها در آن نماز می خوانند،

 آن فضــا جزو مســجد بــه شــمار می آیــد، در ایــن 
ً
و عرفــاً

صورت، همان حکم مســجد را دارد؛ بنابراین هنگام ورود به 

آن، باید پای راســت را جلو گذاشــت. اما اگر حیاط مسجد از 

بنای اصلی مســجد جدا و مستقل باشــد، و مردم آن را جزو 

مسجد ندانند، در این صورت حکم مسجد را ندارد. 
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نماز تیّّحت مسجد 20

م 
ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
لََ أَ

َ
خَ

َ
ا دَ

َ
يُُّب ژ: »إِِذَ

َ
الََ النَّ

َ
الََ: قَ

َ
 ،  قَ

َ
ةَ

َ
ادَ

َ
تَ

َ
بِِي  قَ

َ
عََنْْ  أَ

ارِيُُِّ 
َ
ينِِ« رََوََاهُُ البُُخَ

َ
عََتَ

ْ
يََ رََكْ

ِ
ى يُُصََلِّ

َ
 يََجْْلِِسْْ حََتَّ

ا
لَا

َ
، فَ

َ
المََسْْجِِدَ

مُُوسْْلِِمٌٌ. 
ترجمه: 

از ابوقتاده  نقل شده اســت که پیامبر ژ فرمودند: 

»هــرگاه یکی از شــما وارد مســجد شــد، نباید بنشــیند تا دو 

رکعت نماز بخواند.«‌ روایت بخاری و مسلم. 

از مظاهر احترام و بزرگداشت مساجد و خانههای خدا 

این است که مســلمان هنگام ورود به آن، رفتارش را از ورود 

به دیگر مکان ها متمایز کند. بنابراین، شایسته نیست پیش 

از خواندن نماز تحیت مسجد بنشیند. 

 شرح حديث:
شــد«   مســجد  وارد  شــما  از  یکــی  »وقتــی  بعــارت:  در 

منــظور از مســجد، ســاختمانی اســت کــه بــرای برگزاری 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

129

من
از تح



تیّ

مسج 
د
 
20

نمازهای پنج گانه به جماعت بنا شده است. پس هرکس 

وارد آن شود، باید پیش از نشستن، دو رکعت نماز تحیّّت  

مسجد بخواند. 

یــا  بعــارت: »پــس ننشــیند« یعنــی نبایــد روی زمیــن 

صندلــی بنشــیند؛ چــه بــرای نماز آمــده باشــد، چــه برای 

شــنیدن ســخنرانی یــا درس، یــا حتی بــرای اســتراحت و 

خوابیدن. 

نمــاز  رکعــت  دو  »تــا  فرمودنــد:  ادامــه  در  ژ  پیامبــر 

بخوانــد« ایــن کار نشــانۀ احتــرام بــه مســجد اســت؛ زیرا 

ســزاوار نیســت انســان در آن بنشــیند مگر پــس از آنکه با 

نماز تحیّّت شایستۀ مسجد را بهجای آورد. 

نماز تیّّحت‌ مسجد در زمان های ممنوع نماز: 
از احکام مربوط به مسجد این است که هر کس وارد 

آن شــود، نباید روی زمین یا بر صندلی بنشــیند مگر آنکه 

دو رکعت نماز تحیّّت‌ مســجد بخواند. این نماز را می توان 

خوانــدن  کــه  وقت هایــی  در  حتــی  خوانــد  زمانــی  هــر  در 

 نهی شــده اســت زیــرا پیامبر 
ً
نمازهای مســتحب معمولاً

وارد  شــما  از  یکــی  »هــرگاه  فرمودنــد:  مطلــق  ژبــهطور 
مسجد شد، ننشیند تا دو رکعت نماز بخواند.« 
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هر دو رکعتی کفایت می کند: 
اگــر شــخصی هنــگام ورود بــه مســجد هــر دو رکعت 

نمــازی بخواند، همــان برای تحیّّت‌ مســجد کافی اســت؛ 

 اگر نماز سنت پیش از فجر یا اســتخاره یا نماز ضحی 
ً
مثلاً

جداگانــه  را  مســجد  تحیّّــت‌  نیســت  لازم  دیگــر  بخوانــد، 

بخواند. حتــی اگر نمــاز واجبــی بخوانــد، همان نیــز جای 

تحیّّت‌ مسجد را می گیرد. 

نماز وتر به جای تیّّحت‌ مسجد: 
و  شــود  مســجد  وارد  عشــا  نمــاز  از  پــس  کســی  اگــر 

بخواهــد یــک رکعت نمــاز وتــر بخوانــد، همان یــک رکعت 

تحیّّت اسملــجد  نیســت  لازم  دیگــر  و  می کنــد  کفایــت 

جداگانه بخواند؛ زیرا مقصود حدیث این اســت که پیش 

از نشستن، نمازی برای خدا بخواند تا مسجد با نماز آباد 

باشد، نه اینکه فقط محلی برای حضور بی نماز باشد. 

تیّّحت‌ مسجد سنت است: 
دیــدگاه درســت تر میــان علمــا ایــن اســت کــه تحیّّت  

مسجد سنت است نه واجب، اما شایسته است مسلمان 

بــر آن مواظبت داشــته باشــد. چنان که روز جمعــه، وقتی 

پیامبر ژ در حال خطهب بودند، مردی وارد مسجد شد و 
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نشســت. پیامبــر ژ از او پرســیدند: »آیا نمــاز خواندی؟« 

گفت: نه. فرمودند: »برخیــز و دو رکعت نماز بخوان و آن را 

کوتاه انجام بده.«)))  پیامبــر ژ حتی خطهب را قطع کردند 

تا به او دستور دهند تحیّّت‌ مســجد را به جا آورد، هرچند 

سر�یع تا به شنیدن خطهب برسد. 

تفاتو مسجد و نمازخانه: 

تحیّّــت‌ مســجد مخصــوص مســجد اســت و شــامل 

نمازخانهها نمی شود، نمازخانهها اماکنی هستند که در 

شرکت ها و محل کار برای نماز اختصاص داده شده اند، و 

کارمنـــدها نمازهای ظهـــر و عـــصر را آنجا ادا می کننـــد، و 

بنابرایــن  نمی شــود.  اقامــه  آنجــا  در  پنج گانــه  نمازهــای 

مسجد را ندارد. 

ی عید: 
الّا

مُُص

مــصلای عیــد زمینی اســت کــه مخصــوص برگــزاری 

نمازهــای عید فطــر و قربــان اســت. در آن نیز می تــوان دو 

رکعت تحیّّت‌ مســجد خواند، زیرا پیامبر ژ دستور دادند 

زنان برای حضور در نماز عید بــیرون بیایند تا خیر و دعای 

مســلمانان را درک کننــد، امــا زنــان حائــض را از ورود بــه 

1- روایت بخاری و مسلم، و این لفظ مسلم است.
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)))؛ همان گونــه کــه از ورود بــه  مــصلای عیــد منــع کردنــد 

مسجد منع می شوند. بنابراین، مصلای عید از نظر حکم، 

همانند مسجد است. 

اگــر کســی تیّّحت المســجد بخوانــد و بــیرون ورد و 
برگردد: 

اگر فردی وارد مسجد شــود، تحیّّت‌ مسجد بخواند و 

مدتی در آن بماند، ســپس برای کاری کوتاه مثل رفتن به 

دســتشویی یــا آوردن وســیلهای از خانه بــیرون رود و زود 

برگردد، لازم نیســت دوباره تحیّّت‌ مسجد بخواند. اما اگر 

مدتــی طولانی بــیرون بمانــد و دوبــاره وارد شــود، تحیّّت  

مسجد را دوباره بهجا آورد. 

                                        

1- روایت بخاری و مسلم.
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خوابیدن در مسجد 21

ى عََهْْدِِ 
َ
امُُ فِِي  المََسْْــجِِدِِ عََلَ

َ
نَ

َ
ا نَ

َ
نَّ

ُ
الََ: »كُ

َ
عََنِِ ابنِِ عُُمََرََ ، قَ

رََسُُولِِ  اللََّهِِ ژ« رََوََاهُُ ابنُُ مََاجََهْْ)))  
ترجمه:

از بعداللّّــه بــن معــر  نقل شــده اســت کــه: »در زمان 

پیامبر ژ ما در مسجد می خوابیدیم.« روایت ابن ماجه. 

مساجد برای یاد خدا، بعادت، نماز و تلاوت قرآن ساخته 

شده اند. خوابیدن در مســجد ـ چه در شب و چه در روز ـ جایز 

است، اما برای آن آداب و احکامی وجود دارد. 

 شرح حديث:
بعارت: »مــا در زمان پیامبــر ژ در مســجد می خوابیدیم« 

بعداللّّه بــن معر و برخــی از صحابــه در مســجد می خوابیدند و 

1- این حدیث را بخاری و مسلم نیز روایت کرده اند، اما در اینجا من لفظ ابن ماجه را آورده ام، چون 
تعبیر او معومیت بیشــتری نســبت بــه تعبیر بخــاری و مســلم دارد. و بعارت بخــاری چنین 
است: از بعداللّّه بن معر نقل شده که گفت: »در روزگار جوانی که هنوز ازدواج نکرده بودم و 

هسمری نداشتم، در مسجد پیامبر ژ می‌خوابیدم.«
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پیامبر ژ آنان را می دید ولی از این کار نهی نمی کرد. 

مساجد برای بعادت ساخته شده اند: 
از احــکام مســجد این اســت که ایــن مکان ها بــرای بعادت 

خداونــد و نزدیکــی به او ســاخته شــده اند؛ بــا نماز، اعتــکاف، و 

ذِِنََ 
َ
تلاوت قرآن. همان گونه که خداوند می فرمایــد: )فِِي بُُيُُوتٍٍ أَ

صََآالِِ 


وِِّ وََالْآ
ُ

دُ
ُ
غُ

ْ
هُُ فِِيهََا بِِالْ

َ
رََ فِِيهََا اسْْمُُهُُ يُُسََــبِِّحُُ لَ

َ
كَ

ْ
عََ وََيُُذْ

َ
رْْفَ

ُ
نْْ تُ

َ
اللََّهُُ أَ

رِجََِالٌٌ( ]نور: ۳۶-۳۷[ )در خانههایی که خــدا اجازه داده نامش 
در آن هــا یــاد شــود، مردانــی در بامــداد و شــامگاه او را تســبیح 

می گویند.( 

دراز کشیدن و خوابیدن در مسجد: 
خوابیــدن یــا دراز کشــیدن در مســجد در صورت نیــاز جایــز 

اســت، زیرا از پیامبر ژ روایت شده که او را دیده اند در مسجد 

به پشــت دراز کشــیده بود و یکــی از پاهایــش را روی پــای دیگر 
گذاشته بود .)))

همچنین در روایت صحیح آمده است که معر بن خطاب و 

عثمان بن عفان گاهی در مسجد پیامبر ژ دراز می کشیدند))) . 

بعداللّّــه بن معر نیــز در زمان جوانــی، هنگامی که هــنوز ازدواج 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بخاری
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نکــرده بــود، در مســجد می خوابیــد))) . گروهــی دیگــر از جوانان 

صحابه نیز گاهی شــب ها در مســجد می خوابیدند یا در هنگام 

ظهر در مسجد استراحت می کردند. 

رضی اللعهنهــا  زهــرا  فاطمــه  هـــسمرش  از    علــی  روزی 

بصعانــی شــد و بــه مســجد رفــت و در آنجــا خوابیــد. ردایش از 

دوشــش افتاد و بدنش خاکی شــد. پیامبر ژ نزد او آمد، علی 

 شروع کــرد خــاک را از بدنــش پــاک کــردن، و پیامبــر ژ بــا 
مهربانی بــه او فرمود: »برخیــز ای ابوتــراب )پدرِِ خــاک(!« و از آن 

پس این لقب برای علی  ماندگار شــد. در مسجد پیامبر ژ 

ه وجود داشــت؛ جایی ســایهدار که فقیران در 
ّ
مکانی به نام صُُفّ

آن پناه می گرفتند و مهمانان پیامبر ژ در آن می ماندند و شب 

را می خوابیدند. 

خوابیدن بدون آزار دیگران: 
خوابیدن در مســجد در صورت نیاز جایز اســت، به شــرطی 

که: عورت آشکار نشــود، برای نمازگزاران مزاحمتی ایجاد نکند، 

خر و پف یا سروصدایی نداشــته باشــد کــه دیگران را بیــازارد، و 

بوی ناخوشایند از او خارج نشود. 

1- روایت بخاری
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داستان: 
در مســیر میان ریــاض و مکه، کــه فاصلهای در حــدود هزار 

کیلومتر اســت، مســافران هنگام رانندگی از کنــار چندین پمپ 

بنزین بعور می کنند که در هرکدام مســجدی وجود دارد. مردم 

 در این ایستگاه ها توقف می کنند تا سوخت گیری کنند، 
ً
معمولاً

نماز بخوانند و یا وسایل مورد نیازشــان را از فروشگاه های کنار 

جــاده تهیــه نمایند. مــن روزی بــرای نمــاز ظهــر وارد یکــی از این 

مســاجد شــدم؛ حدود یک ســاعت پــس از پایــان نمــاز جماعت 

مســجد. با گروهی از مســافران که همان جا توقف کرده بودند، 

نماز خواندم. در گوشۀ مسجد، چند رانندۀ کامیون را دیدم که 

در حــال اســتراحت و خــواب بودنــد. آنــان ســاعت‌های طولانی 

پشــت فرمان رانندگی می کنند و بهدرســتی نیازمند استراحت 

هستند. در مســجد، فرش و هوای خنک وجود داشت، و چیزی 

که توجه مــرا جلــب کرد ایــن بــود کــه همگــی روی بالش‌هایی 

یکرنــگ خوابیده بودند. در گوشــۀ مســجد چهار یــا پنج بالش 

کنار هم گذاشته شده بود تا هرکس خواست از آن ها استفاده 

کند. از این نشانه فهمیدم که شــخصی نیکوکار این بالش ها را 

برای مسجد اهدا کرده اســت؛ برای کمک به نیازمندان، و حتی 

برای مســافران در راه. در واقع، وقتی رانندۀ کامیونی در مسجد 
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توقف کنــد و در محیطی آرام و خنک اســتراحتی راحت داشــته 

باشد، بســیار بهتر از آن اســت که در داخل کامیون و زیر گرمای 

شــدید بخوابد. زیــرا ممکن اســت در آن حالــت به انــدازۀ کافی 

نخوابــد و خواب آلــود بیدار شــود، و همین امر باعــث تصادف و 

خطــر بــرای دیگــر خودروهــا گــردد. پــس مســجد، نهتنهــا جای 

بعادت اســت، بلکه پناهگاهی برای نیازمنــدان و درراه ماندگان 

نیز هست. 
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ذغا خوردن در مسجد 22

هُُ 
َ
نَّ

َ
بَيَــدِِيِِّ  أَ

ُ
ءٍٍ الزُّ

ْ
عن عََبْْــدِِ اللََّهِِ بــنِِ الحََارِثِِِ بــنِِ جََــزْ

ژ فِِ‌ــي  ــى عََهْْــدِِ رََسُُــولِِ  اللََّــهِِ 
َ
لُُ عََلَ

ُ
كُ

ْ
ــأْ

َ
ــا نَ

َ
نَّ

ُ
»كُ ــالََ: 

َ
قَ

حْْمََ « رََوََاهُُ ابنُُ مََاجََه))).  
َ
  وََاللَّ

َ
بْْزَ

ُ
 المََسْْجِِدِِ،  الخُ

ترجمه: 

بیدی  روایت اســت 
ُ
از بعداللّّــه بن حارث بــن جََزء زُ

گوشــت  و  نــان  مســجد  در  ژ  پیامبــر  زمــان  »در  کــه: 

می خوردیم.« روایت ابن ماجه.

مســلمانان روزانه پنج بار در مســجد گرد هم می آیند. 

گاهــی ممکــن اســت مــدت حضورشــان طولانی شــود، یا 

فردی در حال اعتکاف باشــد و بــه خوردن یا نوشــیدن نیاز 

پیــدا کنــد. در چنیــن حالتــی، جایــز اســت کــه در مســجد 

بنشیند و چیزی بخورد یا بنوشد.

1- شیخ آبلانی در صحیح سنن ابن ماجه این روایت را صحیح دانسته است.
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 شرح حديث:
بعارت: »در زمــان پیامبر در مســجد می خوردیم« یعنی 

صحابه در زمان پیامبر ژ در مســجد او غذا می خوردند، و 

پیامبر ژ از این کار نهی نکردند. 

راوی می گویــد: »نان« نــان، خوراکی شناختهشــده ای 

است که از گندم، جو یا غلات دیگر تهیه می شود. 

غذایــی  نیــز  گوشــت  گوشــت«  »و  می گویــد:  ســپس 

شناختهشــده اســت کــه از حیوانــات حلالگوشــت ماننــد 

شتر، گوسفند و گاو به دست می آید. 

ذغا خوردن صحابه در مسجد: 
از احــکام مربــوط بــه مســجد این اســت کــه خوردن و 

آشــامیدن در آن جایز اســت، زیــرا گروهی از اصحــاب فقیر 

زندگــی  مســجد  در  ــه، 
ّ
صُُفّ اهــلِِ  بــه  مــعروف  ژ،  پیامبــر 

مســجد  همــان  در  نداشــتند،  خانــهای  می کردنــد؛ 

می نشستند، می خوردند، می آشامیدند و می خوابیدند. 

پیامبر ژ فرمان داد که هرکس باغ خرمایی دارد، یک 

خوشه خرما به مســجد بیاورد و صدقه دهد))) . این دستور 

1- روایت ابن خزیهم، و حاکم، و این روایت را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافقت کرده است، و 
شیخ آبلانی گفته است که صحیح است بر شرط مسلم.
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نشان می دهد که خوردن در مسجد مجاز است. 

شرطو ذغا خوردن در مسجد: 
با این حال، این جواز استثناهایی دارد: نباید غذایی در 

مســجد خورده شــود که بوی آن دیگران را آزار دهد، مانند 

پیــاز، ســیر و تــره؛ زیــرا پیامبــر ژ فرمودنــد: »فرشــتگان از 

چیزهایی کــه انســان ها را آزار می دهــد، آزرده می شــوند.« 

پس کسی نباید با بوی بد دهان یا غذای تند باعث رنجش 

نمازگــزاران شــود. همچنیــن بایــد نظافــت مســجد عرایت 

شــود؛ یعنی غذا روی ســفره یا ظرفی تمیز گذاشته شود تا 

تکههای آن روی فرش نریزد و مسجد آلوده نگردد. 

صدقه دادن ذغا در مسجد: 
در برخی مســاجد دیــده می شــود که مــردم در انتهای 

مســجد میــز کوچکــی می گذارنــد و روی آن خرمــا و آب، یا 

چای و قهوه قرار می دهند. گاهی هم برخی نمازگزاران نان 

یا بیسکویت می آورند. 

بعد از نماز، افرادی از آن ها استفاده می کنند؛ از جمله 

کارگران ســاختمانی یــا رانندگان تاکســی که ســاعت های 

طولانی کار می کنند و گاهی گرسنگی‌شان با همان غذای 

سادۀ مسجد برطرف می شود. 
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حضور کودکان در مسجد23

ا رََسُُولُُ الهِِل ژ، 
َ
طََبََنَ

َ
الََ: خَ

َ
 بْْنِِ الحُُصََيْْبِِ  قَ

َ
ةَ

َ
عََن بُُرََيْْدَ

مِِيصََــانِِ 
َ
قَ يهِِمََــا 

َ
عََلَ  ، وََالحُُسََــينُُ  الحََسََــنُُ،  بََــلََ 

ْ
قْ

َ
أَ

َ
فَ

 بِِهِِمََا 
َ

صََعِِدَ
َ
مََا فَ

ُ
هُ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ

َ
لََ فَ

َ
ــزَ

َ
نَ

َ
ومََانِِ، فَ

ُ
رََانِِ وََيَقَُ

ُ
حْْمََرََانِِ يََعْْثُ

َ
أَ

مْْ 
ُ
كُ

ُ
وْْدُلا

َ
ــمْْ وََأَ

ُ
كُ

ُ
مْْوََالُ

َ
مََا أَ

َ
 اللــهُُ: }إِِنَّ

َ
قَ

َ
ــالََ: ) صََدَ

َ
مََّ قَ

ُ
بََــرََ، ثُ

ْ
المِِنْ

طْْبََتِِهِِ« ‌رََوََاهُُ 
ُ
 فِِي خُ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
مََّ أَ

ُ
صْْبِِرْْ(، ثُ

َ
مْْ ‌أَ

َ
لَ

َ
ينِِ فَ

َ
ذَ

َ
يتُُ هَ

َ
{ رََأَ

ٌ
ةٌ

َ
نَ

ْ
فِِتْ

رْْمِِذِِيُُّ )))
ِ
 التِّ

ترجمه:

از بُُریــده بــن حُُصََیــب  روایت اســت کــه: پیامبر خدا 

ژبرای ما خط‌هبای ایراد می کرد. در همین هنگام، حسن و 
حسین  آمدند؛ دو کودک بودند با پیراهن های قرمز رنگ، 

در حــال راه رفتــن می افتادنــد و برمی خاســتند. پیامبر ژ از 

منبــر پاییــن آمــد، آن دو را بغــل گرفت و همــراه آنان بــه منبر 

بازگشــت، ســپس فرمــود: )خداونــد راســت فرمــوده اســت: 

1- همچنین ابوداود، نســائی، ابن ماجه، و احمد این حدیــث را روایت کرده اند و شــیخ آبلانی آنرا 
صحیح دانسته است.



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

142

حضور کودکان در مس









ج

د
23

همانا اموال و فرزندان شــما آزمایشــی برای شــما هستند.(

ایــن دو را دیــدم و نتوانســتم بصر کنــم!« ســپس پیامبر ژ 

خطبۀ خود را ادامه داد. روایت ترمذی. 

خانههــای خــدا بــرای گردهــم آمــدن مؤمنــان ســاخته 

شده اند؛ بنابراین، اشکالی ندارد که مرد یا زنی مؤمن، همراه 

بــا فرزندان خردســال خــود به مســجد بیایــد. ابلتــه، این کار 

آداب و احکامی دارد که باید عرایت شود. 

 شرح حديث:
بعارت: »پیامبر برای ما خطهب ایراد کرد« یعنی پیامبر ژ 

بر منبر ایســتاده بــود و خطبۀ جمعــه یا خطبــهای دیگر برای 

مردم می خواند. 

بعارت: »حســن و حســین  آمدند« حســن و حســین 

، نوه هــای پیامبــر ژ هســتند؛ فرزنــدان علــی و فاطهم، 
دختر پیامبر ژ و پیامبر ژ آنان را بسیار دوست می داشت، 

و در آن زمان، کودکانی خردسال بودند. 

بعارت: »بر تنشــان پیراهن های قرمز بود و می افتادند و 

برمی خاســتند« هر یک از آن دو، پیراهنی قرمز رنگ پوشیده 

بود. در حالی که راه میرفتند، گاه بــه زمین می خوردند و باز 
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برمی خاســتند، چون هــنوز کوچک بودنــد و نمی توانســتند 

درست راه بروند. 

بعارت: »پیامبر ژ از منبر پایین آمــد و همراه با آن ها بر 

بــالای منبر رفت« وقتــی پدربزرگشــان پیامبر ژ دیــد آن دو 

کودک در حال آمدن اند و زمین می خورند، از منبر پایین آمد، 

آن ها را در آغوش گرفت و با همراه با آن ها به منبر بازگشت. 

بعــارت: »ســپس فرمــود: خداوند راســت گفــت: )همانا 

اموال و فرزندان آزمایشی برای شما هستند(« یعنی خداوند 

بــه انســان ها مــال و فرزنــد می‌دهــد و آنــان را در محبــت و 

وابستگی نبست به آن ها می آزماید. 

سپس فرمودند: »این دو را دیدم و نتوانستم بصر کنم« 

پیامبــر ژ وقتــی دو نــوۀ عزیــزش را دیــد کــه با ســختی راه 

می رونــد و زمیــن می خورنــد، چــون آنــان را بســیار دوســت 

می داشــت، نتوانســت تا پایــان خطهب بصــر کنــد و بی درنگ 

پایین آمد تا آنان را در آغوش گیرد.

بعــارت: »ســپس خطبــه را ادامــه داد« یعنــی پیامبر ژ 

پس از آنکــه آن دو را بغــل گرفت و بــر منبر بازگشــت، خطبۀ 

خود را ادامه داد. 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

144

حضور کودکان در مس









ج

د
23

جواز وورد کودکان به مسجد: 
از احکام مربوط به مساجد این اســت که ورود کودکان 

به مسجد جایز است؛ چه همراه پدر و مادرشان باشند و چه 

بهتنهایــی وارد شــوند. پیامبر خــدا ژ دو نوه اش، حســن و 

حســین  را دید که وارد مسجد می شــدند، راه میرفتند، 

زمیــن می خوردند و برمی خاســتند، چــون خردســال بودند. 

ایشــان خطهباش را قطع کــرد، از منبــر پایین آمد، آنــان را در 

آغوش گرفت و همراهشــان دوباره بر منبر بــالا رفت؛ از روی 

رحمت، محبت و خوش آمدگویی به آن دو کودک. 

حمل کودک در مسجد: 
روزی پیامبر ژ برای نماز جماعت وارد مســجد شد، در 

حالی که حسن یا حســین را در آغوش داشت. او جلو رفت و 

کودک را کنار خود گذاشت و تکبیر گفت و نماز را آغاز کرد. در 

هنگام ســجده، ســجده اش را طولانی کرد. وقتــی نماز تمام 

شد، مردم گفتند: »ای رســول خدا، سجده ات را آن قدر طول 

دادی که گمان کردیم اتفاقی افتاده یا وحی بر تو نازل شــده 

است.« پیامبر ژ فرمود: 

»هیچ یک از این ها نبـود، بـلکه پـــسرم بر پشت من سوار 

شــد، و خــوش نداشــتم او را زود پاییــن بیــاومر و خواســتم 
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وقتی که خــودش خواســت، پایین بیایــد.)))«   کــودک، وقتی 

پیامبــر ژ را در حــال ســجده دیــد، بــر پشــت او بــالا رفــت و 

نشســت، کاری که گاهی اوقات کودکان می‌کننــد، و پیامبر 

ژ نخواست بهسرعت سر از سجده بردارد. 
آمدن زن با کودک خود به مسجد:

برخی از زنــان صحابه، فرزند خردسالشــان را بــا خود به 

مسجد می آوردند. روزی پیامبر ژ در حال نماز جماعت بود 

کــه صــدای گریــۀ کودکــی را شــنید. آن گاه نمــاز را کوتاه‌تر از 

همیشــه به پایان رســاند. پس از نمــاز فرمود: »من نمــاز را با 

امــا وقتــی گریــۀ کــودک را  آغــاز می کنــم،  نیــت طــول دادن 

می شــنوم، نمازم را کوتاه می کنم، چون می دانم مادرش از 

گریۀ او ســخت آزرده می‌شــود.)))«  پیامبر ژ نمــاز را از روی 

رحمت به کــودک و مادرش کوتاه کــرد، و هیچ گاه مــادر را از 

آوردن فرزنــدش به مســجد منع نکــرد؛ با اینکــه گریۀ کودک 

ممکــن بــود باعــث حواس پرتی و عــدم خشــوع نمازگــزاران 

شود. 

1- روایت نسائی، و شیخ آبلانی در صحیح سنن نسائی این روایت را صحیح دانسته است.
2- روایت بخاری.
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وورد مرد به مسجد همراه دختر خردسالش: 
ورود مرد به مســجد همراه با دختر خردسالش نیز جایز 

مامه 
ُ
اســت. روزی پیامبر ژ به مســجد آمــد، در حالی کــه اُ

دختــر ابی‌العــاص را در آغوش داشــت ــــ او نــوۀ پیامبر ژ و 

دختر زینب دختر پیامبر ژ بود. پیامبر ژ در حالی که او را 

بغل کرده بــود، به عنــوان امــام با مردم نمــاز خوانــد؛ هرگاه 

برای سجده خم می شد، کودک را روی زمین می گذاشت، و 

وقتی برمی خاست، او را دوباره بغل می کرد ))).

آداب حضور کودک در مسجد: 
باید به کودکان آداب و رفتار شایسته در مسجد آموزش 

داده شود؛ از جمله: آرام بودن در مسجد، 

شــلوغ نکردن، بازی نکردن یــا فریاد نزدن، تــا نمازگزاران 

آزرده خاطر نشوند. 

داستان:
در ســال ۱۴۲۶ هجری قمری برابر با ۲۰۰۶ میلادی، شبی 

در یکــی از مســاجد نماز عشــاء را خوانــدم. وقتی نمــاز تمام 

شــد، میز کوچکی کنار محراب دیدم کــه روی آن چند هدیه 

گذاشته بودند. 

1- روایت بخاری و مسلم.
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امام مســجد برخاســت و گفــت: »الــسلام علیکــم، چند 

دقیقه از وقتتان را می خواهم. می خواهیم از برخی از اهالی 

مســجد که بــر نمــاز جماعت مداومــت داشــتند و بــه ادب و 

آرامــش شــناخته شــده اند، قدردانــی کنیــم.« ســپس گفت: 

»بفرما پـسرم فلانی!« کودکی حدود هشت ساهل بلند شد و 

هدیهای دریافت کرد. بعــد امام، کودک دیگــری را صدا زد، و 

همین طور ادامه داد تا شش کودک هدیه گرفتند. 

کــودکان  ایــن  خوشر‌فتــاری  و  ادب  دیــدن  از  مــردم 

خوشــحال شــدند و به آن ها آفرین گفتند، در حالی که بقیۀ 

بچهها با اشتیاق به دوستانشان نگاه می کردند. وقتی امام 

شایســتۀ  مــا  فرزنــدان  »تمــام  گفــت:  کــرد،  تمــام  را  کارش 

هدیهاند؛ اما هر ماه مودب ترین و منظم ترین کودک در نماز 

جماعت را انتخــاب می کنیم و به او هدیــه می دهیم.« من از 

روش هوشمندانۀ امام بسیار خوشم آمد؛ زیرا او با این کار، 

کودکان را به حــضور در نماز جماعت تشویق کــرد، و در عین 

حال، آن ها را به آرامش، نظم و پرهیز از سروصدا در مســجد 

نیز عادت داد. 
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24
به  از سمتی  بعور و مرور در مسجد 

سمت دیگر 

وا 
ُ

خِِذُ
َ
تَّ

َ
 تَ

ا
الََ: »لَا

َ
بِِــيََّ ژ قَ

َ
نََّ النَّ

َ
 عََنْْ عََبْْــدِِ  اللّّه  بنِِ عُُمََرََ  أَ

ةٍٍ« رََوََاهُُ الطََّبََرََانِِيُُّ ))) 
ا

و صََلَا
َ
رٍٍ أَ

ْ
 لِِذِِكْ

الَّا
ا،  إِِ

ً
 طُُرُُقً

َ
 المََسََاجِِدَ

ترجمه: 
ژ  پیامبــر  کــه  اســت  روایــت    معــر  بــن  بعداللّّــه  از 

فرمودند: »مساجد را محل بعور و رفت وآمد قرار ندهید، مگر 

برای ذکر خدا یا نماز.« روایت طبرانی. 

و  حرمــت  دارای  هســتند؛  خــدا  خانههــای  مســاجد 

شــده اند.  ســاخته  خداونــد  یــاد  و  نمــاز  بــرای  و  احترامانــد 

بنابراین، نباید از آن ها به عنوان راه بعور از ســمتی به سمت 

دیگر اســتفاده شــود، بهگونــهای که گویــا مســجد فقط یک 

گرذگاه معومی اســت، در حالی که آن خانۀ خداوند است و 

باید با عظمت و احترام با آن رفتار شود. 

1- روایت طبرانی، و شیخ آبلانی در سلسله احادیث صحیحه آنرا صحیح دانسته است.
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 شرح حديث:
فرمایش پیامبر ژ: »مســاجد را محل بعور و رفت و آمد 

قــرار ندهیــد« یعنــی خانههای خــدا را گــرذگاه نیازهــای خود 

نکنیــد؛ کــه از دری وارد شویــد و از دری دیگــر خــارج شویــد، 

بی آنکه حقــی از حقوق ایــن خانۀ خداونــد را ادا کنیــد، مانند 

خواندن نماز یا یاد خدا. 

فرمایش پیامبر ژ: »مگر برای ذکر« یعنی اگر کسی برای 

حضور در جلســۀ ذکر و یاد خدا، یا برای حفــظ و قرائت قرآن و 

کارهایی مانند آن وارد مسجد شود، مانعی ندارد. 

فرمایش پیامبر ژ: »یا نماز« یعنی وارد مســجد شــود تا 

نماز بخواند؛ چه نماز واجب و چه نماز نافله. 

بزرگداشت خانه های خدا: 
از آداب مسجد آن است که انســان بداند این مکان خانۀ 

خداوند اســت؛ پس باید حرمت آن را نگاه دارد و حق آن را ادا 

عََ 
َ
رْْفَ

ُ
ن تُ

َ
ذِِنََ اللََّهُُ أَ

َ
کند. خداوند در قرآن می فرماید: )فِِي بُُيُُوتٍٍ أَ

 
الَّا

صََآــالِِ رِجََِالٌٌ 


وِِّ وََالْآ
ُ

ــدُ
ُ
غُ

ْ
ــهُُ فِِيهََا بِِالْ

َ
رََ فِِيهََا اسْْــمُُهُُ يُُسََــبِِّحُُ لَ

َ
كَ

ْ
وََيُُذْ

اةِِ  
َ
كَ

َ
اءِِ الزَّ

َ
ةِِا وََإِِيتَ


امِِ الصََّلَا

َ
رِِ اللََّهِِ وََإِِقَ

ْ
 بََ�يْعٌٌْ عََن ذِِكْ

ا
 وََلَا

ٌ
هِِيهِِمْْ تِِجََارََةٌ

ْ
لْ

ُ
تُ

بْْصََــارُُ( ]نور: ۳۷-۳۶[ 
َ �لْأَ
ــوبُُ وََا

ُ
لُ

ُ
قُ

ْ
ــبُُ فِِيهِِ الْ

َ
لَّ

َ
قَ

َ
تَ

َ
ــونََ يََوْْمًًا تَ

ُ
افُ

َ
يََخَ

)]این چــراغ هدایــت،[ در مســاجدی اســت کــه اللّّه امــر کرده 
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است تا ]قدر و منزلتشان[ گرامی داشته شود و نامش در آنها 

بــرده شــود ]و[ در آنجــا بامــدادان و شــامگاهان او را بــه پاکی 

بســتایند. مردانی‌ که هیچ تجارت و خرید و فروشــی آنان را از 

یاد اللّّه و برپا داشــتن نماز و پرداخت زکات غافل نمی کند ]و[ 

از روزی کــه دلهــا و چشــم ها در آن دگرگــون می شــود بیــم 

دارند.( و نیز پیامبر ژ به آن بادیهنشــینی که در مسجد ادرار 

کرد فرمودند: »این مســاجد برای چنین کارهایی مانند بول و 

آلودگی مناسب نیستند؛ بلکه برای یاد خداوند متعال، نماز و 

قرائت قرآن ساخته شده اند.)))«  

مسجد، جای بعادت است نه مسیر بعور: 

مســاجد، بناهایی هســتند با عظمت و جایــگاه خاص. از 

حق مسجد آن اســت که انســان آنرا راه میان بر برای رسیدن 

 از دری وارد و از دری دیگر خارج 
ً
به کارهایش قرار ندهد؛ مــثلاً

شود تا مسیر خود را کوتاه کند. بلکه باید با احترام و وقار وارد 

مسجد شود و حق خانۀ خدا را ادا کند. 

اگر انسانی از برابر پادشاه بزرگی بگرذد و به او سلام نکند 

یا احتــرام نگــذارد، ایــن کار نوعی کوتاهــی در حق او شــمرده 

و  احتــرام  بــه  شایســت‌هتر  مراتــب  بــه  مســجد  می شــود. 

1- روایت مسلم.
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بزرگ داشت اســت، زیرا خانۀ خداوند اســت و کرامت و حقی 

والا دارد. بعداللّّه بن مســعود ژ گفته اســت: »از نشانههای 

قیامت این است که مردم از کنار مسجد بگرذند ولی در آن دو 

رکعت نماز نخوانند))).« 

بعور از مسجد در صورت نیاز جایز است: 
اگر کسی بدون نماز و ذکر از مسجد بگرذد، ولی این کار را 

 مســیر دیگــر برایش 
ً
به دلیــل رذع یــا نیــازی انجــام دهد مــثلاً

سخت و دشوار باشد اشکالی ندارد. اما اگر بدون هیچ رذع یا 

نیازی چنین کند، ناپسند و مکروه اســت. امام بخاری بابی با 

عنــوان »عــبور از مســجد« آورده و در آن حدیثــی از پیامبــر ژ 

نقل کرده است: »هر کس در یکی از مســاجد یا بازارهای ما با 

تیــر عــبور کنــد، بایــد نــوک تیرهــا را بگیــرد تــا مبــادا بــا آن بــه 

مسلمانی آسیب بزند.)))«  این حدیث نشان می دهد که بعور 

از مســجد جایز اســت، هرچنــد نماز نخوانــد، اما ایــن جواز در 

صورتی است که بهسبب رذع یا نیاز باشد.

1- روایت بعدالرزاق در مصنف.
2- روایت بخاری.
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حکم آب دهان ریختن در مسجد 25

 
ُ

اقُ
َ
بِِــيُُّ ژ:» البُُزَ

َ
ــالََ النَّ

َ
الََ: قَ

َ
ــسِِ بنِِ مََالِِــكٍٍ  قَ

َ
نَ

َ
عََنْْ أَ

يهِِ.
َ
 عََلَ

ٌ
قٌ

َ
فَ

َ
هََا« مُُتَّ

ُ
نُ

ْ
فْ

َ
هََا دَ

ُ
ارََتُ

َ
فَّ

َ
،  وََكَ

ٌ
ةٌ

َ
طِِيئَ

َ
فِِي  المََسْْجِِدِِ خَ

ترجمه: 

از انس بن مالک  روایت اســت که پیامبر ژ فرمودند: 

»آب دهــان انداختن در مســجد گنــاه اســت، و کفــارۀ آن پنهان 

کردن و دفن کردن آن است.« متفق علیه. 

احترام گذاشــتن به خانههای خدا، نگهــداری از پاکیزگی و 

نظافت آن ها، توجه به فرش ها و دیوارها، و مراقبت از وسایل و 

امکانات مانند برق و آب، همگی از نشانههای ایمان هستند.

 

 شرح حديث:
فرمایش پیامبر ژ: »بُُزاق« منظور از بُُزاق یا بُُصاق، ما�یع 

بــه آن لعــاب هــم  لزجــی اســت کــه در دهــان وجــود دارد و 

یــا  »بُُــزاق«  شــود،  خــارج  دهــان  از  کــه  هنگامــی  می گوینــد. 

»بُُصاق« نامیده می شود. 
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در ادامــه فرمودنــد: »در مســجد« گاهــی ممکــن اســت 

 
ً
انسان ناگهان مجبور شود آب دهانش را بیرون بیندازد، مثلاً

هنگام سرفه یا عطهس، و از بلعیدن آن احساس بدی داشته 

باشــد. اما اگر در مســجد باشــد، اجازه ندارد در مســجد تف 

کند؛ بلکه باید در دستمال یا چیزی شبیه آن بیندازد. 

سپس فرمودند: »گناه است.« یعنی اگر کسی بر زمین یا 

دیوار مســجد آب دهان بیندازد، مرتکب گناهی شــده است 

که سزاوار سرزنش و حتی مجازات است. 

در ادامــه فرمودنــد: »و کفــاره اش دفن کردن آن اســت« 

کفاره یعنــی معلی که انســان پــس از ارتکاب گناه و اشــتباه 

انجام می دهد تا خداونــد از خطایش درگــرذد. بنابراین، اگر 

مسجد خاکی باشــد، باید آب دهان را در خاک دفن کند تا از 

نظــر ظاهــری و بویایــی پــاک گــردد. اما اگر مســجد فــرش یا 

 در زمین مسجد تف کند. 
ً
سنگ فرش دارد، نباید الاًص

حفظ مسجد از آلودگی: 
آبادانــی،  در  مســلمانان  کــه  اســت  آن  مســجد  آداب  از 

خوش بــو کــردن، و پاکیزگــی آن بکوشــند و آن را از هرگونــه 

آلودگی و زشــتی حفظ کنند. نباید در مســجد چیــزی مانند 

دستمال استفاده شــده، ناخن، یا آشــغال انداخت و نباید بر 
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زمین یا دیوار آن آب دهان انداخت. زیرا تف کردن در مسجد 

نوعی بی احترامی به خانههای خداوند است؛ خان‌ههایی که 

خداوند دســتور داده تا بزرگ داشته شــوند و نام او در آن‌ها 

یاد شود. 

آیا آب دهان نجس است؟
آب دهان نجس نیست، اما مایعی است که از نظر ظاهر 

ناپاک و زننده اســت و وجودش در مســجد شایسته نیست. 

اگر در هنگام نمــاز آب دهان در دهان مســلمان جمع شــود، 

می تواند آن را در دســتمال بیندازد، و اگر دســتمال ندارد، در 

گوشهای از بلاس یا معامهاش بیندازد، سپس آن قمست را 

بــه هــم بمالــد تــا پارچــه رطوبــت را جــذب کنــد. ایــن حکــم 

مخصوص زمانی اســت که مســجد بــا فرش یا ســنگ فرش 

پوشیده شده باشد. 

از امام احمد ســؤال شد: کســی که در مسجد آب دهان 

بینــدازد و بــا پایــش آن را بمالــد، چــه حکمــی دارد؟ ایشــان 

فرمود: »مســاجد امروزه با حصیرهایی پوشــانده شده اند و 

مانند زمان پیامبر ژ که زمینشــان خاکی بود، نیست. پس 

بهتر آن است که اگر کسی ناچار شد آب دهان بیندازد، آن را 

در بلاس خود بیندازد.« یعنی در زمان‌های بعد، زمین مسجد 
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دیگر خاکی و شنی نبود، بلکه با حصیر فرش می شد. 

آب دهان انداختن هنگام نماز: 
اگــر انســان در مســجدی نمــاز می خوانــد کــه زمیــن آن 

خاکی یا شنی است و در حین نماز ناچار شود آب دهان خود 

را بیرون بیندازد، می تواند بر روی خاک، در ســمت چپ خود 

یــا زیر پایش تف کند و ســپس آن را بــا پا در خــاک بمالد تا از 

نظر ظاهری ناپدید شود. زیرا رسول خدا ژ روزی خلطی را 

در قبلــۀ مســجد دیدنــد، پــس بــه ســوی مــردم رو کردنــد و 

فرمودند: »چرا یکی از شما در حالی که روبهروی پروردگارش 

ایســتاده اســت، در برابر خود تف می انــدازد؟ آیــا هیچ یک از 

شــما دوســت دارد کــه کســی هنــگام ســخن گفتــن بــا او در 

چهــره اش تف کنــد؟ پس هــرگاه کســی خواســت آب دهان 

بیندازد، باید به سمت چپ یا زیر پایش بیندازد، و اگر جایی 

نیافــت، چنیــن کند.« ســپس پیامبــر ژ در حالی که ســخن 

می گفتند، در گوشۀ بلاس خود تف کردند و بخشی از بلاس 

را بر روی آن کشــیدند تــا اثرش پنهان شــود.)))  و این دســتور 

مخصــوص زمان نماز اســت؛ چنان کــه پیامبــر ژ فرمودند: 

»هرگاه کســی برای نماز برخیزد، نباید در برابر خود تف کند، 

1- روایت مسلم.
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زیرا تــا وقتــی در نماز اســت بــا خداونــد در راز و نیاز اســت؛ و 

نبایــد به ســمت راســتش تف کنــد، زیرا در ســمت راســتش 

فرشتهای قرار دارد؛ بلکه باید به ســمت چپ یا زیر پای خود 

تف کند و آن را بپوشاند.)))« 

پاک کردن آب دهان از مسجد: 
هر کــس در مســجد آب دهان، خلــط یا چیزی شــبیه آن 

ببیند، باید آن را پاک کند؛ زیرا رســول خدا ژ روزی در دیوار 

قبلۀ مســجد آثــاری از خلط یا آب دهــان دیدند، پــس آن را با 

دســت خــود پــاک کردنــد))) . در روایتی دیگــر آمده اســت که 

پیامبر ژ خلطی در قبلۀ مســجد دیدند و چنان خشــمگین 

شــدند که چهره شــان سرخ شــد. در این هنگام زنی از انصار 

آمد و آن را پاک کــرد و در جایش بوی خــوش )خلوق( مالید. 

پیامبر ژ فرمودند: »چه کار نیکویی انجام داد!)))«  همچنین 

پیامبر ژ فرمودند: »امعال امت من به من نشان داده شد، 

نیک و بد آن ها، و در میان کارهای نیک، دیدم که کسی مانع 

آزار و زشتی از راه مردم می‌شود، و در میان کارهای بد، دیدم 

1- روایت بخاری.
2- متفق علیه.

3- روایت نسائی و ابن ماجه، و شیخ آبلانی در صحیح سنن نســائی این روایت را صحیح دانسته 
است. و »خلوق« نوعی عطر است که بوی خوشی دارد.
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کــه خلطــی در مســجد باشــد و کســی آن را نپوشــاند و دفن 

نکند.)))«  

حفظ مسجد از آلودگی ها: 
بایــد مســاجد را از هرگونــه آلودگی ها پاک نگه داشــت. 

پیامبر ژ فرمودند: »این مساجد برای هیچ یک از این کارها، 

مانند بول کردن یا آلودگی، شایســته نیستند؛ بلکه برای یاد 

خداوند متعال، نماز و تلاوت قرآن ساخته شده اند.)))« 

                       

1- روایت مسلم.
2- روایت مسلم.
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حکم نجاست در مسجد26

حْْنُُ فِِي المََسْْــجِِدِِ 
َ
مََا نَ

َ
ــالََ: »بََينَ

َ
سِِ بنِِ مََالِِكٍٍ  قَ

َ
نَ

َ
عََنْْ أَ

يََبُُــولُُ فِِــي  ــامََ 
َ
قَ

َ
عْْرََابِِــيٌٌّ، فَ

َ
أَ  جََــاءََ 

ْ
ژ إِِذْ مََــعََ رََسُُــولِِ اللــهِِ 

الََ: 
َ
صْْحََابُُ رََسُُــولِِ الهِِل ژ: مََهْْ مََهْْ، فقَ

َ
الََ أَ

َ
قَ

َ
المََسْْــجِِدِِ، فَ

ى بََالََ، 
َ
ــوهُُ، حََتَّ

ُ
رََكُ

َ
تَ

َ
عُُــوهُُ ( فَ

َ
رِمُُِوهُُ، دَ

ْ
زْ

ُ
 تُ

ا
رََسُُــولُُ الهِِل ژ: )لَا

 
َ

ذِِهِِ المََسََاجِِدَ
َ
هُُ:) إِِنََّ هَ

َ
الََ لَ

َ
قَ

َ
عََاهُُ، فَ

َ
مََّ إِِنََّ رََسُُولََ الهِِل ژ دَ

ُ
ثُ

رِِ 
ْ

مََا هِِيََ لِِذِِكْ
َ
رِِ، إِِنَّ

َ
ذَ

َ
 القَ

ا
ا البََولِِ وََلَا

َ
ذَ

َ
يْْءٍٍ مِِنْْ هَ

َ
حُُ لِِشَ

ُ
صْْلُ

َ
 تَ

ا
لَا

 مِِنََ 
الًا

مََــرََ رََجُُ
َ
أَ

َ
رْْآنِِ ( فَ

ُ
ةِِا، وََقِِــرََاءََةِِ القُ


 وََجََلََّ، وََالــصََّلَا

َ
الهِِل عََزَّ

ارِيُُِّ 
َ
يــهِِ » رََوََاهُُ البُُخَ

َ
هُُ عََلَ

َ
ــنَّ

َ
شَ

َ
وٍٍ مِِنْْ مََاءٍٍ، فَ

ْ
لْ

َ
جََاءََ بِِدَ

َ
ومِِ فَ

َ
القَ

مُُوسْْلِِمٌٌ. 
ترجمه: 

 روایت شده است: روزی ما در مسجد  از انس بن مالک 

وارد  بادیهنشــین  مــردی  که  بودیــم  ژ  خــدا  پیامبر  همــراه 

مسجد شــد و در گوشــهای ایســتاد و در مســجد ادرار کرد. 

ژ با دیدن این صحنــه فریاد زدند: »هی! هی!  یــاران پیامبر 
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کنیــد،  رهــا  را  »او  فرمــود:  ژ  خــدا  رســول  امــا  کــن!«  بــس 

نترسانیدش.« پس یاران، او را تنها گذاشتند تا کارش تمام 

ژ او را فراخواند و بــه او فرمود: »این  شــد. ســپس پیامبــر 

مســاجد جای چنیــن کارهایی مثل ادرار یا آلودگی نیســت. 

ســاخته  قــرآن  تلاوت  و  نمــاز  خــدا،  یــاد  بــرای  خانههــا  ایــن 

از یاران دســتور داد  ژ به یکی  از آن، پیامبر  شــده‌اند.« بعد 

از  روایــت  ریخــت.  آن  روی  و  آورد  آب  او  بیــاورد.  آبــی  ظــرف 

بخاری و مسلم. 

آرامــش دلهــای مؤمنــان‌ و خانههای خدا  مســاجد، محل 

وجــود  بنابرایــن،  پاکیزگــی.  و  احتــرام  شایســتهٔٔ  و  هســتند 

یــا حتی چیزهایی که  ادرار، مدفوع  هرگونه نجاســت مانند 

بوی ناخوشایند دارند مثل استفراغ در مسجد جایز نیست. 

 شرح حديث:
راوی می گوید: »در مسجد با پیامبر ژ بودیم که مردی 

بادیهنشین آمد و در مســجد ادرار کرد«: صحابه در مسجد با 

از بیابــان وارد شــد،  ژ نشســته بودنــد کــه مــردی  پیامبــر 

گوشهای از مسجد رفت و شروع به ادرار کردن کرد.

در ادام‌ه روایت آمده که صحابه بــه او گفتند: »بس کن! 
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بس کن!« و پیامبر ژ فرمود: »او را نترسانید، او رها کنید«.

صحابــه  بــردار.  دســت  کــن،  بــس  یعنــی:  »مــه«  کلمــۀ 

ژ دســتور داد او را  خواســتند مانــع او شــوند، امــا پیامبــر 

نترسانند و رهایش کنند. 

راوی می گویــد: »او را رهــا کردنــد تــا کارش تمام شــد«: 

صحابــه دســتور پیامبــر ژ را اجــرا کردنــد و بصــر کردنــد تــا 

ادرارش تمام شود. 

راوی در ادامه می‌گوید: سپس پیامبر ژ او را فراخواند 

و فرمود: »این مساجد برای ادرار یا آلودگی نیستند«: پس از 

آن که بادیهنشــین ادرارش را تمام کرد، پیامبــر ژ او را صدا 

زد و بــه او گفــت کــه خانههــای خــدا جــای ادرار و آلودگی و 

نجاست نیستند. 

در ادامــه فرمودنــد: »فقط بــرای یاد خــدا، نمــاز و تلاوت 

قرآن ساخته شده اند«: مســاجد برای تبسیح و توحید خدا، 

اقامه نماز، و خواندن قرآن کریم بنا شده اند. 

راوی می گوید: »ســپس دســتور داد ظرف آبــی بیاورند و 

آن را روی محل ادرار بریزند«: پیامبر ژ دستور داد با ریختن 

آب، زمین پاک شود. چون مسجد از خاک بود، با ریختن آب، 

آلودگی در زمین فرو رفت. 
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ادرار کردن بادیه نشین در مسجد: 
از احکام مربوط به مســاجد، لزوم پاک نگهداشتن آن ها 

از هرگونه نجاست است. مردی بادیهنشین وارد مسجد شد 

و در گوشهای از آن نشست و شروع به ادرار کردن کرد. در آن 

زمان، مسجد فرش و قالی نداشــت، بلکه زمین آن از خاک و 

 تازه مســلمان بــود و از حرمــت و 
ً
ریــگ بــود. آن مــرد احتمــالاً

جایگاه مسجد آگاه نبود. وقتی اصحاب پیامبر ژ دیدند او 

در مســجد ادرار می کنــد، برخاســتند تــا مانعش شــوند. اما 

پیامبر ژ آنــان را از ایــن کار بازداشــت؛ زیرا مــرد ادرار را آغاز 

کرده بود، و اگر او را می ترســاندند، ممکــن بود حرکت کند و 

ادرار به بلاســش برســد یا در فضای بیشــتری پخش شود و 

پاک کردنش دشوار گردد. در حالی که اگر در یک نقطه بماند، 

پاک کردن آن محل آسان تر است.

نرمی و مهربانی پیامبر ژ:
پس از آنکه مرد بادیهنشــین کارش را تمام کــرد، پیامبر 

ژ او را نــزد خــود فراخوانــد و با آرامــش و مهربانــی برایش 
توضیح داد که ادرار در مســجد جایز نیســت. ســپس دستور 

 پاک شود تا بوی نامطبوع باقی نماند. یکی 
ً
داد نجاست فواًر

از اصحــاب، ظــرف آبــی آورد و آن را روی محــل ادرار ریخت. از 
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آنجا کــه زمین مســجد خاکــی بــود، ادرار در معــق زمین فرو 

رفت و جای آن پاک شد، بدون آنکه اثری یا بویی باقی بماند.

ادرار کودکان در مسجد: 
بایــد مســاجد از هرگونــه نجاســت و آلودگــی پــاک نگه 

داشته شــوند؛ چه از سوی بزرگســالان و چه کودکان. برخی 

مردم، کودکان خردسال خود را به مسجد می آورند، و ممکن 

بایــد  صورت  ایــن  در  کنــد.  اســتفراغ  یــا  ادرار  کــودک  اســت 

بلافاصله آن محل را پاک کرد. 

ادرار کردن در ظرف داخل مسجد: 
اگر کسی که در مسجد نشسته است بسیار نیاز به ادرار 

دارد، یا سالخورده است، یا کودکی است که سخت می توان 

او را تا سرویس بهداشــتی برد، در چنیــن حالتی می تواند در 

ظرفــی مخصــوص )بطــری یــا شیشــه( ادرار کند، به شــرطی 

که: هیچ بخشی از مسجد به ادرار آلوده نشود، و هنگام ادرار 

از دید دیگران پنهان باشــد))) . پیامبــر ژ روزی از کنار دو قبر 

گذشت و فرمود: »این  ها در قبر ذعاب می شوند، نه به خاطر 

1- شــیخ الاسلام ابن تیمیه رحهماللّّه فرموده اســت: »ادرار کردن در ظرف )بطری( در داخل مسجد، 
برخــی از علما آن را نهــی کرده اند، و برخــی دیگر در صورت وجــود نیــاز و ضرورت، آن را مجاز 
دانســتهاند. و دیــدگاه درســت تر این اســت کــه: اگر ایــن کار به خاطــر ضرورت انجام شــود، 

اشکالی ندارد و به جواز نزدیک تر است.« )منب�ع: الفتاوى ابكلرى و الفتاوى اصملرية(
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گناهــی بزرگ )از دید مــردم(، ولی در حقیقت گناهشــان نزد 

خدا بزرگ اســت. یکی از آن هــا از ادرار خود را نمی پوشــاند و 

پاکی را عرایت نمی کرد، و دیگری در میان مردم سخن چینی 

می کرد.)))«  یعنی آنان در کاری ســهل انگار بودنــد که ترک آن 

برایشان ســخت نبود، اما نزد خداوند گناهی بزرگ به شمار 

میرفت. 

انجام کارهای ناپسند در مسجد: 
شایسته نیست کســی در مســجد کارهایی انجام دهد 

که ناپسند یا آلوده کننده است، مانند بیرون آوردن خون در 

حجامت یا بریدن رگ )فصد())) . 

همچنیــن نبایــد کودکــی کــه پوشــک آلــوده بــه ادرار یــا 

مدفوع دارد را وارد مسجد کرد، مگر اینکه اطمینان باشد که 

نجاست یا بوی بد به مسجد سرایت نخواهد کرد. 

رها کردن باد معده در مسجد: 
شایسته است کسی که در مسجد نشسته، از رها کردن 

باد معــده خــودداری کنــد، بهویژه اگــر دیگــران در اطــراف او 

1- روایت بخاری و مسلم. و این لفظ بخاری است.
2- حجامت یکی از روش های درمان اســت؛ به این صورت که خون در ناحیهای مشــخص از بدن – 
مانند پشت، شانهها یا پشت ســر – جمع می‌شود، ســپس آن ناحیه با ت�یغ یا وسیلهای تیز 
خراش داده می شود و خون از بدن بیرون کشیده می گردد. فصد نیز شبیه حجامت است، 

با این تفاوت که در آن، یکی از رگ ها بریده می شود تا خون از آن خارج گردد.
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هستند و از آن ناراحت می شوند. همچنین باید از آروغ هایی 

که بــوی ناخوشــایند دارند پرهیــز کنــد، و اگر اســتفراغ بر او 

غلبــه کــرد، بایــد دهــان خــود را بپوشــاند تــا چیــزی از آن بــه 

مسجد نرسد.
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و کفش وارد مسجد شدن27 با نعال 

ــهِِ  الّلَّ رََسُُــولُُ  ــالََ 
َ
قَ ــالََ: 

َ
قَ  ، رِيِِِّ 

ْ
ــدْ

ُ
بِِــي سََــعِِيدٍٍ الخُ

َ
أَ عََــنْْ 

ى فِِ‌ي 
َ
إِِنْْ رََأَ

َ
رْْ، فَ‌

ُ
ظُ

ْ
ليََنْ

َ
ى  المََسْْجِِدِِ فَ‌

َ
م  إِِلَ

ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
ا جََاءََ  أَ

َ
ژ:» إِِذَ

بُُو 
َ
ليََمْْسََحْْهُُ، وََليُُصََلِِّ فِِيهِِمََا« رََوََاهُُ  أَ

َ
ى فَ

ً
ذً

َ
و أَ

َ
رًًا، أَ

َ
ذَ

َ
يهِِ قَ

َ
عْْلَ

َ
نَ

 .((( 
َ
اوُُدَ

َ
دَ

ترجهم: 

ژ   روایــت اســت کــه پیامبــر خــدا  از ابوســعید خــدری 

فرمــود: »وقتــی یکی از شــما بــه مســجد می آیــد، باید خود 

بنگــرد؛ اگــر در کفش هایــش آلودگی یا نجاســتی دید، آن را 

پــاک کند، ســپس با همــان کفش ها نمــاز بخوانــد.« روایت 

ابوداود. 

نمــاز خوانــدن با کفش جایز اســت، چه در داخل مســجد و 

چــه در بــیرون آن؛ ولــی اگــر کســی بخواهــد بــا کفــش وارد 

را عرایت کند. مسجد شود، باید آداب و احکامی 

1- نووی در املجموع و آبلانی در صحیح سنن ابوداود آنرا صحیح دانستهاند.
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 شرح حديث:
پیامبر ژ فرمودند: »وقتی یکی از شما به مسجد آمد.« 

یعنی اگر کســی برای نمــاز، درس یا هر کار خیری به مســجد 

آمد...

کفش هایــش  در  اگــر  بنگــرد،  »پــس  فرمودنــد:  ســپس 

نجاست یا آلودگی دید...« یعنی قبل از ورود، کفش های خود 

را از بالا و پایین بررســی کند تا مطمئن شود به چیزی ناپاک 

مثل نجاست، گل کثیف یا بزاق و آلودگی دیگر آلوده نیست. 

در ادامــه فرمودنــد: »آنرا پــاک کنــد« یعنی زیــر کفش را 

پیــش از ورود بــه مســجد در خــاک بمالد تــا تمیز شــود، یا با 

وسیلهای آن را پاک کند. 

در ادامــه فرمودنــد: »و ســپس بــا همــان کفش هــا نماز 

بخواند.« یعنــی اگر درحالی که کفش پوشــیده وارد مســجد 

شــود می تواند در آن نماز بخوانــد، مادامی که کفش هایش 

پاک است. 

پاک کردن کفش پیش از وورد به مسجد: 
از آداب مسجد این اســت که شخص می تواند با کفش 

وارد شــود چه برای نماز باشــد، چه بــرای ذکر، یا بــرای کاری 

مانند تعمیر برق و روشــنایی مسجد به شــرط آن که مطمئن 
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شــود کفش‌هایش از آلودگی و گرد و غبار پاک اند تا مسجد 

را آلوده نکند. 

جواز نماز با کفش: 
نماز بــا کفش از نظر شرع جایز اســت، از انــس بن مالک 

پرســیدند: آیا پیامبر ژ با کفش نمــاز می خواند؟ گفت: 
»بله«)))  همچنین پیامبــر ژ فرمودند: »با یهودیان مخالفت 

کنید، زیرا آنــان با کفش یا نعال نمــاز نمی خوانند.)))«  پیامبر 

ژ و یارانش گاهی با کفــش نماز می خواندند. روزی پیامبر 
ژ در حالی که کفش داشــت نماز می خواند، جبرئیل علیه 
سلام  به او خبر داد که در کفش‌هایش آلودگی است. پیامبر 

ژ آن‌هــا را در نمــاز از پــا درآورد، اصحــاب نیــز همیــن کار را 
کردند. پس از نماز، پیامبر ژ از آنان پرسید: چرا کفش‌های 

خــود را درآوردیــد؟ گفتند: چون شــما چنیــن کردیــد، ما هم 

همــان کار را کردیــم. پیامبــر ژ فرمــود: »مــن کفش هایم را 

درآوردم چون در آن ها آلودگی بود.)))«  

از ایــن روایت فهمیده می شــود کــه نماز بــا کفش امری 

معمول در زمان پیامبر ژ بوده است.

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت ابوداود و حاکم، و حاکم آنرا صحیح دانسته و ذهبی با وی موافقت کرده است.

3- روایت ابوداود، و امام نووی در خلاهص الاحکام آنرا صحیح دانسته است.
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مساجدی که امروزه با فرش پوشیده شده اند: 

در گذشته، مساجد فرش نداشتند و زمین آن ها از شن 

و ســنگ ریزه بود؛ بنابراین ورود با کفش آســیبی به مســجد 

نمی زد. اما امروز در مســاجد فرش و موکت پهن می شــود و 

مســجد  فــرش  شــدن  چــرک  و  آلودگــی  باعــث  کفش هــا 

می شوند. 

اگر درآوردن کفش دشوار باشد: 

شایسته نیست کسی در ورود به مساجدی که فرش یا 

قالی در آن پهن شــده، در عرایــت پاکیزگی کوتاهــی کند و با 

 از گرد و غبار و آلودگی 
ً
کفش وارد شود؛ زیرا کفش ها معمولاً

خالی نیســتند. پــس بهتر اســت بــرای حفــظ نظافــت فرش 

مســجد و جلوگیــری از آزار نمازگــزاران، کفش هــای خــود را 

پیش از ورود بیرون آورد. اما اگر درآوردن کفش برای شخص 

دشوار یا سخت باشــد مانند فرد ناتوان یا معلولی که کندن 

کفش برایش سخت است می تواند پس از پاک کردن کفش 

شــود.  مســجد  وارد  کفــش  همــان  بــا  آلودگــی،  هرگونــه  از 

همچنین چک‌همهای نظامی که ساق بلند دارند و به پا بسته 

چــون  می گوینــد،  بُُســطار  آن هــا  بــه  عربــی  در  و  می شــوند 

درآوردنشان دشــوار اســت، جایز اســت با آن ها وارد مسجد 
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شوند، به شرط آن که زیر کفش را پیش از ورود تمیز کنند.

 اگر پوشیدن کفش باعث رنجش دیگران شود: 

اگر پوشیدن کفش در مسجد موجب اختلاف، ناراحتی 

ورود  از  پیــش  فــرد  اســت  بهتــر  شــود،  نمازگــزاران  تنفــر  یــا 

کفش هایش را درآورد و در خانه، فضای باز یا بیابان با کفش 

نماز بخواند، نه در مسجد.
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28
بنا  اولین مسجدی که در زمین 

شده است

يُُّ 
َ
تُُ: يََا رََسُُــولََ الهِِل  أَ

ْ
لْ

ُ
ــالََ: قُ

َ
ارِيِِِّ  قَ

َ
رٍٍّ  الغِِفَ

َ
بِِــي ذَ

َ
عََنْْ أَ

مََّ 
ُ
تُُ: ثُ

ْ
لْ

ُ
  الحََرََامُُ« قُ

ُ
الََ: » المََسْْجِِدُ

َ
وََّلُُ؟  قَ

َ
مََسْْــجِِدٍٍ وُُضِِعََ  أَ

انََ 
َ
كَ ــم 

َ
كَ ــتُُ: 

ْ
لْ

ُ
قُ صََــى« 

ْ
قْ

َ
الأَ  

ُ
المََسْْــجِِدُ ــمََّ 

ُ
»ثُ ــالََ: 

َ
قَ يٌٌّ؟ 

َ
 أَ

ى، 
ّلًّ
 مُُصََ

َ
ــكَ

َ
 لَ

ُ
رْْضُ

َ
مََّ الأَ

ُ
رْْبَعَُُونََ عََامًًــا، ثُ

َ
ــالََ: »أَ

َ
هُُمََا؟ قَ

َ
بََينَ

يهِِ.
َ
 عََلَ

ٌ
قٌ

َ
فَ

َ
 » مُُتَّ

ُ
ةُا


 الصََّلَا

َ
كَ

ْ
تْ

َ
رََكَ

ْ
دْ

َ
 مََا أَ

ُ
صََلِِّ حََيثُ

َ
فَ

ترجمه: 
خــدا!  رســول  ای  گفتــم:  می گویــد:    غفــاری  ابــوذر 

نخســتین مســجدی کــه بــر روی زمیــن ســاخته شــد، کدام 

است؟ فرمود: »مســجدالحرام« گفتم: سپس کدام؟ فرمود: 

»مســجدالاقصی« گفتم: فاصلــهٔٔ زمانی میان ســاخت آن دو 

چقدر بــود؟ فرمود: »چهل ســال. و پــس از آن، سراســر زمین 

بــرای تــو محل نمــاز اســت، پــس هــر جــا وقت نمــاز رســید، 

همان جا نماز بخوان.« متفق علیه. 

مســاجد، خانههــای خداونــد هســتند. خداونــد فرمان 

داده تا آباد نگه داشته شــوند. و پیامبران و صالحان پیش از 
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پیامبر ما، محمد ژ و امت او، در آن ها نماز می گزاردند. 

 شرح حديث:
راوی می گویــد: از پیامبــر ژ پرســیدم: ای رســول خدا! 

نخســتین مســجدی کــه بــر روی زمیــن ســاخته شــد، کدام 

است؟« ابوذر از پیامبر ژ پرسید: اولین مسجدی که بر روی 

زمین ساخته شده کدام بوده است؟

ژ فرمود:  ژ فرمودند: »مسجدالحرام« پیامبر  پیامبر 

نخستین مسجدی که بر زمین بنا شد مسجدالحرام است؛ 

همان مسجد کعهب در مکه. 

فرمــود:  کــدام؟«  »ســپس  پرســیدم:  می گویــد:  ابــوذر 

»مســجدالاقصی« مســجدالاقصی در بیــت  املقــدس شــهر 

قدس در فلســطین اســت. آن را »اقصــی« نامیده انــد، زیرا از 

نظر فاصله، از مسجد الحرام دورتر است. 

ابــوذر می گویــد: گفتــم: »فاصله میــان آن دو چند ســال 

است؟« فرمود: »چهل سال.« یعنی مسجدالاقصی چند سال 

پس از مسجدالحرام ساخته شد؟ 

ژ فرمودند: »چهل ســال« یعنی مســجدالحرام  پیامبر 

ساخته شد و چهل سال پس از آن مسجدالاقصی بنا شد. 
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پیامبــر ژ در ادامــه فرمودنــد: »ســپس زمیــن بــرای تو 

محل نماز اســت.« یعنی خداونــد برای امت محمــد ژ این 

امتیاز را قــرار داده که در هر نقطهای از زمیــن می توانند نماز 

بخوانند و برای بعادت محدود به مسجد خاصی نیستند. 

سپس فرمودند: »پس هر جا وقت نماز رسید، همان جا 

کشــتی،  بیابــان،  خانــه،  در  می تــوان  را  نمــاز  بخــوان.«  نمــاز 

هواپیما یا حتی فضا و در هر جایی ادا کرد. 

مسجد کبعه، نخستین مسجدی که ساخته شد:

گردیــد،  بنــا  زمیــن  روی  بــر  کــه  مســجدی  نخســتین 

مســجدالحرام اســت؛ همان مســجدی کــه در مکه اســت و 

کعبــه در آن قــرار دارد. و مردم بــرای حج و معره به ســوی آن 

می رونــد، چنان که خداوند در قرآن کریم فرموده اســت: )إِِنََّ 

مِِينََ 
َ
عََالَ

ْ
لْ

ِ
ى لِّ

ً
دً

ُ
ا وََهُ

ً
 مُُبََــارََكً

َ
ةَ

َ
ذِِي بِِبََكَّ

َ
لَّ

َ
اسِِ لَ

َ
وََّلََ بََيْْتٍٍ وُُضِِــعََ لِِلنَّ

َ
أَ

انََ آمِِنًًــا  وََلِِلََّهِِ 
َ
هُُ كَ

َ
لَ

َ
خَ

َ
ــامُُ إِِبْْرََاهِِيمََ وََمََــن دَ

َ
اتٌٌ مََّقَ

َ
فِِيهِِ آيََــاتٌٌ بََيِِّنَ

رََ 
َ
فَ

َ
  وََمََن كَ

الًا
يْْهِِ سََــبِِي

َ
 إِِلَ

َ
طََاعَ

َ
بََيْْتِِ مََنِِ اسْْــتَ

ْ
ــاسِِ حِِجُُّ الْ

َ
ى النَّ

َ
عََلَ

مِِينََ(  ]آل عمران: ۹۶-۹۷[ )نخستین 
َ
عََالَ

ْ
نِِيٌٌّ عََنِِ الْ

َ
إِِنََّ اللََّهََ غَ

َ
فَ

ه )مکه( 
ّ
خانهای که برای مردم بنا شد، همان است که در بََکّ

آن  در  جهانیــان.  بــرای  راهنمــا  و  پربرکــت  خانــهای  اســت، 

نشانههای روشن است؛ از جمله مقام ابراهیم. و هر کس در 
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آن وارد شــود، در امان اســت. و بر مردم اســت کــه، اگر توان 

رفتــن دارند، برای خدا حــجّّ خانه را بهجا آورنــد، و هر که کفر 

ورزد )ترک کند(، خداوند از جهانیان بی نیاز است.( 

چه کسی مسجد کبعه را بنا کرد؟
ســپس  بودنــد.  فرشــتگان  کعبــه  ســازندگان  نخســتین 

هنگامی که ویران شــد، آدم علیه اسللام آن را بازسازی کرد. 

پس از آن دوباره تخریب گردید و شیث پیامبر آن را بازسازی 

کرد. ســپس در طوفان قوم نــوح آثار آن و هرچــه پیرامونش 

بود، از میان رفت. پس از مدتی، خداوند جای مسجدالحرام 

را به ابراهیــم علیه اسللام  نشــان داد و او به همراه پســرش 

اسماعیل علیه اسللام آن را بنا کرد))) . 

چه کسی مسجداقلاصی را بنا کرد؟
اما مسجد الاقصی، اساس آن را آدم علیه اسللام پس از 

بنای مســجد الحــرام نهــاد))) . گفته شــده اســت کــه یکی از 

فرزنــدان آدم آن را چهــل ســال بعــد از بنــای مســجد الحرام 

ســاخت. و ابراهیم علیــه اسللام مســجدالحرام را بازســازی 

کرد و سلیمان علیه اسللام نیز مســجدالاقصی را تجدید بنا 

1- اقوال دیگری نیز در این رابطه وجود دارد.
2- فتح ابلاری اثر ابن حجر سعقلانی ) ۴۰۹-۴۰۸/۶(
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نمود. 

زمین، همگی مسجد است: 
خداوند به امـت حـضرت محـــمد ژ ویژگی ای بخشید 

که هیچ یک از امت های پیشــین نداشــتند؛ و آن اینکه: در هر 

نقطهای از زمین می توانند نماز بخوانند و بعادتشان تنها به 

مســجد محــدود نیســت. پیامبــر ژ فرمودند: »بــه من پنج 

ویژگی داده شــد که به هیچ پیامبری پیش از من داده نشد: 

ژ و زمین برای من مسجد و وســیلهٔٔ طهارت قرار داده شد؛ 
پس هر یــک از افراد امــت من، هر جــا وقت نماز او فرا رســد، 

همان جا نماز بخواند...)))«  

بنابراین، تمام زمین جایگاه ســجده و نماز اســت، بهجز 

مکان هایــی که در آن نمــاز خواندن نهی شــده اســت؛ مانند 

قبرســتان ها، آغل شــترها، وســط جاده ها و حمامهــا و دیگر 

اماکنی کــه شرع از نماز گــزاردن در آن نهی کرده اســت. و هر 

1- این روایت را بخاری و مسلم نقل کرده‌اند، و در لفظ بخاری چنین آمده است: از جابر بن بعداللّّه 
روایت اســت که پیامبر خــدا ژ فرمودند: »به من پنج ویژگی داده شــد که پیــش از من به 
هیچ کس داده نشده بود: با عرب و هیبتی که خدا در دل دشمنانم می افکند، در فاصلۀ یک 
ماه راه یاری داده شدم. تمام زمین برای من مسجد و وسیلهٔٔ پاکی )طهارت( قرار داده شد؛ 
پس هر مردی از امت من هر جا وقت نماز به او برســد، همان جا نماز بخواند. غنایم جنگی 
برای من حلال شــد، در حالی که برای هیچ کس پیش از من حلال نبود. به من شــفاعت )در 
روز قیامت( عطا گردید. پیامبران پیش از من، تنها برای قوم خود برانگیخته می شــدند، اما 

من برای ههٔٔم مردم فرستاده شده ام.«
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خاک پاکــی از زمین، برای تیمم کردن جایز اســت، در صورتی 

که آب در دسترس نباشد. 

                                            

 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

176

ساخت مسج





 د

29

ساخت مسجد 29

الََ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللََّهِِ ژ 
َ
ــانََ ، قَ

َ
مََانََ بــنِِ عََفَّ

ْ
عََــنْْ عُُثْ

ــهُُ فِِ‌ي 
َ
لَ

ْ
ــهُُ مِِثْ

َ
ــى  اللََّــهُُ لَ

َ
ا، بََنَ

ً
ــى لِِلََّــهِِ مََسْْــجِِدً

َ
ــولُُ: »مََــنْْ بََنَ

ُ
يََقُ

هُُ.
َ
 لَ

ُ
ظُ

ْ
فْ

َ
ارِيُُِّ مُُوسْْلِِمٌٌ واللَّ

َ
ةِِ« رََوََاهُُ البُُخَ

َ
 الجََنَّ

ترجمه: 
از عثمان بن عفان  روایت اســت که گفت: شنیدم 

رسول خدا ژ فرمودند: »هر کس برای خدا مسجدی بنا 

کند، خداوند برای او همانند آن، در بهشت بنایی خواهد 

ساخت.« روایت بخاری و مسلم، و این لفظ مسلم است. 

مانــدگار،  و  نیــک  امعــال  پربرکت تریــن  و  برتریــن  از 

بــه  رســیدگی  و  کــردن  آبــاد  خــدا،  خانههــای  ســاختن 

آن هاست.

 شرح حديث:
منظور از »کســی که بــرای خدا مســجدی بنا کنــد« این 

است که خود مسجد را بسازد یا از مال خود برای ساخت آن 
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انفاق کند، یا از مال دیگری به نیت خیر مســجدی بنا نماید. 

شــرطش آن اســت که نیت او خالص بــرای خدا باشــد، نه از 

روی ریا، یا خودنمایی. 

منظور از »خدا برای او همانندش در بهشــت می سازد« 

این است که پاداش او بنایی نیکو در بهشت است؛ بنایی که 

برتــری  بــه خانههــای بهشــتی، هماننــد  برتــری اش نســبت 

مسجد بر خانههای دنیا است.

فضیلت ساخت مسجد: 

مســاجد خانههای خدا هســتند و پاداش ساخت آن ها 

ژ  پیامبــر  باشــند.  کوچــک  اگــر  حتــی  اســت،  بزرگ  بســیار 

فرمودند: »هر کس مســجدی بــرای خدا بنا کنــد، هرچند به 

انــدازۀ لانــۀ یــک پرنــده یــا کوچکتــر باشــد، خداونــد برایش 

خان‌های در بهشت بنا می‌کند.)))«  پرنده ای که در حدیث ذکر 

طاة« نام دارد که هنگام تخم گذاری گودالی کوچک 
َ
شده، »قَ

در زمین حفر می کند. 

پاداشی که پس از مرگ باقی می ماند:

پاداش ســاخت مســجد پس از مرگ انســان نیز برای او 

1- روایــت ابن ماجه، و حافظ عراقی در املغنی فی حمل الاســفار عن الاســفار آنرا صحیح دانســته 
است.
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باقی می‌ماند. پیامبر ژ فرمودند: »از کارها و نیکی هایی که 

پس از مرگ نیز به مؤمن میرسد، دانشی است که آموخته 

و نشــر داده، فرزند صالحی که بر جای گذاشته، قرآنی که به 

ارث نهاده، مسجدی که ســاخته، خانهای برای رهگرذان که 

بنــا کرده، نهــری که جاری ســاخته، یــا صدقهای کــه در زمان 

زندگی و سلامت خود داده است.)))« 

نیت خالص: 
این پــاداش برای کســی اســت که مســجد را تنهــا برای 

رضای خدا و برپایی نماز و ذکر بنا کند، نه برای فخرفروشــی 

نََّ 
َ
یا برپایی مراســم بدعت آمیــز چنان‌که خداوند فرمــود: )وََأَ

ا( ]جن: ۱۸[ )و مساجد 
ً

حََدً
َ
عُُوا مََعََ اللََّهِِ أَ

ْ
دْ

َ
 تَ

ا
لَا

َ
 لِِلََّهِِ فَ

َ
مََسََــاجِِدَ

ْ
الْ

از آنِِ خداســت، پــس در آن‌ها جز خــدا را نخوانیــد.( بنابراین 

مساجد فقط برای بعادت خداوند ساخته می شوند نه چیز 

دیگر. 

ساخت مسجد با مال پاک
مســاجد باید از مــال حلال ســاخته شــوند، نــه از اموال 

حرام. پیامبر ژ فرمودنــد: »ای مردم، خداوند پاک اســت و 

1- روایت ابن ماجه، و شیخ آبلانی در صحیح ترغیب و ترهیب آنرا صحیح دانستهاند.
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جــز مــال پــاک را نمی پذیــرد.)))«  اگــر مســجدی با مــال حرام 

ســاخته شــود، مانند تاجری کــه درآمدش نامشروع اســت، 

نماز در آن صحیح اســت، اما گناه مال حرام بر عهدهٔٔ صاحب 

آن مال خواهد بود.

شیوۀ ساخت مسجد: 
در ساخت مسجد باید دقت شود که بنا محکم و استوار 

باشــد، با مصالح مقاوم مانند سنگ ســخت، آهن مرغوب و 

سایر ابزارهای مناسب ساخته شود تا معر آن طولانی گردد. 

باید به گســتردگی ورودی ها و جهت گیری درســت به سوی 

موجــب  کــه  رنگ هایــی  و  زینت هــا  از  و  شــود  توجــه  قبلــه 

حواس پرتی نمازگزاران می شــود پرهیز گــرد. معر بن خطاب 

به مــردی که او را مســئول توســعهٔٔ مســجد نبوی کــرده بود 

گفت: »مردم را از باران در امان دار، اما مبادا دیوارها را سرخ 

یــا زرد رنــگ کنــی تــا مــردم را مفتــون ســازد.)))«  یعنــی ایــن 

بعــادت  از  نمازگــزاران  شــود  باعــث  نبایــد  رنگ آمیزی هــای 

بازماننــد. ابن بعــاس نیز گفته اســت: »بــهزودی مســاجد را 

1- روایت مسلم.
2- روایــت بخاری بــصهورت معلــق و آبلانــی در کتــاب دفــاع از حدیث نبــوی و ســیرت آنرا صحیح 

دانسته است.
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همان گونــه که یهــود و نصــارا آراســتند، زینت می دهیــد.)))«  

ابلته این به معنی آن نیســت که مســجد باید ظاهری نازیبا 

و  روشــن  زیبــا،  اســت  شایســته  بلکــه  باشــد؛  داشــته 

آرامش بخــش باشــد تــا نمازگــزار در آن احســاس راحتــی و 

گشــایش دل کند.اگر هنگام ســاخت مســجد امکان داشته 

باشد، بهتر اســت درِِ جداگانهای برای بانوان ساخته شود تا 

هنگام ورود و خروج، با مردان اختلاط پیدا نکنند. 

سرویسهای بهداشتی مسجد: 
دستشویی ها و وضوخانهها باید نزدیک مسجد باشند، 

ولی باید دقت کرد که سرویس های بهداشــتی رو به قبله یا 

پشــت به آن نباشــند، چنان که پیامبــر ژ فرمودنــد: »وقتی 

برای قضای حاجت می روید، رو به قبله ننشینید و پشت به 

آن نکنید، بلکه رو به شرق یا غرب باشید.)))«  

ساخت محراب و مناره: 
ســاخت محــراب در مســجد جایــز اســت؛ مســلمانان از 

قرون نخستین تا امروز برای عرایت مصلحت معومی مانند 

1- روایت ابوداود، و بخاری بصهورت معلق، و آبلانی در صحیح ســنن ابوداود آنرا صحیح دانســته 
است.

2- روایت بخاری و مســلم. این ســخن را پیامبر ژ در مدینه گفتند که قبله در سمت شرق و غرب 
نبود. و امــکان دارد در جغرافیای دیگر قبله در ســمت شرق یا غرب انســان باشــد، ذلا آنچه 

مهم است این است که انسان رو و پشت به جهت قبله قضای حاجت نکند. »مترجم«
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نشــان دادن جهت قبله و بیان اینکه این ســاختمان مسجد 

است، برای مساجد محراب می ســاختند. همچنین ساخت 

منــاره یــا برج اذان نیــز جایز اســت تا صــدای اذان بــه فاصلۀ 

بیشتری برسد. پیامبر ژ فرمودند: »هیچ جنی یا انسانی یا 

چیزی نیســت کــه صــدای مــؤذن را بشــنود، مگــر آن‌کــه روز 

قیامت به نفع او گواهی خواهد داد.)))«  در گذشته، مؤذن در 

مکانــی بلنــد می ایســتاد و اذان می گفــت. بلال نیــز از بــالای 

بنایــی مرتفــع در کنــار مســجد اذان می گفــت ))). همچنیــن 

بــن  معــر  هســتند.  مســاجد  بــرای  نشــانههایی  مناره هــا 

بعدالعزیز برای مسجد پیامبر ژ چهار مناره در چهار گوشۀ 

 بیست 
ً
آن ساخت که هر یک حدود شصت ذراع یعنی تقریاًب

متر ارتفاع داشت. 

ملح ساخت مسجد: 
در انتخاب محل مســجد باید دقت شــود که در نزدیکی 

مردم باشد و راه رســیدن به آن امن و آسان باشد. همچنین 

زمین مســجد نبایــد غبصی باشــد؛ یعنــی از صاحبش بدون 

1- روایت بخاری.
2- ابو داود و بیهقی روایت کرده اند که: زنی از قبیلۀ بنی نجار گفت: »خانهام از بلندترین خانههای 
اطراف مســجد بــود، و بلال بر بــام آن بــرای اذان بصــح اذان می گفــت.« این روایت را شــیخ 

آبلانی در صحیح سنن ابی داود حدیثی )حسن( دانسته است.
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رضایــت گرفته نشــده باشــد، زیــرا ایــن کار حــرام اســت. اگر 

مســجدی روی زمین غبصی ساخته شــود، نماز در آن از نظر 

فقهی صحیح است ولی مکروه بهشــمار می رود و گناه آن بر 

عهــدهٔٔ غاصــب اســت. صاحب زمیــن نیز حــق دارد مســجد را 

ویــران کــرده و زمیــن خــود را بازپــس گیرد، مگــر اینکــه آن را 

بصهورت داوطلبانه وقف یا اهدا کرده باشد که در آن صورت 

پاداش بزرگی نصیبش می شود. 

ساخت مسجد در محلههایی که شمار مسلمانان اندک 

اســت،  جایــز  غیرمســلمان اند  آن  ســاکنان  بیشــتر  و  اســت 

وجــود  خطــری  نمازگــزاران  و  مســجد  بــرای  کــه  بهشــرطی 

نداشته باشد. عایشــه رضی الله عنها وضعیت مسلمانان در 

آغاز اسلام را چنین توصیف می کند: »پدر و مادمر را از همان 

آغاز مؤمن یافتم و روزی نمی گذشــت مگــر آن که پیامبر ژ 

بصح و شــام نزد ما می آمد. ســپس ابوبکر تمصیم گرفت در 

حیاط خانهاش مســجدی بســازد. او در آن نمــاز می خواند و 

قــرآن تلاوت می کــرد. زنـــان و کـــودکان مـــشرکان اطـــرافش 

می ایســتادند و با شــگفتی به او نگاه می کردند، زیــرا ابوبکر 

مردی بســیار گریــان بــود و وقتــی قــرآن می خواند، اشــک از 

چشمانش جاری می شد. این رفتار او اشراف قریش را نگران 
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کرد.)))« 

ساخت بنا بر وری مسجد: 
چندطبقــه  ســاختمانی  مــردم  کشورهــا،  برخــی  در 

می سازند و طبقۀ همکف را به مسجد اختصاص می دهند، 

در حالی کــه طبقــات بالایــی محــل ســکونت اســت. ایــن کار 

اشــکال شــرعی ندارد، زیرا گاه ضرورت ایجــاب می کند که از 

زمین بصهورت چندمنظوره استفاده شود، بهویژه در مناطق 

مســجد  کــه  باشــد  داشــته  امــکان  اگــر  ابلتــه  پرجمعیــت. 

و  بهتــر  باشــد،  داشــته  جداگانــهای  و  مســتقل  ســاختمان 

ســاخت  ندهــد،  اجــازه  شــرایط  اگــر  امــا  اســت؛  شایســتهتر 

مســجدی که زیر یا بالای آن بنایی دیگر وجــود دارد نیز جایز 

است. 

1- روایت بخاری.
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فخرفروشی در ساخت مساجد 30

ومُُ 
ُ
قُ

َ
 تَ

ا
الََ رََسُُولُُ الهِِل ژ: » لَا

َ
الََ: قَ

َ
سِِ بنِِ مََالِِكٍٍ  قَ

َ
نَ

َ
عََنْْ أَ

رََجََهُُ 
ْ
خْ

َ
ــاسُُ فِِــي  المََسََــاجِِدِِ«  أَ

َ
ــى  النَّ

َ
بََاهَ

َ
ــى يََتَ

َ
 حََتَّ

ُ
 السََّــاعََةُ

رْْمِِذِِيُُّ.
ِ
  التِّ

الَّا
  إِِ

ُ
مْْسََةُ

َ
 الخَ

ترجمه: 

از انس بن مالک  روایت اســت که رسول خدا ژ 

فرمودند: »قیامت برپا نخواهد شــد تا زمانی که مردم در 

ساختن مساجد به فخرفروشی و مباهات بپردازند.« ائهم 

پنجگانه)))  جز ترمذی این حدیث را روایت کرده اند. 

ساخت مســاجد باید خاصلانه برای خداوند و جهت 

ذکر و برپایی نماز باشــد، نه برای ریــاکاری و خودنمایی و 

فخرفروشی. 

1- منــظور از ائمــه پنجگانــه احمــد، ابــوداود، ترمــذی، نســائی و ابــن ماجــه اســت. و ابــن حزیهم و 
همچنین نووی در خلاهص الاحکام این روایت را صحیح دانسته اند.
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 شرح حديث:
پیامبر ژ فرمودند: »قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه..«: از 

نشانههای روز قیامت که نشان از نزدیکی پایان جهان و برپایی 

قیامت دارد این است. 

در ادامه فرمودند: »تا وقتی که مردم در مساجد به مباهات 

بپردازنــد« مباهات یعنی فخرفروشــی و رقابت کــردن، و جویای 

شهرت و نام و آوازه بودن، این جمله نشان می دهد که مردم در 

ساخت مساجد فخرفروشی می کنند. 

نیت درست در ساخت مسجد: 
از احکام مساجد این است که مســجد باید با نیت خالص 

برای خدا و با هدف درســت ســاخته شــود؛ خانههــای خداوند 

باید به هدف نزدیک شــدن به خداوند ســاخته شــوند: خداوند 

رََ فِِيهََا اسْْــمُُهُُ 
َ
كَ

ْ
عََ وََيُُذْ

َ
رْْفَ

ُ
ن تُ

َ
ذِِنََ اللََّــهُُ أَ

َ
فرموده اســت: )فِِي بُُيُُوتٍٍ أَ

 بََ�يْعٌٌْ 
ا

 وََلَا
ٌ
هِِيهِِمْْ تِِجََــارََةٌ

ْ
لْ

ُ
 تُ

الَّا
صََآالِِ رِجََِــالٌٌ 


وِِّ وََالْآ

ُ
دُ

ُ
غُ

ْ
هُُ فِِيهََا بِِالْ

َ
يُُسََــبِِّحُُ لَ

بُُ 
َ
لَّ

َ
قَ

َ
تَ

َ
ــونََ يََوْْمًًا تَ

ُ
افُ

َ
اةِِ يََخَ

َ
كَ

َ
ــاءِِ الزَّ

َ
ةِِا وََإِِيتَ


امِِ الصََّلَا

َ
رِِ اللََّــهِِ وََإِِقَ

ْ
عََن ذِِكْ

بْْصََــارُُ( ]نور: ۳۶-۳۷[ )]این چــراغ هدایت،[ در 
َ �لْأَ
ــوبُُ وََا

ُ
لُ

ُ
قُ

ْ
فِِيــهِِ الْ

مســاجدی اســت که اللّّه امر کرده اســت تــا ]قدر و منزلتشــان[ 

گرامــی داشــته شــود و نامــش در آنهــا بــرده شــود ]و[ در آنجــا 

بامدادان و شــامگاهان او را به پاکی بســتایند. مردانی‌ که هیچ 
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تجارت و خرید و فروشــی آنان را از یاد اللّّه و برپا داشــتن نماز و 

پرداخت زکات غافل نمی کند ]و[ از روزی که دلها و چشم ها در 

آن دگرگون می شود بیم دارند.(

اما در آخرالزمان که جهل و غفلت گسترش می یابد، برخی 

ایــن  می ســازند؛  فخرفروشــی  و  نشــان  و  نــام  بــرای  را  مســجد 

 می گویند: 
ً
فخرفروشی امکان دارد در گفتار باشــد یا کردار، مثلاً

»مســجد ما زیباتــر از مســجد شماســت«، یــا آن را پــر از زینت و 

تزئینــات می کنند، یا امامــی خوشصــدا برمی گزیننــد تا مردم 

تعریفشان کنند. انس بن مالک  می گوید: »مردم در زیبایی 

مساجد فخر می کنند، ولی جز اندکی آن‌ها را آباد نمی‌سازند.)))«  

با این حال، اگر کســی مسجدی را زیبا بســازد و آنرا تمیز کند و 

نیتش تنهــا رضای خــدا باشــد، معلش نیکــو بوده و پاداشــش 

بزرگ است، خواه مردم از او تعریف کنند یا نه. 

فخرفروشی نمازگزاران در مسجد: 

گاهــی فخرفروشــی نــه در ســاخت مســجد، بلکــه در رفتار 

نمازگزاران دیده می شود؛ مانند فخرفروشی به بلاس زیبا، بوی 

خوش، یا زیاد به مسجد آمدن فرزندانش همراه او. در حالی که 

مقصود از آمدن به مسجد، ادای نماز و نزدیک شدن به خداوند 

1- روایت ابن ابی شیهب، و بخاری آنرا به صورت معلق اما با صیغهٔٔ جزم در صحیح خود آورده است.
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است نه فخرفروشی به مال و فرزند.
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ساخت منبر در مسجد31

  السََّــاعِِدِِيِِّ  سََــعْْدٍٍ  بــنِِ  سََــهْْلِِ  العََبََّــاسٍٍ  بِِــي 
َ
أَ عََــنِِ 

صََارِِ:) 
ْ
ةٍٍ مِِــنََ انْلأ

َ
ى امْْــرََأَ

َ
هِِّلَّ ژ إِِلَ رْْسََــلََ رََسُُــولُُ ال

َ
الََ:»أَ

َ
قَ

اسََ 
ّنَّ
مُُ ال

ّلِّ


َ
كَ

ُ
عْْوََادًًا، أُ

َ
ارََ، يََعْْمََلْْ لِِــي أَ ّجَّّنَّ


مََاكِِ ال


لَا

ُ
رِيِ غُ

ُ
ظُ

ْ
انْ

مََرََ بِِهََا رََسُُــولُُ 
َ
ّمَّ أَ

ُ
رََجََاتٍٍ، ثُ

َ
 دَ

َ
ثَ

ا
لَا

ّثَّ
ذِِهِِ ال

َ
عََمِِلََ هَ

َ
يهََا ( فَ

َ
عََلَ

ابََةِِ 
َ
اءِِ الغَ

َ
هِِيََ مِِنْْ طََرْْفَ

َ
ا المََوضِِعََ، فَ

َ
ذَ

َ
وُُضِِعََتْْ هَ

َ
هِِّلَّ ژ فَ ال

ارِيُُِّ مُُوسْْلِِمٌٌ. 
َ
«. رََوََاهُُ البُُخَ
ترجمه: 

از ابوالعباس سهل بن سعد ساعدی  روایت است 

ژ قاصــدی را بهســوی زنــی از انصــار  کــه: رســول خــدا 

فرســتاد تا به او بگوید: »بــه غلام نجار خــود بگو برای من 

چند قطعه چوب بسازد تا بر آن ها با مردم سخن بگویم.« 

پس او سه پله ساخت. سپس پیامبر ژ دستور داد آن را 

در ایــن جایــگاه قــرار دهنــد، و چــوب آن از طََرفــاء الغابــه 

)ناحیهای در اطراف مدینه( بود. روایت بخاری و مسلم. 

از حکمت های ســاخت مســجد این اســت که محلی 
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برای آموزش دین، موعظه و یادآوری احکام الهی باشــد، 

و در این راســتا باید از وســایل مورد نیاز ماننــد منبر بهره 

گرفت. 

 شرح حديث:
راوی می گوید: »پیامبــر ژ قاصدی بهنزد زنــی از انصار 

فرستاد«: انصار، همان اهل مدینهاند که پیامبر ژ بهسوی 

آن ها هجرت کــرد و در احادیث فراوان، از ایشــان با نیکی یاد 

کرده است. 

فرمودنــد: »به غلام نجار خود بگو« آن زن غلامی داشــت 

بهنام میمون و برخی گفتهانــد نامش کلاب بود. او نجار بود 

و وسایل چوبی می ساخت. 

در ادامــه فرمود: »بــرای مــن چنــد چــوب بســازد« یعنــی 

بْْر« به معنای 
َ
منبری از چوب بســازد، واژهٔٔ »منبر« از ریشــهٔٔ »نَ

بلندی گرفته شــده، زیــرا خطیب بــرای ایراد خطبــهٔٔ جمعه و 

سخن گفتن با مردم بر آن بالا می رود. 

ســپس فرمودند: »بــر آن بــا مردم ســخن بگویــم« یعنی 

منبــری باشــد کــه پیامبــر ژ هنــگام ایــراد خطبــهٔٔ جمعه و 

هنــگام ســخن گفتــن بــا مــردم در قضایــای معومــی بــر آن 
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بایســتد، تــا آن هــا او را بهتــر ببیننــد و صدایــش را واضح تــر 

بشنوند. 

راوی می گویــد: »او ســه پلــه ســاخت« آن غلام، منبــری 

ساخت که بلند نبود و تنها سه پله داشت. 

 در ادامهٔٔ روایت آمده اســت: »ســپس پیامبر ژ دستور 

دادند کــه آن را در این جایــگاه قرار دهند« پیامبر ژ دســتور 

صف هــای  برابــر  در  مســجد،  غربــی  بخــش  در  منبــر  داد 

نمازگزاران، قرار گیرد. 

راوی می گوید: »چوب آن از درخت طََرفاءِِ غابه بود« غابه 

منطقهای اســت در اطراف مدینــه که درختــان فراوانی دارد. 

»طرفاء الغابه« مکانی معروف در منطقه عوالی مدینه است.

پیامبر ژ بر منبر خطهب می خواند: 

از احکام مربوط به مســجد این اســت که می توان در آن 

منبری قرار داد تا خطیب در روز جمعه بر آن بایستد و خطهب 

را برای مــردم ایراد کنــد. در آغــاز، پیامبر ژ خطبــهٔٔ جمعه را 

ایستاده بر زمین و رو بهروی مردم می خواند و هنگام سخن 

گفتن به تنــهٔٔ درخــت خرمایی تکیه مــی داد. اما وقتی شــمار 

نمازگزاران زیاد شد و برخی در صف های عقب می نشستند 

و نمی توانســتند پیامبر ژ را ببینند یــا صدایش را بهخوبی 
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بشــنوند، برای ایشــان منبری ســاخته شــد تا بر آن بایستد، 

ههم او را ببینند و صدایش به همگان برسد. 

ویژگی‌های منبر پیامبر ژ: 
ل ســاخته شــد کــه از ناحیهای به 

ْ
ثْ

َ
منبر از چوب درخت اَ

نام طََرْْفاء الغابه آورده بودند. منبر سه پله داشت))) .

پیامبر ژ بر پلهٔٔ دوم می ایستاد و میان دو خطهب بر پلهٔٔ 

سوم می نشســت. میان منبر و دیوار مســجد به اندازهٔٔ بعور 

یک گوســفند فاصله بود؛ یعنی منبر جایی قرار داشت که نه 

صف نماز را قطع می کرد و نه مزاحم نمازگزاران می شد.

اندازهٔٔ ارتفاع منبر:
سنت آن اســت که منبر بیش از اندازه بلند نباشد، مگر 

اینکــه مردم بــه آن نیاز داشــته باشــند مــثلا مســجد بزرگ و 

جمعیت زیاد باشــد، بهگونهای کــه بلندی منبر باعث شــود 

مردم خطیب را بهتر ببینند، همچنین شایســته نیست منبر 

بیش از اندازه بزرگ ســاخته شــود تا فضای مســجد را برای 

نمازگزاران تنگ نکند. 

1- گفتۀ ابن بعاس، روایت احمد و احمد شاکر آنرا صحیح دانسته است.



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

192

ساخت منب



ر

 در مسجد





31

فواید دیگر منبر: 
منبــر در مســجد وســیلهای اســت بــرای یــاری امــام در 

آموزش مردم. به همین سبب، روزی پیامبر ژ بر منبر رفت 

تا شــیوهٔٔ صحیــح نمــاز را به مــردم بیــاموزد. ایشــان بــر منبر 

ایستاد، رو به قبله کرد و تکبیر گفت و نماز را آغاز نمود. مردم 

نیز پشــت ســر او تکبیــر گفتنــد در حالــی که او بــر منبــر بود. 

ســپس رکوع کرد، و آنــگاه به آرامــی از پل‌هها پاییــن آمد تا در 

پای منبر ســجده کند، و پــس از آن به جای خود بازگشــت و 

نماز را کامل کرد. ســپس به ســوی مــردم برگشــت و فرمود: 

»ای مــردم! من ایــن کار را انجــام دادم تا شــما از مــن پیروی 

کنید و نماز مرا بیاموزید.)))« 

1- روایت بخاری و مسلم.
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مسجد سیّّار32

ي 
ِ
صََلِّ

ُ
 أُ

َ
يفَ

َ
بِِــيُُّ ژ: » كَ

َ
الََ: سُُــئِِلََ  النَّ

َ
عََنِِ ابــنِِ عََبََّاسٍٍ  قَ

 »
َ

رََقَ
َ
 الغَ

َ
افَ

َ
خَ

َ
نْْ تَ

َ
 أَ

الَّاإ
ائِِمًًا 

َ
الََ: »صََلِِّ فِِيهََا قَ

َ
ةِِ؟ قَ

َ
فِِي  السََّفِِينَ

طََنِِّيُّ )))
ُ
ارََقُ

ّدَّ
رََوََاهُُ ال

ترجمه: 

از ابن عباس  روایت شده است: از پیامبر ژ پرسیده 

شد: »چگونه در کشتی نماز بخوانم؟« فرمود: »در آن ایستاده 

نماز بخوان، مگر آن که از غرق شدن بترسی.« روایت دارقطنی.

مسجدِِ سیّّار:

»مسجد سیّّار«، خودرویی اســت مجهز به میکروفن، 

بــه  خــودرو  ایــن  نمــاز.  فــرش  تکــه  چنــد  و  آب،  مــخزن 

مکان هایی مــی رود که مــردم در آنجا گــرد می آیند، مانند 

پارک هــا و گردشــگاه ها، جایــی کــه مســجدی در نزدیکی 

نیســت. وقتی خودرو می ایســتد، با میکروفــن اذان گفته 

1- روایــت حاکم و بیهقی، و بیهقی آنرا حســن دانســته و شــیخ آبلانی در صحیح جامــع صغیر آنرا 
صحیح دانسته است.
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می شــود، فرش ها پهن می گردد، و مردم بــرای نماز جمع 

می شــوند؛ در آنجا آب بــرای وضو، فرش، امــام جماعت و 

مــؤذن فراهــم اســت.گاه مســجد ســیّّار یــک اتوبــوس یــا 

کامیون اســت که داخــل آن بــرای این هدف تجهیز شــده 

است.

 شرح حديث:
راوی می گوید: »از پیامبر ژ پرســیده شد: چگونه در 

کشتی نماز بخوانم؟« »کشتی« همان وسیلهای است که 

انسان می سازد تا بر روی آب دریا یا رودخانه حرکت کند؛ 

خواه برای سفر، یا صید ماهی، یا گردش. 

ژ فرمودنــد: »در آن ایســتاده نمــاز بخــوان«  پیامبــر 

یعنی تمام ارکان نماز را به شــکل کامل انجــام بده: قیام، 

رکوع، سجود و نشستن. 

ســپس فرمودند: »مگر این‌که از غرق شــدن بترسی« 

یعنــی اگر بترســی کــه هنــگام ایســتادن به ســبب حرکت 

کشــتی بیفتــی و آســیب ببینــی، در ایــن صورت می توانی 

نشسته نماز بخوانی. 
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مسجد سیّّار احکام مسجد ثابت را ندارد: 
نمــاز خوانــدن در مســجد ســیّّار جایز اســت؛ فرش ها 

تنها هنگام نماز پهن می شــود و پس از آن جمع می گردد. 

نمازگــزاران در آن، پــاداش نمــاز جماعــت را می برند، ولی 

احــکام خــاص مســجد را نــدارد؛ ماننــد اعتــکاف یــا نمــاز 

»تحیــت  مســجد«، زیرا ایــن مــکان در واقــع راه یــا بیابانی 

اســت کــه فقــط بــرای ســاعتی بــه نمــاز اختصــاص داده 

می شود.

نماز در کشتی:
نماز در کشتی صحیح است و سرنشینان لازم نیست 

بــرای نمــاز بــه ســاحل برونــد. اگــر نمازگــزار بتوانــد، باید 

ایستاده نماز بخواند، رو به قبله بایستد، و اگر ممکن بود، 

به جماعت نماز بگذارند.

داستان »تپیۀ چالش«:
»تپیۀ چالش«، تپهای بزرگ از شن است که در ساحل 

دریای منطقه شــرقی عربستان، در شــهر دمّّام واقع شده 

است.این تپه به تپۀ چالش معروف شــده، زیرا جوانان با 

خودروهای دو دیفرانســیل خود می آینــد و در بالا رفتن از 

آن با ســرعت بیشــتر با هم رقابــت می کنند. ایــن فعالیت 
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 عـــصرهای جمعه انجام می شود. تجمع آنان پس 
ً
معمولاً

از نمــاز جمعــه آغــاز می شــود، حدود یــک ســاعت پیش از 

غروب خورشــید بــه اوج میرســد و تــا وقــت نمــاز مغــرب 

اسلامــی،  دعــوت  ادارۀ  ســبب،  همیــن  بــه  دارد.  ادامــه 

مســجدی ســیّّار را هــر جمعــه در آنجــا مـــستقر می کند تا 

نمـازهای عـصر، مغرب و عشاء در آن اقامه شود.خودروی 

مسجد سیّّار می آید، در میان جوانان می ایستد، فرش ها 

پهــن می شــود، اذان گفته می شــود و نمــاز جماعــت برپا 

و  می شــنوند  را  اذان  صــدای  وقتــی  جوانــان  می گــردد. 

می بینند که مــکان بــرای نماز آمــاده اســت، می آیند و در 

نماز شــرکت می کنند. من خود روزی در بازدید از ســاحل 

دریا، آن مســجد ســیّّار را دیدم و تأثیر خوب آن را در کمک 

به مردم برای برپایی نماز جماعت ملس کردم. این ماجرا 

در سال ۱۴۳۴ هجری قمری برابر با ۲۰۱۴ میلادی روی داد.
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مساجد هم جوار 33

ژ  اللــهِِ  رََسُُــولََ  نََّ 
َ
أَ   عََــنْْ عََبْْــدِِ  اللََّــهِِ  بــنِِ عُُمََــرََ   

�بِعِِِ 
َ
ذِِي يََلِِيهِِ، لاو يََتَّ

َ
الََ:»لِِيُُصََلِِّ الرََّجُُلُُ في المََسجِِدِِ الَّ

َ
قَ

بِِيرِِ )))
َ
« رََوََاهُُ الطََّبََرََانِِيُُّ فِِي الكَ

َ
المََسََاجِِدَ

ترجمه: 
از بعداللّّــه بــن معــر  روایــت اســت: رســول خــدا ژ 

فرمودند: »هــر مردی باید در مســجدی که نزدیــک خانهاش 

اســت نمــاز بخوانــد و بیــن مســاجد در رفت وآمــد نباشــد.« 

روایت طبرانی در »املعجم الکبیر«. 

خداوند مسلمانان را به برپایی نماز جماعت در مساجد 

فرمان داده اســت، تا در طاعت الهی گرد هــم آیند، وحدت و 

هسبمتگی و هم دلی مسلمانان آشکار شــود، و از هر چیزی 

که باعث تفرقــه و فتنــه و پراکندگــی صفوف آنان می شــود، 

جلوگیری گردد. 

1- روایت تمّّام در فوائد، و شــیخ آبلانی در صحیح الجامع و سلســله صحیحه آنرا صحیح دانســته 
است.



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

198

مساجد همجوار 









33

 شرح حديث:
فرمایــش پیامبر ژ: »بایــد مرد در مســجدی که نزدیک 

در  را  جماعــت  نمــاز  انســان  یعنــی  بخوانــد«  نمــاز  اوســت 

نزدیک ترین مسجد به خانهاش بخواند. 

و فرمــودۀ ایشــان: »و میان مســاجد در گردش نباشــد« 

یعنی نباید از مســجدی به مســجد دیگــر برود؛ گاهی در این 

مسجد نماز بخواند و گاهی در آن یکی، بلکه شایسته است 

که برای نماز جماعت به یک مسجد پایبند باشد.

حکمت برپایی نماز جماعت:
خداوند فرمان داده اســت تا مســاجد ســاخته شــوند و 

و  دلایــل  بــه  آینــد،  گــرد  آن  در  جماعــت  نمــاز  بــرای  مــردم 

حکمت هــای فــراوان؛ از جملــه: پیونــد دادن دلهــای مردم، 

آشــنا شــدن آنان با یکدیگر، همــکاری و همیــاری در کارهای 

خیــر، یــاری نیرومنــدان بــه ناتوانــان، و نیکــی توانگــران بــه 

نیازمندان. بــه این ترتیب، مــردم هر محله همچــون اعضای 

یک خانواده می شوند که روزی پنج بار یکدیگر را می‌بینند؛ و 

مردم محلههای هم جوار نیز دست کم هر جمعه با هم دیدار 

دارند.
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پیامدِِ رفتوآمد میان مساجد:‌
اگــر کســی مســجد نزدیــک خانــهاش را تــرک کنــد و در 

مســجدی دورتر نماز بخوانــد، یا هر بار مســجدی متفاوت را 

بــرای نمــاز جماعــت انتخــاب کنــد، در حقیقت بــه حکمت و 

هــدف اصلی نمــاز جماعت معل نکرده اســت. زیــرا اگر روزی 

بیمار شود یا در سختی بیفتد، کسی از حال او باخبر نخواهد 

شد، چون در مسجد معینی شناخته نمی شود، و نمازگزاران 

جویای او نمی شــوند. اما اگــر همواره در مســجد محل خود 

نماز بخوانــد، نمازگــزاران دیگر در صورت غیبتش ســراغ او را 

می دهنــد.  یــاری اش  و  می کننــد  عیــادت  او  از  می گیرنــد، 

بنابراین، رفت وآمد بین مساجد این پیوند اجتماعی و روحی 

را از بین می برد. پس شایسته است که هرکس در مسجدی 

بــا  تــا  بخوانــد،  نمــاز  اســت  خانــهاش  هسمــایگی  در  کــه 

و  کنــد  برقــرار  نیکــو  روابــط  گیــرد،  نــس 
ُ
اُ هسمــایگانش 

هم محلهای ها را همراه و یار خود بداند. 

کثرت گام ها به سوی مسجد: 
آنچه در احادیــث آمده که »هرچه گامهای انســان برای 

رفتن به مسجد بیشتر باشــد، پاداش او نیز افزون تر است«، 

با حدیث پیشین درباره نماز در مسجد نزدیک خانه منافاتی 
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ندارد. زیرا پاداشِِ زیادتر برای کســی است که بهطور طبیعی 

مسجد محل ســکونتش از خانهاش دور است، نه کسی که 

 مســجد نزدیک خود را ترک کند تا با رفتن به مسجدی 
ً
معداً

دورتر، گامهای بیشتری بردارد؛ چنین کاری مورد نظر شارع 

نیست.

چه زمانی »رفتن به مساجد گوناگون« جایز است؟ 
نهی از رفت وآمد میان مســاجد در صورتی است که این 

کار ســبب پراکندگــی نمازگــزاران از مســجد محــل شــود، یا 

موجــب کــم ارزش شــدن امــام جماعــت مســجد گــردد، یــا 

هسمــایگان از غیبت شخص در مسجدشــان ناراحت شوند 

بهویژه اگر آن شخص در میان مردم چهره‌ای شناختهشده و 

محترم باشــد، بهگونهای که نبودش محســوس باشــد. اما 

اگــر نمازگــزار از افراد عــادی جامعه اســت کــه امام یــا مردم 

متوجه غیبتش نمی شــوند، در این صورت اشکالی ندارد که 

در مسجدی دورتر یا در چند مسجد مختلف نماز بخواند.

حکم ساخت دو مسجد در کنار هم: 
ساختن دو مسجد در یک محله مکروه است، زیرا باعث 

کــه  اســت  آن  بهتــر  می شــود.  جماعــت  پراکندگــی  و  تفرقــه 

آن کــه  نــه  شــود،  داده  توســعه  دارد  وجــود  کــه  مســجدی 
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مســجدی دیگر در کنار آن ساخته شــود. خداوند منافقان را 

نکوهش کرد زمانی که بدون نیاز واقعی، مسجدی ساختند 

تا مردم را از حضور در مسجد پیامبر ژ بازدارند. خداوند در 

ا 
ً
رِِيقً

ْ
فْ

َ
رًًا وََتَ

ْ
فْ

ُ
ا ضِِرََارًًا وََكُ

ً
وا مََسْْــجِِدً

ُ
ذُ

َ
خَ

َ
ذِِينََ اتَّ

َ
قرآن فرمود: )وََالَّ

مِِنِِينََ( ]توبــه: ۱۰۷[ )و آنان که مســجدی بنا کردند 
ْ

مُُؤْ
ْ
بََيْْــنََ الْ

برای زیان رســاندن، و کفــر، و تفرقه میان مؤمنــان...« اما اگر 

جمعیت محله زیاد باشــد و نیاز واقعی به دو مســجد وجود 

داشــته باشــد، در ایــن صورت ســاخت دو مســجد اشــکالی 

ندارد. 

داستان
مــیلادی،   ۲۰۲۴ بــا  برابــر  قمــری  هجــری   ۱۴۴۵ ســال  در 

پرسشی را در یکی از وب سایت های تخصصی فتاوا خواندم. 

در آن پرســش آمــده بــود کــه در یکــی از شــهرهای اروپایــی، 

مســجدی وجود دارد که مســلمانان در آن نماز می خوانند و 

میان آنان همدلی و همکاری خوبی برقرار است. اما اختلافی 

میــان امــام مســجد و یکــی از نمازگــزاران پدیــد آمــد، و ایــن 

اختلاف به مرور شــدت گرفت، تــا جایی کــه آن نمازگزار برای 

آســیب رســاندن به امام، محلی را در نزدیکی همان مســجد 

اجــاره کــرد و آن را بــه مســجدی دیگــر تبدیــل نمود. ســپس 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

202

مساجد همجوار 









33

امامــی خوشص‌ــدا بــرای آنجــا آورد، و در برخــی روزهــا برای 

مردم غذا و شــیرینی برای کودکان فراهم می کــرد. در حالی 

کــه فاصلۀ میــان دو مســجد بیــش از صد متــر نبــود و تعداد 

نمازگزاران کم بود، به گونهای که نیازی به دو مسجد وجود 

نداشــت. بی تردید، این کار اشــتباهی آشــکار و ســبب تفرقه 

میان مؤمنان است. 
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از بقله 34 مسجد منحرف 

الََ لِِي رََسُُــولُُ اللََّهِِ 
َ
ــالََ: قَ

َ
اعِِيِِّ  قَ

َ
زَ

ُ
س الخُ

ِ
عََن وََبََر بــنِِ يُُـــحََنِّ

الُُ 
َ
اجْْعََلهُُ عََنْْ يََمِِينِِ جََبََلٍٍ يُُقَ

َ
عََاءََ، فَ

ْ
 صََنْ

َ
يتََ مََسْْجِِدَ

َ
ا بََنَ

َ
ژ:»إِِذَ

سََوطِِ )))
َ
هُُ: ضِِيْْن«  رََوََاهُُ  الطََّبََرََانِِيُُّ فِِي  المُُعْْجََمِِ  الأَ

َ
لَ

ترجمه: 

 روایت اســت که رســول خدا  زاعی 
ُ
س خُ

ِ
وََبََــر بن یُُحََنِّ از 

ژ بــه من فرمــود: »هرگاه خواســتی مســجد صنعــا را بنا 
نــام دارد،  ضِِیْْــن  را در ســمت راســت کوهــی کــه  کنــی، آن 

بساز.« روایت طبرانی در املعجم الأوسط. 

رو به قبله بودن، شــرط درستی نماز است و تنها در صورت 

اســت  لازم  بنابرایــن،  می‌شــود.  ســاقط  انســان  از  ناتوانــی 

مسجد هنگام ساختن به سمت قبله بنا شود.

 شرح حديث:
پیامبــر ژ فرمودنــد: »هنگامــی کــه مســجد صنعا را 

1- روایت ابونعیم در معرفه اصلحابه و هیثمی در مجمع الزوائد گفته که سند روایت حسن است.
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پایتخــت  و  یمــن  کــشور  در  شــهری  »صنعــا«  ســاختی...« 

امروزی آن اســت. پیامبر ژ به آن صحابی گرامی دستور 

دادند که هنگام ساخت مسجد، آنرا رو به قبله بسازد، و 

شیوه ای دقیق برای تشخیص جهت قبله به او آموختند. 

ایشــان فرمودنــد: »آن را در ســمت راســت کوهــی که 

ضِِیْْن نــام دارد قرار بــده« یعنی قبلۀ مســجد را به گون‌های 

تعیین کن که در ســمت راســت کوهی باشــد کــه در یمن 

معروف است و »ضِِیْْن« نام دارد. 

وجوبِِ ور به بقله بودن در نماز: 

از احکام مربوط به مســاجد این اســت کــه باید رو به 

 
َ

كَ
َ
يََنَّ

ِ
وََلِّ

ُ
نُ

َ
لَ

َ
قبله ساخته شوند. خداوند متعال می فرماید: )فَ

 
ُ

حََرََامِِ وََحََيْْثُ
ْ
مََسْْجِِدِِ الْ

ْ
ــطْْرََ الْ

َ
 شَ

َ
وََلِِّ وََجْْهََكَ

َ
ا فَ

َ
اهَ

َ
رْْضَ

َ
 تَ

ً
ةً

َ
قِِبْْلَ

ــطْْرََهُُ( ]بقره: ۱۴۴[ »ما تو را به 
َ

مْْ شَ
ُ
كُ

َ
وا وُُجُُوهَ

ُ
وََلُّ

َ
مْْ فَ

ُ
تُ

ْ
نْ

ُ
مََا كُ

ســوی قبلــهای کــه از آن خشــنود می شــوی می گردانیم؛ 

پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن، و هر کجا که 

باشــید، روی های خود را به ســوی آن بگردانید.« و پیامبر 

ژ نیز فرمودند: »هنگامی که برای نماز برخاســتی، وضو 
را کامل بگیر، سپس رو به قبله بایست و تکبیر بگو.))) « 

1- روایت بخاری و مسلم.
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اسلام آوردن مردم یمن:
ژ  پیامبــر  گرویدنــد،  اسلام  بــه  یمــن  مــردم  وقتــی 

گروهــی از یارانــش را بــرای آموزش احکام دین به ســوی 

آنان فرســتاد. شــمار آنان یازده نفر بود؛ از جملــه: علی بن 

ابی طالــب، معــاذ بــن جبــل، ابوموســی اشــعری، و وبر بن 

زاعــی . هر یــک از آنــان بــه ناحیــهای از یمن 
ُ
ــس خُ

َ
یََحنَ

رفتند و مردم یمن با رویی گشاده از آنان استقبال کردند، 

دانش دینی را فرا گرفتند و خود نیز در نشر آن کوشیدند.

ساخت مسجد صنعا:
س خزاعی 

َ
پیامبــرژ به صحابی بزرگــوار وبر بــن یََحنَ

دستور داد مسجدی برای برگزاری نماز جماعت و اجتماع 

مســلمانان در شهر صنعا بســازد، و درجۀ تمایل مسجد از 

سمت کوه ضین به طرف کعهب را برای او مشخص نموده 

و فرمودنــد: »آن را در ســمت راســت کوهــی کــه ضِِیْْن نام 

دارد قرار بده.« تا مســجد درســت رو به قبله باشد. فاصله 

میان شــهر صنعا و مکه حــدود ۸۱۵ کیلومتر اســت، اما با 

این وجود، آن صحابی مســجد را ســاخت و جهــت قبله را 

بهدرســتی تشــخیص داد. در روایتی دیگر آمده اســت که 

پیامبــر ژ فرمودنــد: »آنــان را به ایمــان دعوت کــن، و اگر 
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پذیرفتند، بــه آنان نماز را بیاموز. و چــون نماز را پذیرفتند، 

فرمان ده تا در باغ باذان مسجدی بسازند، از سنگی که در 

مــدان( اســت، و آن را رو به کوهی بســاز که 
َ
دامنــۀ کوه )غَ

)ضِِیْْن( نام دارد.«

بقلۀ مسجد صنعا در زمان ما: 
امروزه با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشههای 

یمــن،  در  صنعــا  مســجد  موقعیــت  الکترونیکــی، 

مســجدالحرام در مکه، و کوه »ضِِین« بررسی شده است. 

 درســت 
ً
نتیجه نشــان داده کــه قبلۀ مســجد صنعــا کاملاً

اســت؛ خط مســتقیمی از مســجد صنعا آغاز می شــود، از 

 بــه مســجد الحرام 
ً
کنــار کــوه »ضِِیــن« می گــرذد و دقیقــاً

منتهی می گردد.

حکم مسجدی که بقله اش انحراف دارد: 
هنگام ساخت مسجد، باید دقت شود که جهت قبلۀ 

 
ً
آن رو به کعهب باشــد. اما اگر مســجد ســاخته شــد و بعداً

معلــوم گردیــد کــه قبلــهاش اندکــی از جهت دقیــق کعهب 

منحرف اســت، بایــد دید: اگــر این انحــراف اندک اســت و 

 قبله به 
ً
مســجد همچنان در »جهــت قبله« قــرار دارد مــثلاً

ســمت غرب اســت، ولی مســجد کمی به جنوب متمایل 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

207

مس
دج
منحر 

ف

 از قبله 






34

شــده این اشــکالی ندارد، هرچنــد دقیق رو بــه قبله بودن 

بهتر است. ولی اگر انحراف زیاد است و کل جهت مسجد 

 مســجد رو به جنوب ســاخته 
ً
با جهت قبله فرق دارد مثلاً

شده ولی قبله در ســمت شرق است در این صورت باید یا 

ســاختمان مســجد اصلاح شــود، یا نمازگــزاران در هنگام 

نماز رو به قبلۀ صحیح بایستند، حتی اگر این کار با جهت 

دیوارهای مسجد متفاوت باشد. 

آسانیِِ ور به بقله بودن: 

مســئلۀ قبلــه در اسلام بــا آســان گیری همــراه اســت: 

کسی که در مسجدالحرام است و می‌تواند کعهب را ببیند، 

باید خودِِ کعهب را روبهرو داشــته باشــد، چنان که خداوند 

 مََا 
ُ

حََــرََامِِ وََحََيْْثُ
ْ
مََسْْــجِِدِِ الْ

ْ
ــطْْرََ الْ

َ
 شَ

َ
ــوََلِِّ وََجْْهََكَ

َ
فرمود: )فَ

طْْرََهُُ( ]بقره: ۱۴۴[ )روی خود را به 
َ

مْْ شَ
ُ
كُ

َ
وا وُُجُُوهَ

ُ
وََلُّ

َ
مْْ فَ

ُ
تُ

ْ
نْ

ُ
كُ

سوی مســجدالحرام بگردان، و هر کجا باشید، روی های 

خود را بــه ســوی آن بگردانید.( اما کســی کــه از کعهب دور 

اســت و نمی تواند آن را ببیند، باید به ســمت جهت کعهب 

بایســتد؛ در این حالت، انحراف اندک ضرری ندارد. پیامبر 

ژ به مردم مدینه فرمودند: »میان مشرق و مغرب، قبله 
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اســت.)))«  زیرا قبلۀ مردم مدینه به ســمت جنوب اســت، 

پس هر جهتی میان شرق و غرب برای آنان قبله محسوب 

می شود. به همین قیاس، کســانی که قبلهشان به سوی 

غــرب اســت، برایشــان گفتــه می شــود: »میــان جنــوب و 

شمال، قبله است.«

 خودِِ آن: 
ً
وری آوردن به جهت کبعه، نه لوزماً

کافی است نمازگزار به ســمت جهت کعهب بایستد، و 

 به خــودِِ کعهب رو کنــد، به شــرط آن که 
ً
لازم نیســت دقیقــاً

 در شــهر 
ً
انحــراف از جهت قبله زیاد و فاحش نباشــد. مثلاً

مدینه، جهت قبله به سوی جنوب اســت؛ پس اگر کسی 

در نماز اندکی به راست یا چپ مایل شود، ولی بهکلی به 

اســت.  درســت  نمــازش  نچرخــد،  غــرب  یــا  شرق  ســمت 

بنابرایــن، انحــراف جزئــی در قبله نمــاز را باطــل نمی کند، 

گرچه بهترین کار این اســت که مســلمان تا حد ممکن به 

ســمت دقیق قبلــه بایســتد. امروزه نیز با وجود وســایل و 

فناوری های جدید، تشخیص جهت درست قبله ب‌هآسانی 

و با دقت کامل ممکن است. 

1- روایت ترمذی، و گفته اســت که این حدیث حســن صحیح اســت، و ابن ماجه، و حاکــم که آنرا 
صحیح دانسته و ذهبی نیز با وی موافقت کرده است.
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داستان: 
در سال ۱۴۴۴ هجری قمری برابر با ۲۰۲۳ میلادی یکی 

فیلــم،  آن  در  فرســتاد.  کوتــاه  فیلمــی  برایــم  دوســتانم  از 

شــخصی وارد مســجدی شــده بود تا نماز مغرب بخواند؛ 

اما با دو جماعت جداگانه در همان مســجد روبهرو شــد! 

جماعــت اول، ســه یــا چهــار نفــر بودنــد کــه در صــف اول 

ایســتاده و رو به قبلهای که مسجد بر اســاس آن ساخته 

نیــز  مســجد  فــرش  روی  می خواندنــد.  نمــاز  بــود  شــده 

خطوطی در همان جهت کشیده شده بود تا نمازگزاران بر 

اساس آن بایستند. در میانۀ مســجد اما جماعت دیگری 

نماز می خواندند، با امامی که اندکی به سمت چپ مایل 

ایستاده بود و گروهی از مردم نیز پشت سر او اقتدا کرده 

بودند. این گروه دوم بر این باور بودند که مســجد اندکی 

از جهت درست قبله منحرف ساخته شده است؛ بنابراین، 

خودشــان کمی به ســمت چپ مایل شــدند تا دقیق تر به 

ســوی قبله بایســتند. اما جماعــت اول معتقــد بودند که 

مسجد از ابتدا درست و مطابق با قبله ساخته شده، پس 

به همان جهت نماز خواندند. در انتهای مسجد هم چند 

نفر ایســتاده بودند که نه با این جماعت نمــاز خواندند و 
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نه با آن جماعت! هرکدامشان به گوشی تلفن همراه خود 

نگاه می کردند و به نظر میرســید که در حال اســتفاده از 

برنامههــای تعییــن قبلــه هســتند تا تمصیــم بگیرنــد: »با 

رفتــار  ایــن  بی تردیــد،  بخواننــد؟!«  نمــاز  جماعــت  کــدام 

جماعت دوم اشــتباه اســت؛ زیرا گرچه شایسته است که 

قبلۀ مســجد با دقت هرچه بیشــتر به ســوی قبلۀ صحیح 

ســاخته شــود، اما اگر پس از ســاخت مســجد مشــخص 

شــود که جهت آن اندکــی از قبلــۀ واقعی منحرف اســت، 

 صحیح اســت. بنابراین، نباید به 
ً
نماز در آن مســجد کاملاً

سبب چنین موضوعی، میان مؤمنان در خانۀ خدا تفرقه 

ایجاد شود. 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

211

مساجدی که به قصد عبادت 












ب

ه سوی آنه





 سفر میا



 

شود


35

به  بعادت  مساجدی که به قصد 
سوی آن ها سفر می  شود

35

 
ُ

ــدُّ
َ

شَ
ُ
 تُ

ا
» لَا ــالََ: 

َ
قَ ژ  بِِــيِِّ 

َ
النَّ عََــنِِ   ،  

َ
رََيــرََةَ

ُ
بِِــي هُ

َ
أَ عََــنْْ 

ا، 
َ

ــذَ
َ
هَ مََسْْــجِِدِِي   ،

َ
مََسََــاجِِدَ ــةِِ 

َ
ثَا


لَا

َ
ثَ ــى 

َ
  إِِلَ

الَّا
 الرِِّحََــالُُ  إِِ

يهِِ.
َ
 عََلَ

ٌ
قٌ

َ
فَ

َ
صََى « مُُتَّ

ْ
قْ

َ
وََمََسْْجِِدِِ الحََرََامِِ، وََالمََسْْجِِدِِ الأَ

ترجمه: 

از ابوهریره  روایت است که پیامبر ژ فرمود: »بار 

ســفر بســته نمی شــود مگــر بــه ســوی ســه مســجد: این 

متفــق  مســجدالاقصی«  و  مســجدالحرام،  مــن،  مســجد 

علیه. 

ســفر کردن بــه یک مــکان خــاص با ایــن باور کــه آنجا 

دارای فضیلــت اســت و بعــادت در آنجا فضیلت بیشــتری 

دارد، تنها دربارۀ ســه مســجد جایز و مشروع است؛ یعنی 

همان مســاجدی کــه خداونــد آن هــا را بــر دیگــر مکان ها 

برتری داده است. 
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 شرح حديث:
پیامبر ژ فرمودند: »بار ســفر بســته نمی شود« واژۀ 

رحــال جمع رحــل اســت، و رحــل بهمعنــای پالان یــا زینی 

اســت که بر پشت شــتر بســته می شــود، مانند زین برای 

اســب. مراد از آن در اینجا، سفر کردن اســت؛ خواه با شتر 

باشد، یا با خودرو، یا پیاده روی، یا هر وسیلۀ دیگر. بعارت 

 ارِِّلحال« )بســتن پالان ها( از آن رو بــهکار رفته که در 
ّ

ــدّ
َ

»شَ

زمــان گذشــته، نخســتین کار برای ســفر، بســتن پــالان بر 

پشت شتر بود.

ســپس فرمودنــد: »ایــن مســجد مــن« یعنی مســجد 

پیامبر ژ در مدینه منوره.

در ادامــه فرمودند: »و مســجد الحرام« یعنی مســجد 

کعهب در مکۀ مکرمه. 

ســپس فرمودند: »و مســجد الاقصی« یعنی مســجد 

بهمعنــای  الأقصــى  واژۀ  فلســطین.  در  بیــت  املقــدس 

بــه  نســبت  مســجد  ایــن  چــون  اســت،  »دورتریــن« 

مسجدالحرام در فاصلۀ دورتری قرار دارد. 



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

213

مساجدی که به قصد عبادت 












ب

ه سوی آنه





 سفر میا



 

شود


35

برترین مساجد دنیا: 
از جملــه احکام مســاجد این اســت که از میــان همۀ 

و  برتریــن  مســجد  ســه  ایــن  زمیــن،  مســاجد 

بافضیلت ترین اند. چنان که ابوذر  از پیامبر ژ پرسید: 

»ای رسول خدا! کدام مسجد نخســت بر زمین بنا شد؟« 

کــدام  »ســپس  گفــت:  ابــوذر  »مســجدالحرام.«  فرمــود: 

»فاصلــۀ  پرســید:  »مســجدالاقصی.«  فرمــود:  مســجد؟« 

زمانــی میــان ســاخت آن دو چقــدر بــود؟« فرمــود: »چهل 

سال.)))« 

فضل مسجدالحرام: 
وََّلََ بََيْْتٍٍ 

َ
برترین مســجد، مســجد الحرام اســت: )إِِنََّ أَ

مِِينََ( ]آل 
َ
عََالَ

ْ
لْ

ِ
ى لِّ

ً
ــدً

ُ
ا وََهُ

ً
 مُُبََــارََكً

َ
ــةَ

َ
ذِِي بِِبََكَّ

َ
ــاسِِ لِِلَّ

َ
وُُضِِعََ لِِلنَّ

عمــران: ۹۶[  )در حقیقــت، نخســتین خانــهای کــه بــرای 
]بعادت[ مردم قرار داده شد، همانی است که در مکه قرار 

دارد که پربرکت و ]مایۀ[ هدایت جهانیان است.( و نماز در 

آن پاداش مضاعف دارد، پیامبــر ژ می فرمایند: »نماز در 

مسجد من هزار بار برتر از نماز در مساجد دیگر است، مگر 

مسجد الحرام، و نماز در مســجد الحرام صد هزار بار برتر 

1- روایت بخاری و مسلم.
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از نماز در دیگر مساجد است)))«  

فضل مسجد نبوی: 

خداوند در قرآن مسجد پیامبر ژ و نمازگزاران در آن 

سِِّسََ 
ُ
 أُ

ٌ
مََسْْــجِِدٌ

َ
را ســتوده اســت آنجایی که می فرماید: )لَ

ومََ فِِيــهِِ فِِيهِِ رِجََِالٌٌ 
ُ
قُ

َ
نْْ تَ

َ
 أَ

ُ
حََــقُّ

َ
وََّلِِ يََوْْمٍٍ أَ

َ
وََى مِِــنْْ أَ

ْ
قْ

َ
ى التَّ

َ
عََلَ

مُُطََّهِِّرِِيــنََ( ]توبه: ۱۰۸[ 
ْ
طََــهََّرُُوا وََاللََّهُُ يُُحِِبُُّ الْ

َ
نْْ يََتَ

َ
يُُحِِبُُّونََ أَ

)شایستهتر است در مســجدی ]به نماز[ بایستی که از روز 

نخســت، بــر پایــه پرهیــزگاری بنا شــده اســت. کــه در آن، 

مردانی هستند که دوست دارند ]از گناه و آلودگی[ پاک و 

پاکیزه گردند؛ و الله پاکیزگان را دوســت دارد.)))(  از پیامبر 

ژ در مورد مســجدی که بر تقوا بنا شــده پرســیده شــد، 
ایشان یک مشت سنگ ریزه برداشــت و آنرا به زمین زد و 

فرمود: »این مســجد شماســت«)))  نماز در مسجد پیامبر 

مگــر  اســت،  مســاجد  ســایر  در  نمــاز  هــزار  بــا  برابــر  ژ 
مســجدالحرام. و در آن باغی از باغ های بهشــت قرار دارد، 

1- روایت احمد، و شیخ شــعیب ارناووط در تحقیق مسند آنرا صحیح دانسته و اصل این روایت در 
صحیحین است.

2- روایت مسلم.
3- این آیه در ستایش مسجد نبوی و نمازگزاران در آن نازل شده است. روزی دو نفر درباهٔٔر این که 
مقصود از »مسجدی که بر پایۀ تقوا بنا شده است« کدام است، با یکدیگر گفت وگو کردند. 
باســت.« دیگری گفت: »آن مسجد پیامبر ژ است.« پس 

ُ
یکی از آن دو گفت: »آن مسجد قُ

پیامبر ژ فرمود: »آن مسجد من است.« روایت احمد.
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همانگونه که ایشان فرموده اند: »بین خانه و منبر من باغ 

از باغ هــای بهشــت اســت، و منبر مــن در کنــار حوض من 

است« ))). 

فضل مسجد اقلاصی: 
اســت:  فرمــوده  الاقصــی  مســجد  دربــاره  خداونــد 

حََرََامِِ 
ْ
مََسْْــجِِدِِ الْ

ْ
 مِِنََ الْ

الًا
ــيْْ

َ
سْْــرََىٰٰ بِِعََبْْدِِهِِ لَ

َ
ذِِي أَ

َ
)سُُــبْْحََانََ الَّ

هُُ( ]اسراء: ۱[ )پاک 
َ
ا حََوْْلَ

َ
نَ

ْ
ذِِي بََارََكْ

َ
صََى الَّ

ْ
قْ

َ �لْأَ
مََسْْجِِدِِ ا

ْ
ى الْ

َ
إِِلَ

را  ]محمــد[  بنــده‌اش  كــه  ]پروردگاری [  آن  اســت  ه 
ّ
منــزّ و 

شبانگاه از مســجد الحرام به سوى مســجد الاقصى ـ هك 

پیرامونش را بركت داده ایم ـ سِِیر داد( و پیامبر ژ فرمود: 

»نماز در مســجدالحرام، صدهزار برابر برتــر از نماز در دیگر 

مساجد اســت و و نماز در مســجد مدینه هزار برابر برتر از 

نماز در دیگر مساجد است و نماز در مسجد بیت املقدس 

پانصد برابر برتر از دیگر مساجد است«))) . 

مسجد الاقصی، محل معراج پیامبر ژ است، پیامبر 

ژ می فرماید: »بُُراق را برایم آوردندژ ســوار آن شدم تا 
به بیت  املقدس رسیدم. آنگاه آن را به حلقهای بستم که 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بزار، و آنرا حسن دانسته است.



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

216

مساجدی که به قصد عبادت 












ب

ه سوی آنه





 سفر میا



 

شود


35

پیامبران، مرکب های خود را به آن می بستند. سپس وارد 

مسجد شدم و در آن جا دو رکعت نماز گزاردم، و پس از آن 

از مسجد بیرون آمدم.)))« 

زیارت مسجد اقلاصی: 
زیارت مســجد الاقصی با نیت نماز، موجب بخشش 

گناهان اســت. پیامبر ژ فرموده اســت: »همانا سلیمان 

بن داود علیهما اسللام سه چیز از خدا خواست؛ دو مورد 

به او داده شــد و ما امیدواریم که ســومین نیــز به او داده 

شده باشد: از خدا حکمتی مطابق با حکم خود خواست 

و خداوند آن را به او عطا کرد، و پادشاهی ای خواست که 

شایســته هیچ کس پس از او نباشــد و خداوند آن را به او 

داد، و خواســت هر مردی که از خانهاش بیرون آید و تنها 

قصد او نماز در این مسجد باشــد، از گناه خود پاک گردد، 

همچون روزی که مادرش او را زاییــد؛ و ما امید داریم که 

خداوند این بخشش را به او عطا کند.)))« 

سه مسجدی که دجّّال به آن ها نزدیک نمی شود: 
از فضیلــت ایــن ســه مســجد این اســت که دجــال به 

1- روایت مسلم.
2- روایــت نســائی و ابــن ماجه و احمــد و این لفظ اوســت، و محقق مســند گفته اســت: ســندش 

صحیح است.
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آن هــا نزدیــک نمی‌شــود. پیامبــر ژ درباره مســیح دجال 

فرمــود: »او چهــل بصــح در زمین می مانــد و به هــر آبادی 

میرســد، ولی به چهار مســجد نزدیک نمی شود: مسجد 

الحرام، مسجد مدینه، مســجد طور، و مسجد الاقصی، و 

او بــر شــما مشــتهب نشــود، چــرا کــه پروردگار شــما نابینا 

نیست.)))« 

سفر کردن برای بزرگداشت مکان ها، فطق برای سه 
مسجد جایز است: 

سفر با نیت تعظیم و بزرگ داشت یک مکان، جز برای 

سه مسجد، جایز نیست. بنابراین سفر و حرکت به سمت 

قبر یک ولی، کوه، دره یا مکان های دیگر برای بعادت جایز 

نیســت. اما ســفر به مکانــی بــرای تفریــح، دیدار اقــوام یا 

تجارت، ایرادی ندارد، زیرا در این موارد هدف بزرگداشــت 

 بازدیــد یــا انجــام امور روزمره 
ً
مــکان نیســت، بلکــه صرفــاً

اســت. بصره بن ابی بصــره غفاری به ابوهریــره  گفت: 

»زمانی کــه از کــوه طور می‌آمدی، اگر قبــل از رفتنت به تو 

میرســیدم، مانعــت می شــدم. شــنیدم رســول خــدا ژ 

می فرمــود: »مســافرت و حرکت بــرای بعادت تنها به ســه 

1- روایت احمد، و محقق مسند گفته است که سندش صحیح است.
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مسجد انجام شود: مسجد الحرام، مسجد من و مسجد 

بیت املقدس.)))« 

                                        

1- روایت مالک و احمد و نسائی، و شیخ آبلانی در احکام جنایز آنرا صحیح دانسته است.
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تبدیل کلیسا به مسجد36

بِِيِِّ 
َ
ــى  النَّ

َ
ا  إِِلَ

ً
دً

ْ
ــا  وََفْ

َ
رََجْْنَ

َ
ــالََ:  »خَ

َ
ــقِِ بنِِ عََلِِيٍٍّ  قَ

ْ
عََن طََلْ

 
ً

ا بِِيعََةً
َ
رْْضِِنَ

َ
نََّ بِِأَ

َ
اهُُ  أَ

َ
بََرْْنَ

ْ
خْ

َ
ا مََ‌عََهُُ،  وََأَ

َ
ينَ

َ
اهُُ،  وََصََلَّ

َ
بََايََعْْنَ

َ
ژ، فَ‌

 
َ
أَ

َ
وََضَّ

َ
تَ

َ
عََا بِِمََاءٍٍ فَ

َ
دَ

َ
لِِ طََهُُورِهِِِ، فَ

ْ
ضْ

َ
اهُُ مِِنْْ فَ

َ
بْْنَ

َ
وهَ

َ
اسْْتَ

َ
ا، فَ

َ
نَ

َ
لَ

ــالََ: 
َ
قَ

َ
فَ ــا 

َ
مََرََنَ

َ
وََأَ اوََةٍٍ، 

َ
إِِدَ فِِــي  صََبََّــهُُ  ــمََّ 

ُ
ثُ  ،

َ
مََــضَ

ْ
مََضْ

َ
وََتَ

ــم، 
ُ
كُ

َ
بِِيعََتَ ــسِِرُُوا 

ْ
اكْ

َ
فَ ــم 

ُ
كُ

َ
رْْضَ

َ
أَ ــم 

ُ
يتُ

َ
تَ

َ
أَ ا 

َ
ــإِِذَ

َ
فَ رُُجُُــوا، 

ْ
»اخْ

ا«، 
ً

ا مََسْْــجِِدً
َ
هَو

ُ
خِِذُ

َ
ا المََــاءِِ، وََاتَّ

َ
هََا بِِهََذَ

َ
انَ

َ
حُُــوا مََكَ

َ
ضَ

ْ
وََانْ

؟ 
ُ

ــفُ
َ

شَ
ْ
، وََالمََاءََ يََنْ

ٌ
ــدِِيدٌ

َ
، وََالحََرََّ شَ

ٌ
 بََعِِيــدٌ

َ
دَ

َ
ــا: إِِنََّ البََلَ

َ
نَ

ْ
لْ

ُ
قُ

 طِِيبًًــا«، 
الَّا

هُُ إِِ
ُ

 يََزِِيــدُ
ا

ــهُُ لَا
َ
إِِنَّ

َ
هُُو مِِــنََ المََــاءِِ؛ فَ

ُ
ــالََ: »مُُــدُّ

َ
قَ

َ
فَ

ــمََّ 
ُ
ثُ ــا، 

َ
نَ

َ
بِِيعََتَ ا 

َ
سََــرْْنَ

َ
كَ

َ
فَ ــا، 

َ
نَ

َ
دَ

َ
بََلَ ــا 

َ
دِِمْْنَ

َ
قَ ــى 

َ
حََتَّ ــا 

َ
رََجْْنَ

َ
خَ

َ
فَ

ــا فِِيــهِِ 
َ
ينَ

َ
ادَ

َ
نَ

َ
ا، فَ

ً
ــا مََسْْــجِِدً

َ
اهَ

َ
نَ

ْ
ذْ

َ
خَ

َ
هََــا، وََاتَّ

َ
انَ

َ
ــا مََكَ

َ
حْْنَ

َ
ضَ

َ
نَ

انََ 
َ
ذَ

َ
مََّا سََــمِِعََ الأَ

َ
لَ

َ
انِِ، وََالرََّاهِِبُُ رََجُُــلٌٌ مِِنْْ طََيِِّئٍٍ، فَ

َ
ذَ

َ
بِِالأَ

رََهُُ 
َ
م نَ

َ
لَ

َ
ا، فَ

َ
عِِنَ

ا
 مِِنْْ تِِلَا

ً
عََةً

ْ
لْ

َ
بََلََ تَ

ْ
قْ

َ
مََّ اسْْــتَ

ُ
، ثُ

ٍ
 حََقٍّ

ُ
عْْوََةُ

َ
الََ: دَ

َ
قَ

سََائِِيُُّ )))
َ
«. رََوََاهُُ النَّ

ُ
بََعْْدُ

1- روایت احمد و ابن حبان، و شــیخ آبلانی در صحیح سنن نسائی آنرا صحیح دانسته و نویسنده 
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ترجمه: 
از طََلق بن علی  روایت است که گفت: »ما گروهی 

از مــردم سرزمین خــود به عنــوان هیئتی به دیــدار پیامبر 

خدا ژ رفتیــم، با او بیعــت کردیم و بــا او نمــاز خواندیم. 

ســپس به او گفتیم: در سرزمین مــا بعادتگاهی داریم که 

مخصوص ماســت. از پیامبر ژ خواســتیم تا کمی از آب 

وضویش را به ما ببخشــد. پــس پیامبر ژ آب خواســت، 

وضو گرفت و مضمضه )شستن دهان( کرد، سپس آن آب 

را در ظرف چرمی ریخــت و به ما فرمود: »به سرزمین خود 

بازگردید، بعادتگاه‌تان را ویران کنید و با این آب جای آن را 

بپاشید، و همان جا مسجدی بنا کنید.« گفتیم: ای رسول 

خدا، سرزمین ما بسیار دور است و هوا بسیار گرم، ممکن 

اســت آب خشــک شــود. فرمود: »هرگاه آب کم شد، از آب 

دیگر به آن بیفزایید، زیرا جز پاکیزگی و برکت چیزی به آن 

نمی افزاید.« ما بازگشــتیم تــا به سرزمین خود رســیدیم، 

آب  آن  بــا  را  آن  جــای  و  کردیــم  ویــران  را  بعادتگاهمــان 

پاشــیدیم و در آن مسجدی ســاختیم. ســپس در آن اذان 

گفتیــم. راهــب مــا - کــه مــردی از قبیلــه طََــیّّ بــود - وقتی 

فتح الربانی گفته است: سندش خوب است.
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صدای اذان را شنید گفت: »این دعوتِِ حق است.« سپس 

به ســوی دره ای از دره هــای ما رفت و دیگــر او را ندیدیم.« 

روایت نسائی.

اسلام در حــال گســترش و نیرومنــد شــدن اســت، و 

شــمار مســلمانان روزبهروز بیشــتر می شــود؛ در حالی که 

کــم  پیروانشــان  و  می رونــد  ضعــف  بــه  رو  باطــل  ادیــان 

می شوند. در نتیجه، پیروان این ادیان، بعادتگاه‌های خود 

ماننــد کلیســاها، صومع‌ههــا و معابــد را رهــا می کنند. در 

چنیــن حالتــی، جایــز اســت کــه ایــن مکان ها به مســجد 

تبدیل شــوند، اما این کار دارای شــرایط و احــکام خاصی 

است که باید عرایت شود. 

 شرح حديث:
راوی می گویــد: »ما بــصورت هیتئتی به دیــدار پیامبر 

رفتیم، با او بیعــت کردیم و بــا او نماز خوانیــدم« طََلق بن 

شــهبجزیره  مرکــز  در  نجــد  منطقــه  از  یارانــش  و  علــی 

عربســتان به مدینــه آمدنــد، پیامبــر ژ را دیدند، بــا او بر 

اسلام بیعت کردند و در مسجد او نماز گزاردند.

مــا  سرزمیــن  در  گفتیــم  او  »بــه  می گویــد:  ســپس 
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و  صومعــه  معنــی  بــه  »بیعــة«  واژه  داریــم.«  بعادتگاهــی 

بعادتگاه اهل کتاب اســت؛ مانند کلیسا یا کنیهس. آنان از 

پیامبر ژ درباره حکم آن مکان پس از مسلمان شدنشان 

پرسیدند.

در ادامه می‌گوید: »از پیامبر ژ خواســتیم تا کمی از 

آب وضویش را به ما ببخشد. پس پیامبر ژ آب خواست، 

وضو گرفت و مضمضه )شستن دهان( کرد، سپس آن آب 

را در ظرف چرمی ریخت« آن ها از پیامبر ژ خواستند که 

آبی که در وضو از بدن او چکیده یا آبی که از آن برای وضو 

استفاده کرده است و یا آبی که در ظرف وجود داشت و با 

دستان خود از آن می گرفت را به آنان بدهد به امید برکت 

گرفتن از آن.

می گویــد: »آب خواســت، وضــو گرفــت و دهانــش را 

شست، ســپس آب را در ظرف چرمی ریخت«. پیامبر خدا 

ژ دســتور داد تا برایش آبی بیاورند. آنها آبی را در ظرفی 
گرفــت،  وضــو  ظــرف  همــان  در  ژ  پیامبــر  و  آوردنــد، 

و  دســت‌ها  می گیــرد؛  وضــو  نمــاز  بــرای  کــه  همان گونــه 

بازوانــش و دیگر اعضای وضو را شســت، همچنین داخل 

دهانش را شست. ســپس آن آب را در اِِداوه ریخت؛ اِِداوه 
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ظرفی است از پوست گوسفند که برای نگهداری و حمل 

آب استفاده می شود. 

راوی می گویــد: »پیامبــر ژ بــه مــا فرمــود: بازگردید، 

هرگاه به سرزمیــن خود رســیدید، بعادتگاهتــان را ویران 

ایــن آب جــای آن را بپاشــید و آنجــا مســجدی  بــا  کنیــد، 

بســازند.« زمانی کــه آن ها مســلمان شــدند پیامبرژ به 

آنــان دســتور داد تــا مــکان پرســتش پیشــین خــود را کــه 

قبلهاش رو بــه بیت املقدس بــود ویران کــرده، قبله را به 

ســوی کعهب برگرداننــد و در آنجا مســجدی بــرای نماز بنا 

کنند.

در ادامه می گوید: »گفتیم ای رسول خدا، سرزمین ما 

دور اســت، گرما شــدید اســت و ممکن اســت آب خشــک 

شــود؟ فرمود: از آب دیگر بــه آن بیفزایید، زیرا جــز پاکی و 

خوشبویی چیزی به آن نمی افزاید.« یعنی افزودن آب تازه 

بر آب وضوی پیامبــر ژ از برکت آن نمی کاهد، بلکه ههم 

آن پاک و پر خیر می ماند. 

ســپس می گویــد: »رفتیم تــا به شــهر خود رســیدیم، 

سپس بعادتگاه خود را ویران کردیم.« این هیئت از مدینۀ 

منوره خارج شــد و به سرزمین خود رســید، وقتی به آنجا 
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رسیدند بهسوی بعادتگاه خود رفته و محراب آنرا خراب 

محرابــی  مســلمانان  قبلــۀ  کعبــه  ســمت  در  و  کردنــد، 

ساختند، و آن مکان تبدیل به مسجد شد. 

در ادامه می گوید: »ســپس با آن آب جای بعادتگاه را 

پاشــیدیم، آن را مســجد قرار دادیــم و در آن اذان گفتیم.« 

یعنی از آبی که با خود از نزد پیامبــر ژ آورده بودند در آن 

بعادتگاه پاشــیدند و آنرا تبدیل به مسجد کردند و در آن 

اذان گفتند. 

سپس می گوید: »راهب - که مردی از قبیله طََیّّ بود - 

هنگامی که صدای اذان را شنید، گفت: این دعوتی بر حق 

است. سپس به سوی یکی از دره های ما رفت و دیگر او را 

ندیدیم.« راهب همان پیشــوای دینی آنان در کلیســا بود. 

وقتی اذان را شــنید و شــهادت بــه یکتایی خدا و رســالت 

پیامبر را شــنید، حقانیــت اسلام را پذیرفــت و از آنان جدا 

شــد و به تلعه که دشــتی پرآب اســت رفــت و به نــزد انان 

بازنگشــت. احتمــال دارد مســلمان شــده یــا بــه سرزمین 

دیگری رفته باشد، و خدا داناتر است. 

ساخت مسجد در ملح کلیسا: 
از احــکام مربــوط بــه مســجد ایــن اســت که ســاخت 
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مسجد در محل کلیسا جایز است؛ چه آن که کلیسا ویران 

شــود و مســجد بر زمین آن بنــا گــردد، و چه آن که کلیســا 

آن  از  صلیب هــا  و  تندیس هــا  فقــط  بلکــه  نشــود  ویــران 

برداشته شــود و خودِِ ســاختمان همان کلیسا به مسجد 

تبدیل گردد. 

ساخت مسجد در ملح بقرستان: 
هنگامی که پیامبر خدا ژ به مدینه مهاجرت کردند 

و زمینــی را بــرای ســاخت مســجد برگزیدنــد، در آن زمین 

قبـرهایی از مـشرکان وجـود داشت که از زمان های بسیار 

قدیــم در آن دفــن شــده بودنــد. پیامبــر ژ دســتور داد تا 

قبرها شکافته شود، اســتخوان ها بیرون آورده و در جایی 

دیگر دفن شــوند، ســپس مســجد در همان زمین ساخته 

  شــد))).  همچنین پیامبــر ژ به عثمان بــن ابی العاص

فرمان داد که مســجد طائــف را در محل بت هــای آنان بنا 

کند، پس از آن که بت ها را در هم شکستند))).

  از بین بردن نشانه‌های شرک از کلیسا

جایز است که کلیســاها را به مسجد تبدیل کنند، اما 

1- روایت بخاری.
2- روایت ابوداود، و شوکانی در نیل الاوطار گفته است که راویان آن مورد اعتماد هستند.
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باید همۀ نشانههای شــرک مانند صلیب ها، تندیس ها و 

تصاویر برداشته شود. لازم نیســت خودِِ ساختمان ویران 

و  اتاق هــا  دیوارهــا،  ســقف،  از  می تــوان  بلکــه  گــردد؛ 

سرویس هــای آن اســتفاده کــرد. در صورت نیــاز، می توان 

تغییراتی در بنا داد تا محراب و صفوف نماز به سمت کعهب 

تنظیم شود. 

نماز در کلیسا
اگر نیاز و ضرورت ایجاب کند، نماز خواندن در کلیسا 

 اگر مســلمانی در جایی باشــد 
ً
یا صومعه جایز اســت؛ مثلاً

که جای مناسب دیگری برای نماز واجب نیابد جز همین 

کلیسا، و بیم آن داشته باشد که وقت نماز بگرذد، در این 

حالــت می توانــد در هــر جــای آن کلیســا نمــاز بخوانــد و 

سپس خارج شود.

کلیساهایی برای فروش: 
با گسترش اسلام و روی گردانی بسیاری از مسیحیان 

از دیــن خــود، و نیــز گرایــش برخــی از آنــان بــه بی دینــی، 

کلیساهای بسیاری در اروپا، آمریکا و دیگر مناطق متروک 

شــده اند؛ بهگونــهای که دیگر نــه کشیشــی در آن ها باقی 

مانــده و نــه بعادت‌کننــده ای. برخــی از ایــن کلیســاها به 
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مــدارس،  بــه  آن هــا  ســاختمان  و  رســیده اند  فروش 

اســت.  شــده  تبدیــل  دیگــر  مکان هــای  و  فروشــگاه ها 

مسلمانان نیز برخی از این کلیساها را خریده‌اند و آن ها را 

به مسجد تبدیل کرده اند.

داستان:
در ســال ۱۴۳۰ هجری قمــری برابر با ۲۰۱۰ مــیلادی، در 

ماه رمضــان، به شــهر فرانکفورت آملان ســفر کــردم. نماز 

تراویح را در یکی از مســاجد آن جا خواندم. پس از نماز، با 

مسئولان مسجد نشستم. یکی از آن ها گفت: »این، اولین 

نمــازی اســت کــه در ایــن مســجد برپــا می کنیــم.« گفتم: 

»الحمدللــه، ولــی ظاهر بنا نشــان می دهد که ســاختمان 

قدیمی است.« گفت: »بله، ســاختمان قدیمی است؛ قبلا 

کلیسا بود. اما بهتدریج شمار بعادت کنندگان در آن کمتر 

و کمتر شــد، تــا جایی کــه فقــط ســالخوردگان در روزهای 

یکشنهب می آمدند. سپس آنان هم یکی یکی از دنیا رفتند 

یا نیامدند، تا آن جا که فقط کشــیش و خادم کلیسا باقی 

ماندند. بعد از مدتی، خادم دیگر نمی آمد و کشــیش هم 

سســتی می کرد و گاهی نمی آمد. در نتیجه، کلیسا بسته 

شد. سالها گذشت و گرد و غبار بر در و دیوار آن نشست، 
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هیچ کس به آن وارد نمی شــد. تا این که دولــت آن را برای 

فروش در مزایــدۀ معومی عرضه کرد. چون ســاختمان، از 

شــرط  میرفــت،  شــمار  بــه  تاریخــی  بنایــی  دولــت  نظــر 

را  آن  مــا  نکنــد.  تغییــر  آن  بیرونــی  ظاهــر  کــه  گذاشــتند 

را  صلیب هــا  و  تصاویــر  تندیس‌هــا،  ســپس  خریدیــم، 

برداشتیم، صندلی ها را بیرون بردیم و کف آن را با فرش و 

سجاده پوشاندیم. و امروز، پس از پایان آماده سازی، نماز 

رمضــان  پانزدهــم  شــب  امشــب،  کــه  تراویحــی  و  عشــاء 

خواندیــم، اولیــن نمــاز جماعتــی بــود کــه در این مســجد 

برگزار شد. 

سایتی برای فروش کلیساها: 
از آنــان دربــارۀ تعــداد کلیســاهای متروکــه پرســیدم. 

گفتند که تعدادشان زیاد اســت. یکی از آنان کامپیوترش 

را باز کرد و وارد یک سایت املاکی شــد. دیدم که در آن‌جا 

کلیساهایی برای فروش آگهی شده اند، و خدا را شکر این 

سایت ها هیچ مسجد یا مرکز اسلامی برای فروش وجود 

نداشت. 
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وورد کفار به مسجد 37

 قِِبََلََ 
الًا

ي
َ
 رََسُُولُُ الهِِل ژ خَ

َ
الََ: »بََعََثَ

َ
  قَ

َ
رََيرََةَ

ُ
بِِي هُ

َ
 عََنْْ أَ

 
ُ

مََامََةُ
ُ
ــهُُ: ثُ

َ
الُُ لَ

َ
، يُُقَ

َ
ةَ

َ
جََاءََتْْ بِِرََجُُــلٍٍ مِِنْْ بََنِِــي حََنِِيفَ

َ
جْْدٍٍ، فَ

َ
نَ

رََبَطَُُــوهُُ بِِسََــارِِيََةٍٍ مِِــنْْ 
َ
ــلِِ اليََمََامََــةِِ، فَ

ْ
هْ

َ
 أَ

ُ
ــالٍٍ، سََــيِِّدُ

َ
ثَ

ُ
بــنُُ أُ

يهِِ
َ
 عََلَ

ٌ
قٌ

َ
فَ

َ
سََوََارِيِ  المََسْْجِِدِِ«. مُُتَّ

ترجهم: 

ریــره  روایــت کــرده اســت کــه رســول خــدا ژ 
ُ
ابــو هُ

سوارکارانی را به سمت نجد فرستاد؛ آن‌ها مردی از بنی حنیفه 

آوردند که نامش ثمامه بن أثال بود، سرورِِ اهلِِ یمامه. او را به 

یکی از ستون های مسجد بستند. متفق علیه))) . 

1- شرح داســتان به این صورت اســت کــه: ابوهریره  روایت می کند: رســول خــدا ژ گروهی از 
سواران را به ســوی ناحیۀ نجد فرســتاد. آنان مردی از قبیلۀ »بنی حنیفه« را دستگیر کردند 
که نامش »ثمامه بن اثال« بود، و او از بزرگان و ســران اهل یمامه به شمار میرفت. او را به 
یکی از ســتون های مســجد بســتند. پیامبر خدا ژ نزد او آمــد و فرمــود: »ای ثمامه، چه در 
اندیشــه داری؟« ثمامــه پاســخ داد: »ای محمد، من ســخن نیکی بــرای گفتــن دامر. اگر مرا 
بکشــی، کســی را کشــتهای که خونخواه دارد )یعنــی قبیلــهاش انتقام خواهــد گرفت(. اگر 
احســان و بخشــش کنی، بر کســی بخشــیده ای که قدرشــناس اســت. و اگر خواهــان مال 
هستی، هر چه بخواهی به تو داده می شود.« پیامبر ژ او را همان طور رها کرد تا فردای آن 
روز. دوبــاره نزدش آمــد و فرمــود: »ای ثمامه، اکنــون چه می گویــی؟« ثمامه گفــت: »همان 
سخنی را که دیروز گفتم: اگر ببخشی، در حق کسی نیکی کرده ای که سپاس گزار است؛ اگر 
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خانههــای خدا یعنی مســاجد جایــگاه نماز، قرائــت قرآن، 

دعــا و یــاد خــدا هســتند؛ و همچنیــن مرکــزِِ دعــوت بــه ســوی 

خداوند، محل اجتماع مؤمنان و مشوتِِر آن ها در امورشان به 

شمار می آیند. 

 شرح حديث:
راوی می گوید: »رســول خدا ژ ســوارکارانی را به ســمت 

نجــد فرســتاد« پیامبــر ژ برخــی از یارانــش را ســوار بر اســب 

فرســتاد تا اطرافِِ مدینه را بررســی کنند، مراقبِِ آنچه پیرامون 

بکشــی، خونبهای مرا خواهند خواســت؛ و اگر خواهان مال باشــی، هر چــه بخواهی داده 
می‌شــود.« پیامبر ژ بــاز او را تــا روز بعد رها کرد. ســپس بار دیگر نــزد او آمــد و فرمود: »ای 
ثمامه، اکنون چه در اندیشه داری؟« ثمامه گفت: »همان را که پیش تر گفتم: اگر نیکی کنی، 
بــر ســپاس گزاری نیکــی کــرده ای؛ اگــر بکشــی، خونبهایــی در کار خواهــد بــود؛ و اگــر مــال 
می خواهی، هر چه بخواهی داده می‌شود.« در این هنگام، پیامبر ژ فرمود: »ثمامه را آزاد 
کنید.« پس ثمامه از مســجد بیرون رفت، به باغی از نخل در نزدیکی مســجد رفت و غســل 
کرد. سپس به مسجد بازگشت و گفت: »گواهی می دهم که معبودی ب‌هحق جز اللّّه نیست 
و گواهی می‌دهم که محمد، بنده و فرســتادۀ خداســت. ای محمد، به خدا ســوگند، هیچ 
چهــره ای در زمین برای مــن منفورتر از چهرۀ تو نبــود، و اکنون چهرۀ تــو محبوب ترین چهره 
برای من است. به خدا سوگند، هیچ دینی برای من منفورتر از دین تو نبود، و اکنون دین تو 
محبوب ترین دین ها برای من است. و به خدا، هیچ شهری برای من منفورتر از شهر تو نبود، 
و اکنون شهر تو محبوب ترین شهرها نزد من است. و سوگند به خدا، سوارانت مرا در حالی 
گرفتند کــه قصد انجــام معره داشــتم. اکنــون چه فرمــان می دهی؟« رســول خــدا ژ او را 
بشارت داد و فرمود که معره اش را انجام دهد. سپس ثمامه به مکه رفت. در آن جا کسی به 
او گفت: »آیا از دین خود برگشتی؟« گفت: »نه، بلکه اسلام آورده ام همراه رسول خدا ژ. به 
خدا سوگند، از این پس حتی یک دانه گندم از یمامه به سوی شما نخواهد آمد، مگر آنکه 

رسول خدا ژ اجازه دهد.« 
علیه؛ یعنی بخاری و مسلم هر دو آن را روایت کرده اند.(

ٌ
 )حدیث متفقٌ
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شهر است باشند و از حملۀ غارتگران و نفوذ جاسوسان مطلع 
شوند. 

در ادامــه می گویــد: »آن هــا مــردی از بنی حنیفــه آوردنــد«: 
بنی حنیفه قبیلهای اســت که در منطقهٔٔ نجد، مرکز شهبجزیرهٔٔ 

عربستان ساکن بود.
سپس می گوید: »که نامش ثمامه بن أثال بود، سرورِِ اهلِِ 
یمامــه«: یمامه در وســط نجد قــرار دارد و امروز در جنوبِِ شــهر 

ریاض، حوایِِل منطقهٔٔ الخرج واقع است. 
در ادامــه می گویــد: »او را بــه یکــی از ســتون های مســجد 
بستند.« ستون مسجد اغلب از تنۀ نخل ساخته می شد که در 
زمیــن فرو میرفت و محکم می شــد تا ســقف مســجد را بر آن 

بسازند. 
ودِِور ثمامه بن أثال به مسجد: 

از احکامِِ مساجد این است که دخولِِ کافران به مسجد در 
صورت نیاز جایز اســت. پیامبر ژ گروهی از اصحاب را فرستاد 
تا اطرافِِ مدینه را بازرســی کننــد؛ آنان ثمامه بن أثــال را دیدند 
که مردی کافر و از بزرگان قوم خود بود، به او مشکوک شدند؛ 
و وی را بــه مدینــه آوردنــد و وارد مســجد کردنــد و بــه یکــی از 
ستون های مسجد بستند. مقصود این نیست که او را در حال 
ولــی  بــود،  راحــت  و  نشســته  بلکــه  بودنــد،  بســته  ایســتاده 
ژ وارد  بــاز کنــد و فــرار کنــد. پیامبــر  نمی توانســت بندهــا را 
بــا او گفتگــو کــرد، او را محتــرم شــمرد و  مســجد شــد، بارهــا 
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مقامش را حفظ نمود.
ماندنِِ کافر در مسجد:

این مــردِِ کافر ســه روز در مســجد مانــد؛ برایش غــذا و آب 
آوردنــد. پیامبــر ژ یارانــش را بهخاطــر آوردن کافر به مســجد 
توبیــخ و سرزنــش نکــرد؛ حــضور ثمامــه در مســجد مصلحــت 
بــا  را  او  مســجد  در  بودنــش  و  بــود  قومــش  سرورِِ  او  داشــت؛ 
را  قــرآن  می دیــد،  را  نمازهایشــان  می کــرد،  آشــنا  مســلمانان 
می شــنید، پیامبر ژ بــا او گفتگو می نمــود و مســلمانان با او 
ســخن می گفتند؛ این گونــه او با اسلام آشــنا شــد و گمان‌ها و 
شــایعاتِِ نادرســتی را که دربــارۀ اسلام شــنیده بــود از ذهنش 
زدوده شــد. پس از ســه روز پیامبر ژ از او گذشــت؛ ســپس او 

رفت، غسل کرد و دوباره به مسجد بازگشت و وارد اسلام شد.
ودِِور کافر به مسجد الحرام:

ورودِِ کافر بــه مســجدالحرام در مکه حرام اســت؛ خداوند 
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لَا

َ
جََسٌٌ فَ

َ
ونََ نَ

ُ
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ْ
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ْ
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 الحََرََامََ( ]توبه: ۲۸[)ای کسانی که ایمان آورده اید، به 
َ

المََسْْجِِدَ
بــه  ســال  ایــن  از  بعــد  پــس  نجس انــد؛  مشـــرکان  راســتی 
مسجدالـحرام نزدیک نشوند( ذلا مـــشرک وارد مسجدالحرام 
نمی شــود))) . اما مســجد نبــوی در مدینــه می توان بــرای نیاز و 

1- مسجدالحرام، همان مسجدی اســت که کعهب در آن قرار دارد. برای مشرک جایز نیست که وارد 
آن شــود، حتی اگر یهودی یا مسیحی باشــد. همچنین اجازه ندارد وارد محدودهٔٔ حرم مکه 
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مصلحت اجــازه داد مشـــرکان وارد آن شـــوند؛ دلیلش همـــین 
مانــدنِِ ثمامــه در مســجد پیامبر ژ اســت. همچنیــن هنگام 
آمدنِِ هیئت ثقیف از طائف بــه دیدار پیامبــر ژآن ها که کافر 
بودنــد وارد مســجد شــدند و بــا پیامبــر ژ نشســتند)))؛  و ابو 
ســفیان نیــز وقتــی از مکــه می آمــد در حالی کــه کافر بــود وارد 

مسجد مدینه می شد و با پیامبر ژ گفتگو می کرد))) . 
ودِِور کافر به مسجد برای گردشگری: 

در برخــی کشورهــای مســلمان، غیرمســلمانان بعهنــوان 
گردشگر و برای دیدن مســاجد تاریخی وارد می شــوند، در این 
موارد لازم است مسئولانِِ مسجد کارهای دعوی انجام دهند 
 با 

ً
تــا ورودِِ کافــران به مســجد همــراه بــا مصلحت باشــد؛ مــثلاً

قرائــتِِ زیبای قــرآن بــرای آن هــا، دادن کتاب هایی کــه اسلام را 
معرفی کند، توضیح دادن حکتِِم ساختِِ مساجد و تأثیرِِ نماز 
در زندگی انســان. این پیام مسجد است، شــاید خدا هدایت را 

برای برخی شان مقدر کند.

گردد و این محدوده فقــط مســجدالحرام را دربرنمی گیرد، بلکه محلههایــی مانند عزیزیه، 
بطحاء قریش، عوالی و دیگر مناطق مکه را نیز شامل می شود. دلیل این حکم آن است که 
مشرک ناپاک )نجس( شمرده می شــود. برخی از علما گفتهاند: مقصود از حرمت، اقامت و 
ماندنِِ طولانــیِِ مشــرک در منطقهٔٔ حرم اســت؛ اما اگــر ورودش بــرای نیازی موقت باشــد، 
مانند تجارت یــا درمان، و با اجازهٔٔ حاکم مســلمان انجام شــود، اشــکالی نــدارد. پس آنچه 
حرام اســت، اقامت دائم و سکونتِِ مشــرک در مکه اســت، نه صرف ورود کوتاه مدت برای 

ضرورت.
1- روایت ابوداود و احمد، و شــعیب ارناووط در تحقیق ســنن ابوداود گفته اســت که صحیح لغیره 

می باشد.
2- روایت ابن سعد در طبقات، و ابن جریر در تاریخ و بیهقی در دلائل النبوه.
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داستان:
من در سال ۱۴۳۲ هـ.ق برابر با ۲۰۱۲ م به آملان سفر کردم و 
بــرای نمــاز مغرب بــه مســجد الــنور در برلیــن رفتم. وقتــی وارد 
مســجد شــدم، دو جوان کنــار دیواهٔٔر مســجد نشســته بودند؛ 
آن ها زودتر از اذان آمده بودند. یکی از آن ها به سوی من آمد و 
بــه زبان عربــی با لهجــهٔٔ مغربــی سلام کــرد و گفت: »مــن احمد 
هســتم، و ایــن دوســتِِ آملانی ام اســت، او بــا من در دانشــگاه 
آیــا  درس می خوانــد و از مــن خیلــی دربــاهٔٔر اسلام می پرســد؛ 
دخول او به مسجد جایز اســت؟« گفتم: »بله، جایز است.« او از 
من تشــکر کرد و گفتم شــاید خدا او را بهواســطۀ تــو به اسلام 
هدایت کند. بعد از نماز مغرب، من به زبان عربی یک سخنرانی 
درباهٔٔر اخلاق مسلمانان داشتم. اکثر حاضران عرب تبار بودند و 
از کشورهایــی ماننــد مراکــش، فلســطین و عراق که شــهروند 
آملان هم بودند. جوان مغربی برای دوســتش ترجهم می کرد. 
من ســخنرانی را با صحبت درباهٔٔر فضایل اسلام، نبست پیامبر 
عیسی علیه اسللام با پیامبر ما محمد ژ و این که دعوت همۀ 
پیامبران یکــی اســت و پروردگار واحد اســت، به پایــان بردم؛ و 
اینکه کســی که به محمد ایمان آورد، ایمان به عیســی موجب 
کفر او نیســت اصل ایمان به همۀ پیامبران اســت. بعد از پایان 
ســخنرانی، به اتــاق امــام رفتــم. آن گاه جوان مغربی و دوســت 
آملانی اش آمدند؛ آن ها را پذیرفتم. قهوۀ عربی و خرمای عجوه 
با خــودم داشــتم. آملانــی از مــن دربــارۀ اسلام، حلال و حرام و 
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اینکه اگر او مســلمان شــود، رابطهاش با خانــواده اش چگونه 
خواهد بود، پرســید. ســپس گفت: »یکی از چیزهایی که مرا به 
اسلام کشاند این بود که من چند بار با احمد به مسجد آمدم 
و نماز مسلمانان را دیدم؛ احساس آرامش معیقی پیدا کردم و 
قرآن را اینجا شنیدم؛ به آن دسبلته شدم و از آن به بعد دائم از 
اینترنت آن را گوش می دهم. امروز آمده ام تا اسلام را بپذیرم.«

وورد محترمانۀ غیر مسلمانان به مسجد: 
ورود غیرمسلمان به مسجد اشکالی ندارد، به شرط آن که 
از ســوی او بی احترامی یا آسیبی به بخش های مسجد صورت 
نگیرد. بلکه اگر مســلمانان در کشورهای غیر اسلامی بکوشند 
تا غیرمسلمانان را برای بازدید از مسجد دعوت کنند تا بنای آن 
را ببیننــد، قــرآن را بشــنوند و بــا نمازگــزاران معاشــرت داشــته 
باشند، این کار ســود و برکت فراوانی به همراه خواهد داشت.

و  آرامــش  شــود،  خــدا  خانــۀ  وارد  درســت  نیــت  بــا  کــس  هــر 
ســکینهای در دل خــود خواهد یافــت کــه او را به ســوی ایمان 

جذب می کند. 
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حدود در مسجد اجرا نمی  شوند38

نْْ 
َ
هََى رََسُُــولُُ  اللََّــهِِ ژ ‌أَ

َ
ــالََ: »نَ

َ
ام  قَ

َ
عََــنْْ حََكِِيمِِ بــنِِ حِِــزَ

امََ 
َ
قَ

ُ
نْْ تُ

َ
عََارُُ، وََأَ

ْ
شْ

َ
 فِِيهِِ الأَ

َ
ــدَ

َ
شَ

ْ
نْ

ُ
نْْ تُ

َ
 فِِي  المََسْْجِِدِِ، وََأَ

َ
ادَ

َ
قَ

َ
يُُسْْتَ

َ
اوُُدَ

َ
بُُو دَ

َ
« رََوََاهُُ أَ

ُ
دُو

ُ
فِِيهِِ الحُُدُ

ترجمه:
از حکیم بن حزام  روایت اســت کــه پیامبر خدا 

ژ نهــی فرمــود از این کــه در مســجد قصــاص انجــام 
گیرد، یا در آن شــعرخوانی شــود، و یا حدود در آن اجرا 

شود. روایت ابوداود))) . 

مســلمانان، بزرگ و کوچــک، بــرای نمــاز جماعــت، 

آرامــش قلب، راحتی نفس و آســایش روح به مســجد 

می آینــد. از همیــن رو، در اسلام از کارهایی که موجب 

برهم خوردن آرامش و قداست مسجد می شود، نهی 

1- این حدیث را ابو داود روایت کرده اســت، و علامه آبلانی آن را در کتاب إرواء الغلیل با همین لفظ 
»حََسََــن« دانســته اســت. همچنین این حدیث را احمد، حاکــم، دارقطنی و بیهقــی نیز نقل 
کرده اند. ابن حجر سعــقلانی در کتاب التلخیص الحبیر درباره سند این حدیث گفته است: 

»در سند آن اشکالی نیست«.
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شده است. 

 شرح حديث:
 راوی می گوید: »پیامبر خــدا ژ نهی فرمود از این که در 

ــوََد« گرفته 
َ
مســجد قصاص انجام گیرد« کلهٔٔم یُُســتقاد از »قَ

وََد« 
َ
شده و به معنای اجرای حکم قتل بر قاتل است. به آن »قَ

گفته می شــود چــون مجــرم به ســوی اولیــای مقتــول برده 

یــا  کننــد  قصــاص  را  او  بگیرنــد  تمصیــم  آنــان  تــا  می شــود 

ببخشند. بنابراین قصاص در مساجد اجرا نمی شود. 

در ادامه می گوید: »و اینکه در آن شعرخوانی شود« مراد 

از اشــعار، ســخنان منظــوم و موزون اســت. نهــی پیامبر ژ 

مضامیــن  دارای  و  ناپســند  کــه  اســت  اشــعاری  بــه  مربــوط 

گناه آلود باشند؛ مانند اشعار عاشقانۀ شهوانی، یا شعرهایی 

که تعصب، دشمنی و نفرت میان مردم ایجاد می کند. 

ســپس می گویــد: »واینکه در آن حــد اجرا شــود« حدود 

« اســت و بــه مجازات هایــی گفتــه می شــود کــه 
ّ

جمــعِِ »حــدّ

خداوند مقرر کرده اســت، مانند: حد ســرقت: بریدن دســت 

دزد، حد قذف: هشتاد تازیانه برای تهمت زنا و مانند آن. 
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حکمتِِ منع اجرای مجازاتها در مسجد: 
از احکام مربوط به مساجد این است که در آن ها حدود 

و تعزیر مانند شلاق زدن و غیره اجرا نمی شود. مسجد محل 

رحمــت اســت، نــه جایــگاه تنبیــه و مجــازات، حتــی اگــر آن 

مجازات حدی از حدود خداوند باشد، زیرا اجرای مجازات در 

شــخص  نفــرت  یــا  دلزدگــی  باعــث  اســت  ممکــن  مســجد 

مجازات شده، یا دیگران از مسجد گردد. 

مساجد برای نماز و یاد خدا هستند: 
ســاخته  خــدا  ذکــر  و  قــرآن  تلاوت  نمــاز،  بــرای  مســاجد 

شــده اند، نه بــرای اجــرای مجــازات. روزی مــردی را که کاری 

خطا انجام داده بــود نزد معر بن خطاب آوردنــد در حالی که 

در مسجد بود. معر فرمود: »او را از مســجد بیرون ببرید و در 

آنجا تنبیه کنیــد.)))«  یعنــی ادب کــردن باید خارج از مســجد 

انجام گیرد، نه درون آن. 

اجرای مجازات در کنار مسجد: 
حدود و مجازات های شرعی حتی در نزدیکی درِِ مسجد 

نیز نباید اجرا شــود، زیرا مسجد محل رفت و آمد مردم، از پیر 

1- روایــت بخاری بــصهورت معلق، و ابــن حزم در محلــی و ابن حجــر در تغلیق التعلیــق آنرا صحیح 
دانستهاند.
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و جوان اســت. اما اگر فردی بارها مرتکب گناه شده، و پند و 

اندرز در او تأثیری نداشــته و بر ارتکاب گنــاه اصرار دارد، جایز 

است مجازاتش در برابر مردم و نزدیک مسجد انجام شود تا 

بــرای دیگــران درس بعــرت باشــد. امــا اگــر شــخص از افــراد 

آبرومند و با شخصیت است و فقط لغزشی از او سر زده، باید 

در خلوت تنبیه گردد تا آبرویش حفظ شود. 

داستان

به یاد دامر در سال ۱۴۲۸ هـ / ۲۰۰۸ م روزی نماز عـــصر را 

در مسجد بازار خواندم. پس از نماز، دیدم سه مأمور پلیس، 

شــخصی را از خــودرو پیــاده کــرده و در برابــر درِِ مســجد نگه 

داشتهاند. یکی از مأموران برگهای از دادگاه خواند که نشان 

مــی داد ایــن مرد چنــد بــار در مســجد دزدی کرده و بــا وجود 

توبیخ و مجازات، باز هم دست برنداشته است. قاضی حکم 

داده بــود کــه او در برابر مــردم تازیانه بخورد. مــأمور با چوب 

و  او  تنبیــه  کار،  ایــن  از  هــدف  زد.  او  پشــت  بــه  ضربــه  چنــد 

بازداشتن دیگران از انجام چنین کارهایی بود، و چنین کاری 

در این مورد اشکالی ندارد. 

شعرخوانی در مسجد: 

اما دربارۀ شــعرخوانی در مســجد، آنچه از آن منع شــده 
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تنها در مورد شعرهایی اســت که مضمون عاشقانه، تعصب 

قومی یا سخنان زشت و ناپســند دارند. اما شعرهایی که در 

دفاع از دین، ســتایش خداوند و مدح پیامبر ژ باشد، جایز 

اســت. چنان که معر بن خطــاب  روزی از کنار حســان بن 

ثابت  گذشت در حالی‌که در مسجد شعر می خواند. معر 

به او گفت: »آيا در مســجد شــعر می خوانی؟!« حسان پاسخ 

داد: »من در این مسجد شعر می خواندم، در حالی که کسی 

بهتر از تو در اینجا بود.« یعنی در زمان خود پیامبر ژ.
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حمل اسلحه در مسجد 39

ا 
َ
الََ: »‌إِِذَ

َ
بِِيِِّ ژ قَ

َ
ــعََرِيِِِّ ، عََنِِ النَّ

ْ
شْ

َ
بِِي مُُوسََــى الأَ

َ
عََنْْ أَ

بْْلٌٌ، 
َ
ا،  وََمََعََــهُُ نَ

َ
و فِِي سُُــوقِِنَ

َ
ا،  أَ

َ
ــم فِِ‌ــي مََسْْــجِِدِِنَ

ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
مََــرََّ  أَ

نْْ 
َ
أَ ــهِِ، 

ِ
فِّ

َ
 بِِكَ

ْ
بِِــضْ

ْ
ليََقْ

َ
ــالََ: فَ

َ
و قَ

َ
أَ ــى نِِصََالِِهََــا، 

َ
 عََلَ

ْ
ليُُمْْسِِــكْ

َ
فَ

ارِيُُِّ 
َ
يْْءٌٌ« رََوََاهُُ البُُخَ

َ
هََا شَ

ْ
ا مِِنََ المُُسْْلِِمِِينََ مِِنْ

ً
حََدً

َ
يُُصِِيبََ أَ
مُُوسْْلِِمٌٌ.

ترجمه: 
پیامبــر  کــه  شــده  روایــت    اشــعری  مُُوســى  ابــو  از 

ژفرمود: »اگر هر یک از شما در مسجد ما یا در بازار ما بعور 
کنــد و تیــر همراهــش باشــد، پــس بایــد آن را از ســرِِ نوکش 

 دســتش بگیــرد. تــا چیــزی از آن به 
ّ

بگیــرد. یــا گفــت: بــا کــفّ

مسلمانان اصابت نکند.« روایت بخاری و مسلم. 

در گذشــته مردم در حالی در بازارها راه میرفتند و وارد 

مساجد می شدند که برخی از آنان سلاح همراه داشتند، چه 

شمشیر، چه نیزه، چه کمان و تیر؛ بنابراین واجب بود که شرّّ 

و خطرِِ آن سلاح ها از دیگران بازداشته شود. 
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 شرح حديث:
پیامبــر ژ فرمودنــد: »اگــر یکی از شــما از مســجد ما 

بعور کــرد« یعنــی هــرگاه شــخصی وارد مســجد شــود در 

حالی که تیر همراه دارد. 

در ادامــه فرمودنــد: »یا بازار مــا«: بــازار مکانی معروف 

اســت که مــردم بــرای خریــد و فروش و عرضــۀ کالا جمع 

می شوند. 

ســپس فرمودنــد: »و با خــود تیــر دارد«: منــظور از تیر 

همــان چــوب بلندی اســت کــه در ســر آن نــوکِِ برّّنــده‌ای 

نصب است و داخلِِ کمان گذاشته می شود. کمان چوبی 

اســت خمیده که بر آن زه بســته و تیر بر آن نهاده شــده و 

هنگام جنگ یا شکار پرتاب می شود. 

از ســرِِ نوکــش  را  در ادامــه فرمودنــد: »پــس بایــد آن 

صل اســت، یعنی نوک هــای تیزِِ فلزی 
َ
بگیرد« نِِصال جمع نَ

چاقو مانندی است که در سرِِ تیر نصب می شود. بنابراین 

ســفارش شــده تــا انســان آن نوک هــا را بگیــرد طوری که 

آسیب زا نباشند.

»آنرا با کف دست خود بگیرد«: یعنی آن قمست تیز و 

برنده را با کفِِ دستِِ خود بگیرد.
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 »تا مبادا از آنان آسیبی به مسلمانان برسد«: تا مبادا 

کسی از مسلمانان در مسجد به سبِِب آن تیرها زخمی یا 

آســیب ببیند. یعنــی باید تیرهــا در جعبــه تیــردان یا کیف 

کوچکی باشــند، معمــولا در آن زمان تیــردان را بهوســیلهٔٔ 

طنابی بــه پهلوی خــود آویــزان می کردند، وقتی شــخص 

حرکت می کرد تیرها نیز تکان می خوردند و امکان داشت 

افرادی که نشســتهاند و یا کســانی که در کنار صاحب تیر 

راه می روند آسیب ببینند و مجروح شوند. 

مسجد جای امن است: 
از احکامِِ مســاجد این است که انســان در آن از جان، 

مال و ناموسِِ خود احســاسِِ امنیّّت کند. خداوند درباهٔٔر 

ــامُُ 
َ
ــاتٌٌ مََّقَ

َ
مســجدالحرام فرمــوده اســت: )فِِيــهِِ آيََــاتٌٌ بََيِِّنَ

انََ آمِِنًًــا( )آل عمــران: ۹۷( )در آن 
َ
ــهُُ كَ

َ
لَ

َ
خَ

َ
إِِبْْرََاهِِيــمََ وََمََــن دَ

]خانه،[ نشانههای روشــن، ]از جمله[ مقام ابراهیم است 

و ]دیگــر اینکــه[ هــر  کــس وارد آن ]حــرم[ شــود، در امــان 

وضعیــتِِ  همیــن  تابــعِِ  مســاجد  دیگــر  و  بــود(؛  خواهــد 

امنیت اند: نشستنِِ اطمینان بخش، آرامشِِ جان و سکونِِ 

اعضا، بهویژه در ایامِِ نماز. خانههای خدا حرمت و جایگاه 

ویژه ای دارند.
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آزار نرساندن در مسجد:
جایــز نیســت کســی بــه افــرادی کــه در مســجد تردد 

می کنند و یا بانیانِِ مسجد آزار برساند یا آنان را بترساند. 

از جابر  روایت شــده که: »مردی در مسجد با تیرهایی 

شــد  گفتــه  او  بــه  بــود؛  آشــکار  نوک هایشــان  و  شــد  وارد 

نوک هایــش را بگیرد تا کســی را نخراشــد)))«  یعنــی مبادا 

ناخواســته دیگــری را مــجروح کنــد. پــس هــر که بــا خود 

وســیلهٔٔ برّّنــده ای چــون شمشــیر، خنجــر یــا چاقــو داخل 

مســجد شــود، بایــد آن را طوری نــگاه دارد کــه بــه کســی 

آســیبی نرســاند. همیــن حکــم در اماکــنِِ دیگر نیــز جاری 

اســت؛ مانند بــازار، مجالس معومی، مراســم عروســی یا 

قبرســتان، باید مراقب باشــد که سلاحش موجب آسیب 

دیگران نشود.

حاملِِ عصا و چتر:
همین حکم درباهٔٔر صعا و چوب هم جاری اســت: اگر 

کســی با صعا وارد مسجد شــود، آن را معودی بگیرد، سرِِ 

صعا رو به بالا، و نه افقی که افرادی که پشــت ســرش راه 

می رونــد را آزار دهــد. و چتــر هــم بههمیــن صورت اســت: 

1- روایت بخاری و مسلم.
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 طواف دور کعهب یا بازار، چتر را 
ً
وقتی در مکانی شلوغ، مثلاً

بالا گرفتــهای تا ســایه ایجــاد کنــی، بایــد آن را طوری نگه 

داری که هبلها یا نوکِِ آن به دیگران آسیب نرساند.

در نتیجــه، هــر چیزی کــه ممکن اســت دیگــران را آزار 

دهد یا از او انتظار آزار برود باید از آن پرهیز شود؛ چنان که 

مِِنِِينََ 
ْ

مُُؤْ
ْ
نََو الْ

ُ
ذُ

ْ
ذِِيــنََ يُُــؤْ

َ
خداوند در قــرآن می فرماید: )وََالَّ

مًًا 
ْ
ا وََإِِثْ

ً
انً

َ
ــوا بُُهْْتَ

ُ
مََلُ

َ
دِِ احْْتَ

َ
قَ

َ
سََــبُُوا فَ

َ
تَ

ْ
يْْرِِ مََا اكْ

َ
ــاتِِ بِِغَ

َ
مِِنَ

ْ
مُُؤْ

ْ
وََالْ

را  پیامبــرش  و  اللّّــه  کــه  )کســانی   ]58 ]احــزاب:  مُُبِِينًًــا( 
می آزارند، اللّّه در دنیا و آخرت آنان را از رحمت خویش دور 

می کند و ذعاب خفت باری برایشان آماده کرده است.( 

وورد به مسجد با ويلچر:
هر کس وارد مسجد شــود در حالی که روی ویلچری 

نشسته است، همانند ساملندان و معلولان باید مواظب 

باشد زیرا محل قرار گرفتن پاها گاهی صفحهٔٔ فلزی تیزی 

دارد؛ ایــن صفحــه ممکــن اســت در پشــت پای کســی که 

جلوتــر از او راه می رود ضربه بزند و به او آســیب برســاند، 

بنابراین لازم است به این نکته توجه کند.

و امــا دربــاهٔٔر سلاح های خــودکار معاصر ماننــد تفنگِِ 

کمری و مسلســل: آوردن چنین سلاح هایی به مســجد در 
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وضعی که در آن امنیت و آسایش برقرار است مایهٔٔ هراس 

 در مکان های نبرد 
ً
و عرب مردم خواهد شد. سلاح معمولاً

و در مواضعی که نیاز به نگهبانی هست حمل می شود، یا 

 باید 
ً
زمانی که در مسجد کســانی حضور دارند که ضرورتاً

همراه خــود محافظ و سلاح داشــته باشــند، و ایــن موارد 

اندک و در زمان های محدود پیش می آید، اما اصل بر این 

اســت که از بردن سلاح به داخل مساجد خودداری شود، 

مســاجد  از  کــه  اســت  ســکینهای  و  آرامــش  خلافِِ  زیــرا 

خواسته شده است.

داستان:
ســال ۱۴۲۹ هجری قمری برابر با ۲۰۰۹ میلادی با یکی 

از دوستانم تماس گرفتم تا بازگشت او و پدرش از حج را 

تبریک بگویم و به ایشان سلام کنم. دوست گفت پدرش 

از زمان بازگشت بر تخت افتاده است؛ برای عیادت پدرش 

رفتــم و او را دیــدم کــه روی صندلــی نشســته و پایــش با 

پارچه پیچیده شده بود. علت را پرسیدم، گفت: در عرفات 

در گرمای شدید و زیر آفتاب سوزان و ازدحام نفس ها که 

از شــدت جمعیــت در هــم فرو میر‌فت، ناگهان شــخصی 

پشــت ســرم با یک ویلچر برخورد کرد. او بار و کیف و اثاث 
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خود را روی ویلچر گذاشــته و آن را با ســرعت و خشــونت 

میراند و در زیر آن ویلچــر، همان طور که می دانی، صفحهٔٔ 

فلزی ویــژه ای برای قــرار گرفتن پاهــا نصب شــده بود؛ آن 

صفحه از پشــت به پای من کوبیده شــد مثــل اینکه تیغی 

باشد، پایم را مجروح و پوست را پاره کرد. ما روی آسفالت 

داغ راه میرفتیم، خون از پایم جاری شــد و وسط ازدحام 

به زمین افتادم؛ دســت ها و پشت من آسیب دید و مرا به 

یک مرکز درمانی بردند و پزشک زخم را بخیه زد. هنوز هم 

درد دامر. اگــر صاحبِِ آن ویلچر صفحهٔٔ فلــزی را با پارچه یا 

تکــهای مقــوا پوشــانده بــود، خــدا مــا را از شــرّّ آن حفــظ 

می کرد. 
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دفن کردن میت در مسجد40

 
ا

لَا
َ
ــالََ:»أَ

َ
نََّ رََســولََ اللّّه ژ قَ

َ
  أَ

َ
ةَ

َ
ــادَ

َ
بِِ بْْــنِِ جُُنَ

ُ
دُ

ْ
عََــنْْ جُُنْ

بِِيََائِِهِِــم، 
ْ
نْ

َ
ــبُُورََ أَ

ُ
نََو قُ

ُ
خِِــذُ

َ
ــوا يََتَّ

ُ
انُ

َ
ــم، كَ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
وََإِِنََّ مََــنْْ كَ

 ،
َ

بُُورََ مََسََــاجِِدَ
ُ
وا  القُ

ُ
خِِــذُ

َ
تَّ

َ
 تَ

ا
لَا

َ
 فَ

ا
لَا

َ
،  أَ

َ
حََائِِهِِــم، مََسََــاجِِدَ

َ
وََصُُلَ

« رََوََاهُُ مُُسْْلِِمٌٌ.
َ

لِِكَ
َ
م عََنْْ ذَ

ُ
هََاكُ

ْ
نْ

َ
ي  أَ

ِ
 إِِنِّ

ترجمه:
ه  روایت شــده که رســولاللّّه ژ 

َ
ب بن جُُنادَ

ُ
ــدُ

ْ
از جُُنْ

فرمود: »آگاه باشید! کسانی که پیش از شما بودند، قبرهای 

آگاه  می دادنــد.  قــرار  مســجد  را  خــود  صالحــان  و  پیامبــران 

باشید! شــما قبرها را مســجد قرار ندهید؛ من شــما را از این 

کار باز می دامر.« روایت مسلم.

مســاجد خانههــای خــدا هســتند؛ بــرای بزرگداشــت و 

توحیدِِ خدا و تقرّّب به او ساخته می شوند، پس جایز نیست 

در خانهٔٔ خدا قبری، یا تصویر و یا تمثالی وجود داشته باشد. 

ا( ]جن: ۱۸[ )وآگاه 
ً

حََدً
َ
عُُوا مََعََ اللََّهِِ أَ

ْ
دْ

َ
 تَ

ا
لَا

َ
 لِِلََّهِِ فَ

َ
مََسََاجِِدَ

ْ
نََّ الْ

َ
)وََأَ

باشــید کــه مســاجد از آن اللّّــه هســتند، پــس هیچ کــس را 
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همراه با اللّّه نخوانید.( 

 شرح حديث:
پیامبر ژ فرمودند: »آگاه باشــید! کسانی که پیش از 

شــما بودنــد «: منــظور آن قومــی اســت کــه پیش از شــما 

زیســتهاند، در اینجا مقصــود یهود و نصاری )مســیحیان( 

است.

در ادامه فرمودند: »قبرهــای پیامبران و صالحان خود 

را مســجد قرار می دادند «: آنــان بر قبر پیامبر یــا بر قبر مرد 

صالح بنایی می ســاختند و آن را مســجد قرار می دادند، یا 

آن بزرگوار را در داخل مســجد به خاک می ســپردند، نه در 

قبرستان ها در کنار دیگر مردگان.

ســپس فرمودنــد: »پــس شــما قبرهــا را مســجد قــرار 

ندهید «: یعنی جمع کردنِِ قبر و مســجد در یک محل جایز 

نیســت؛ و نبایــد در کنــار قبــر نمــاز خوانــد و نبایــد بــر قبــر 

مسجد ساخت.

 در پایان فرمودند: »من شما را از این کار باز می دامر«: 

این نهــی پیامبر ژ بــرای امت یک نهی شــدید و تحریمی 

است.



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

250

دفن کردن



 

میت
 

رد
 مسجد



40

مرده در مسجد دفن نمی شود: 
از احکام مساجد این است که در آن مرده دفن نشود 

و بر قبرها مسجد ســاخته نشود؛ زیرا مســاجد خان‌ههای 

خدا برای بعادتِِ او و بزرگداشــتِِ او هستند و نباید توجه 

قلب ها را بــه غیــرِِ او معطوف ســازند. آیات و دســتورهایی 

ا( ]جن: 
ً

حََدً
َ
عُُوا مََــعََ اللََّهِِ أَ

ْ
دْ

َ
 تَ

ا
لَا

َ
 لِِلََّهِِ فَ

َ
مََسََــاجِِدَ

ْ
نََّ الْ

َ
مانند: )وََأَ

۱۸[ )وآگاه باشید که مساجد از آن اللّّه هستند، پس هیچ 
کس را همراه بــا اللّّــه نخوانید.( تأکیدی اســت بــر این که 

بعادت باید مخصوصِِ خدا باشــد و هر گونه شــرک و غلو 

دربــاهٔٔر پیامبران و صالحان و تبدیل بعادت یا اســتمداد به 

سوی قرِبِ آنان حرام است.

بر وری بقر مسجد ساخته نمی شود: 
دفــن  مذمــوم،  نوآوری هــای  و  بزرگ  بدعت هــای  ـــاز 

مردگان در مسجد و ساختن مسجد بر قبرهاست. روایت 

است که پیامبر ژ در بستر مرگ فرمود: »خداوند یهود و 

نصارا را لعنــت کند؛ آنان قبرهای پیامبرانشــان را مســجد 

ساختند.)))«  همچنین امّّ حبیهب و امّّ سلـهم رضی اللع‌هنها 

هـسمران پیامبر ژ درباهٔٔر کلیسایی در حبشه که تصاویر 

1- روایت بخاری و مسلم.
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در آن داشتند با پیامبر سخن گفتند؛ پیامبر فرمود: »آن ها 

کســانی هســتند که اگر مــرد صالحــی در میانشــان از دنیا 

میرفت بر قرِبِ او مســجد می ســاختند و در آن تصویر قرار 

می دادنــد، آن ها بدترین مخلوقات خداونــد در روز قیامت 

هستند.)))«  

مسجد باید فطق برای خدا بزرگ داشته شود: 
هنگامی که بنده وارد خانهٔٔ خدا می شود، باید قلبش 

را متوجــهٔٔ خــدا کنــد و نیازهایــش را فقــط از او بخواهــد و 

شــکایاتش را فقط به درگاه او پیش کنــد. اگر مرد صالحی 

در مسجد دفن شــود، ممکن اســت دل مردم معطوف آن 

ویّّل شــود و از توجّّه کامل به خدا منحرف گــردد، یا دلها 

همزمــان بــه خــدا و آن ولــیّّ معطــوف شــود. لــذا دفــن در 

مسجد ممنوع شده تا از طلبِِ برکت و رزق و رحمت از غیرِِ 

عُُوا مََعََ اللََّهِِ 
ْ

دْ
َ
 تَ

ا
لَا

َ
 لِِلََّهِِ فَ

َ
مََسََاجِِدَ

ْ
نََّ الْ

َ
خدا جلوگیری شود. )وََأَ

اللّّــه  آن  از  مســاجد  کــه  باشــید  )وآگاه   ]۱۸ ]جــن:  ا( 
ً

حََــدً
َ
أَ

هستند، پس هیچ کس را همراه با اللّّه نخوانید.(

1- روایت بخاری و مسلم.
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دفن کــردن میــت در حیاط مســجد و در ســمت بقلهٔٔ 
آن: 

قبلــهٔٔ  در  یــا  مســجد  داخــل  در  قبــر  دادن  قــرار   
ً
قطعــاً  

نمازگــزاران یا در صحــن و باغچــهٔٔ آن جایز نیســت. بدترینِِ 

موارد این است که قبر جلوی قبلهٔٔ نمازگزاران قرار گیرد تا 

مردم به سوی آن نماز بخوانند. پیامبر ژ فرمود: »به قبور 

نماز نخوانید و بر آنها ننشینید.)))«  بنابراین مردگان باید در 

قبرســتان های مســلمانان دفن شــوند، چه صالح و پارسا 

باشند و چه فاسق و گناهکار.

اگر کسی وصیت کند که در مسجد دفن شود:
اگر مردی مسجدی بســازد و در وصیت نامهاش مقرر 

کند که پس از مرگش در آن مسجد دفن گردد، این وصیت 

حــرام و باطــل اســت و انجــامدادن آن جایــز نیســت. زیــرا 

در  دفــن  کــرد؛  تبدیــل  قبرســتان  بــه  نمی تــوان  را  مســجد 

مســجد به مثابــه بیرون کشــیدن قســمتی از خانــهٔٔ خدا از 

کارکــردی اســت که بــرای آن بنــا شــده، یعنی برپاداشــتن 

نمازهــای واجــب و نافلــه، و ایــن غصــبِِ بخشــی از خانــهٔٔ 

خداست، بنابراین جایز نیست. 

1- روایت مسلم.
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خاجر کردن بقر از مسجد:
اگر کســی در مســجد دفن شــده باشــد، باید قبــر او را 

کنــده و اســتخوان هایش را به قبرســتان های مســلمانان 

منتقل کننــد؛ قبر با مســجد جمع نمی شــود و آنچه بعدتر 

ســاخته شــده بایــد از بیــن برود. اگــر مســجد بــر روی قبر 

ســاخته شــده باشــد، آن مســجد باید ویران شــود زیــرا بر 

باطل بنیاد نهاده شده است. و اگر مسجد از پیش ساخته 

باشــد و ســپس در آن قبر شــود، آن قبر باید کنده شــود و 

جسد از مسجد خارج گردد.

عضو مساجد امروز:
ســاختن مســجد بر روی قبرها در برخی از کشورهای 

اسلامــی بهخاطــر نادانــی نســبت به احــکام شــرعی رواج 

مســجد  صالحــان  قــبور  بــر  کســانی  و  اســت؛  داشــته 

می ســاختند یا مرد صالــح را در مســجد یا صحــن آن دفن 

بیش تــر.  برکــت  و  فضــل  آرزوی  روی  از  می کردنــد، 

خوشــبختانه این معــل در ســالهای اخیــر رو بــه کاهش 

 برای خدا و بدون 
ً
نهاده و اکنون بسیاری از مســاجد صرفاً

قبر ساخته می شوند.



جد
س

ن م
عی

ار�

جد
س

ن م
عی

ار�

254

دفن کردن



 

میت
 

رد
 مسجد



40

داستان:
از  مــیلادی   ۱۹۹۱ بــا  برابــر  قمــری  هجــری   ۱۴۱۱ ســال  در 

دانشــکده »اصول دین« فارغ التحصیل شدم و برای ادامه 

تحصیــل در مقطع کارشناســی ارشــد در رشــته »عقیده و 

پایان نامــ‌هام  موضــوع  کــردم.  ثبت نــام  معاصــر«  مذاهــب 

تحقیق و بررسی نســخهٔٔ خطی کتاب الکافیة الشافیة فی 

الانتصار للفرقة الناجیة بود همان »قصیده نونیه« اثر امام 

 
ّ
دّر بــه  و  شــده  بیــان  صحیــح  عقیــدهٔٔ  آن  در  کــه  ابن قیــم، 

فرقههای گمراه پرداخته اســت. وقتی مشغول کار بر روی 

پایان نامــه شــدم، به نســخههای خطــی دیگری نیــاز پیدا 

کردم؛ پــس بــه یکــی از کشورهــای عربی ســفر کــردم تا از 

کتابخانههــای نســخ خطــی دیدن کنــم. چنــد روزی در آن 

کشور ماندم. شبی برای نماز عشاء وارد مسجدی شدم و 

در آن قبرى دیدم، در پشــت صف ها. وقتی صف ها شــلوغ 

می شــد، مردم در دو طرف قبر نماز می خواندند. بالای قبر 

لوحــی از ســنگ مرمــر نصــب شــده بــود کــه روی آن نــام 

صاحب قبر نوشته شده و ذکر شده بود که او شیخ یکی از 

طریقت هــای صوفیه اســت. مــردی را کنار قبر دیــدم، از او 

پرسیدم: »این قبر متعلق به چه کسی است؟« گفت: »این 
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قبر شیخ فلانی اســت، پیشــوای این طریقت. پیروانش در 

اینجــا حلقههــای صوفیانه برگــزار می کننــد، میرقصند و 

می گویند: اللّّه حــیّّ، اللّّه حیّّ«، و مرد شروع کرد ســرش را 

به چپ و راست تکان دادن، همان گونه که در مجالس ذکر 

شــیخ  هنــگام،  همیــن  در  می شــود.  دیــده  صوفیانــه 

سالخورده ای وارد مسجد شــد، ردایی سفید بر تن داشت 

و بر صعایــی تکیه کرده بــود. مرد گفت: »این امام مســجد 

اســت، می توانی از او بپرســی.« به ســوی امام رفتم، به او 

خوش آمد گفتم، ســرش را بوســیدم و با ادب با او ســخن 

گفتم. سپس درباهٔٔر آن قبر از او پرسیدم. گفت: »ما شیخ را 

در مســجد دفن کردیم تا مســجد بــا برکت تر شــود.« به او 

گفتم: »اما وجود قبر در مســجد ســبب می شود دل کسی 

که وارد خانهٔٔ خدا می شــود، بــه جای اینکه تنها به ســوی 

او  از  را  گرفتاری هایــش  و  حاجــات  و  شــود  متوجــه  خــدا 

بخواهد، بخشی از دلش به سوی این مرده متمایل گردد، 

و در نتیجــه دلش به غیر خدا در خواســتن نیازها وابســته 

شود. افزون بر این، دفن مرده در خانهٔٔ خدا نوعی تجاوز به 

حریم آن و تصرف ناحق در بخشی از آن است تا در آن، غیرِِ 

خــدا تعظیم شــود. در حالی کــه خانهٔٔ خــدا باید تنهــا برای 
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بعــادت و بزرگداشــتِِ او باشــد. قبرســتان ها جــای خود را 

دارند و احکام ویژهٔٔ خود را، و مســاجد نیز جایگاه و احکام 

مخصــوص به خــود را دارند. بر شــما پوشــیده نیســت که 

احادیث متعددی در نهی از ساخت مســجد بر روی قبرها 

وارد شــده اســت، از جمله فرمایش پیامبر ژ که« و چند 

حدیــث را برایش نقــل کردم. امام مســجد بــا دقت گوش 

می داد و بــرخوردش نیکو بود، ولی پاســخی نــداد؛ تنها با 

لطــف از من تشــکر کــرد و رفت. مــن نیــز از مســجد بیرون 

آمدم و در مســجد دیگری که در نزدیکی بود و قبری در آن 

وجود نداشت، نماز گزاردم. از خداوند برای ههم، توفیق و 

خیر مسئلت دامر.
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سپاس مخصوص خداوند اســت، و دورد و سلام بر 
فرستادهٔٔ خدا محمد، و بر همهٔٔ خاندان و یارانش.

اما بعد...

بدین ترتیــب، »چهل حدیث مســجد« در قابلــی زیبا و 

و  زیاده گویــی  از  آن  نــگارش  در  رســید.  پایــان  بــه  آراســته 

توضیحات مفصــل پرهیز کــردم، و تنها آنچــه را خداوند از 

احــکام مربــوط بــه مســاجد _ جایــگاه هــر رکوع کننــده و 

ایــن  در  آوردم.  گــرد  ســاخت،  میسّّــر  برایــم   _ ســجده گذار 

مجموهع، احکام فقهی و آداب شرعی مربوط به مسجد را 

آورده ام، امــا از ذکر مســائل مربــوط به »امامــت و اقتدا در 

نماز« خودداری کردم تا گفتار به درازا نکشد.

از خداونــد مســئلت دامر کــه ایــن کتــاب را ســودمند 

گرداند، پاداش و ثوابــش را بزرگ فرمایــد، و آن را از جمله 

کارهــای نیکــی قرار دهــد که پــس از مرگــم و پایــان معر و 

وقتم، همچنان باقی و جاری بماند.

خاتمه



از خداونــد می خواهم بــه ههٔٔم کســانی که با ارســال 

پندها و نــکات ارزندهٔٔ خود به بهتر شــدن ایــن کتاب کمک 

کردند، بهترین پاداش های را عنایت کند. 

خدایا! اخلاص در گفتار و کردار را روزیِِ ما فرما... آمین.

نویسنده: 

دکتر محمد بن بعدالرحمن بن ملهی العریفی

استاد پیشین دانشگاه ملک سعود

ریاض/ ۲ جمادی الثانی۱۴۴۷ هـ ق - ۱ ژانویه ۲۰۲۶ م
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